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ح جلد: شر
غ گشــتی، آواز بلند برگرفتی  )ع([ یکی روایت کند که: چون از شــب لختی برفتی و وی از اوراد فار و از خــواص وی ]امــام  محمد باقــر

به مناجات و گفتی:
"الهی و ســیدی! شــب اندر آمد و ولایت تصرف مملوکان به ســر آمد و ستارگان بر آسمان هویدا شدند و خلق بجمله بخفتند و 
ناپیدا شدند. صوت مردمان بیارامید و چشمشان بخفت، و از بنوامیه رمیدند و بایستهای خود نهفت، و بنوامیه درهای خود 
اندر بستند و پاسبانان برگماشتند و آنان که بدیشان حاجتی داشتند حاجت خود فرو گذاشتند. بار خدایا، تو زنده ای و پاینده 
و داننده ای و بیننده. غنودن و خواب بر تو روا نیســت، و آنکه تو را بدین صفت نشناســد هیچ نعمت را ســزا نیســت. ای آنکه 
چیزی تو را از چیز دیگر باز ندارد و شب و روز اندر بقای تو خلل نیارد. درهای رحمتت گشاده است و مواید نعمتت نهاده است. 
اجابتت سزای آنکه دعا کند و نعمتت برای آنکه ثنا گوید. تو آن خداوندی که ردّ سائل بر تو روا نباشد آنکه دعا کند از مؤمنان، 
و بر درگاهت ســائل را بازدارنده ای نباشــد. از خلق زمین و آســمان بار خدایا، چون مرگ و گور و حســاب را یاد کنم، چگونه دل را 
بــه دنیــا شــاد کنــم؟ و چــون نامه را یاد کنم، چگونه بــا چیزی ازدنیا قرار کنم؟ و چــون ملک الموت را یاد کنــم، چگونه از دنیا بهره 
پذیــرم؟ پــس از تــو خواهــم؛ از آنچه تو را دانــم، و از تو جویم؛ از آنچه تو را می خوانم: راحتی اندر حال مرگ بی عذاب، و عیشــی اندر 

حال حساب بی عقاب."
این جمله می گفتی و می گریستی. تا شبی وی را گفتم: "ای سیدی و سید ابائی، چند گریی و تا چند خروشی؟" گفت: "ای دوست، 
یعقوب را یکی پسر گم شد چندان بگریست تا چشم هاش سفید گشت و من هژده کس را با پدر خود یعنی حسین و قتیلان 

کربلا گم کرده ام، کم از آن باری که بر فراق ایشان چشم ها سفید کنم؟"

منبع: کشف المحجوب هجویری، 
تِهِم من اهل البیت )علیهم السلام(،  بابٌ فی ذکر أئمَّ
ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن  علی بن ابیطالب )علیه السلام( 
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به نام خداوند جان و خِرَد ســـخـــن
کزین برتر اندیشه برنگذردنخسـت

کــه خداونــد منّان  نخســت لازم می دانیــم 
را ســپاس گوییــم که ما را پیــرو مولا و ســرور آزادگان جهان، 
حضرت اباعبدالله الحسین )علیه السلام( قرار داد، همو که  
خون هر آزادی خواهی را به جوش می آوَرَد و در راه اعتلای 
حق و عدالت، اســتقامت ورزیدند و هرگز از پای ننشســتند 
کردنــد. نــام و  و جــان خویــش را تقدیــم ذات اقــدس الــه 
یادشــان، درود بیکــران خداونــد رحمــان، بــر آن شــهیدان 

والامقام باد.
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا الَلَّهّ

ّ
ذِینَ قَالُوا رَبُ

ّ
»إِنَّ الَ

کُنْتُمْ تُوعَدُونَ.  تِــی 
ّ
هِ الَ بْشِــرُوا بِالْجَنَّ

َ
لا تَخَافُــوا وَ لا تَحْزَنُــوا وَ أ

َ
أ

نْیَا وَ فِی الآخِرَهِ …« 
ّ

وْلِیَاؤُکُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُ
َ
نَحْنُ أ

“آن کســانی کــه گفتند: پروردگار ما همــان خداوند رحمان 
اســت ایمــان آوردنــد و راه طاعــت گرفتند و بــر عقیده خود 
پایداری کردند؛ فرشــتگان گروه گروه بر آنان نازل می شوند 

کــه از گذشــته ها بیمــی بــه دل راه مدهیــد و بر آینــده خود 
غمین مباشید. شادمان باشید به آن بهشتی که شما را به 
آن وعده می گرفتند. ما در دنیا یار و یاور شــما خواهیم بود 

کارپرداز شما خواهیم بود.”1 و در آخرت نیز یار و 
و این داغ چنان عظیم است بر آسمان و زمین که هماره از 
آن گفتن پایان ندارد و چون حسین؛ عالَم شهیدی ندیده 

است:
سراسر جمله عالم پر شهیدست

کو2 کربلا  شهیدی چون حسین 
از مرحــوم دکتــر حســن  کنیــم  یــادی  بعــد لازم می دانیــم 
ذوالفقــاری کــه هفدهــم تیرماه از میــان مــا؛ ناباورانه رخت 
بربســت.3 خداوند رحمتشان کند که قرار بود دستگیرمان 
. گه بانگ برآمد که خیز شوند در موضوع روایت ایرانی که نا

1. سوره مبارکه فصّلت، آیات شریفه 3۰ و 31
2. سنایی غزنوی، قصیده شماره 164

3. گفت وگوی مجله ی روایت ایرانی با ایشــان درباره ی اهمیت ادبیات عامه، در 
شماره ی گذشته )شماره اول( مندرج است.

سراسر جمله عالم
پرشهیدست
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ســپاس از مخاطبانــی که به دقــت محتوای مجلــه را دنبال 
می کنند و ضمن دلگرمی به دست اندرکاران فصلنامه روایت 
ایرانی، ما را از نکته نظرات مشفقانه شان بهره مند می سازند.
ایرانــی  روایــت  دفتــر  راه انــدازی  از  بیشــتر  ماهــی  چنــد 
نمی گــذرد )البتــه هنوز قائم نشــده ایم به تمامــی( که آمد و 
شــدهای اهالی فرهیخته ادب و هنر که این دفتر را مکانی 
دلپذیر و مناســب این بحث مهم دانســته اند ما را دلگرم تر 
کــرد. طبیعتــا همــه ی حرف هــا را می شــنویم و آن هــا کــه ما 
را ســریع تر بــه ســوی اهداف روایــت ایرانی ســوق می دهد، 

کار می بندیم.  زودتر به 
ایــن فصلنامــه بدان هــا پرداختــه  کــه در  لــذا موضوعاتــی 
می شــود نــه تمام انــد نــه کامل. بواســطه ی تعریض وســیع 
و  جنبه هــا  بــه  شــماره،  هــر  در  ایرانــی،  روایــت  ســاحت 
ظرفیت های مهم روایت ایرانی می پردازیم که ممکن است 
گر جا مانده باشــد؛  در شــماره های بعدی باز نکته مهمی ا

ذکر شود با همان موضوع قبل. 

اما در این شماره بحث مفصل تری داریم من باب موضوع 
می کنیــم  گمــان  کــه  عامــه،  ادبیــات  اندکــی  و  “حماســه” 
دربــاره ی اهمیت حماســه و لــزوم پرداخت بــه این گونه ی 

ادبی، کمی توانسته باشیم بیشتر سخن بگوییم. 
از میــان ســخنان و مقــالات و یادداشــت ها، نکاتــی وجــود 
دارند که در آینده به صورت موجز و نغز استخراج خواهند 

شد تا از میانشان مراد خویش دریابیم. 
علی ایّ حــال اهمیت قصــه ی ایرانی و روایــت ایرانی چنان 
اســت که ســال ها غور و تلاش مدقّانه می طلبد تا به فرجام 

نیک رسد. 
بررســـی قصه هـــای ایرانـــی و روایت هـــای بـــه یـــادگار مانده 
و ایضـــا کشـــف و پرداخـــت علـــل جذابیـــت روایـــت ایرانـــی 
، هرچقدرهم طول بکشـــد؛  بـــرای نویســـندگان بـــلاد دیگـــر
بـــه پاســـخ متقـــن و ره گشـــا رســـد، بســـیار ارزشـــمند  گـــر  ا
کـــه بـــه امیـــد پـــروردگار متعـــال، در ایـــن طریـــق ره   اســـت 

می سپاریم. 
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 هنـــری آمـــد و مســـئولیت انتشـــارات ســـوره مهـــر را برعهـــده 
گرفت.

مهــر  ســوره  انتشــارات  از  پــس  کــه  حمــزه زاده  محمــد 
مسئولیت سازمان سینمایی حوزه هنری را برعهده داشت، 
در ســال 1399 از ســوی رئیــس ســازمان تبلیغــات اســلامی؛ 
حجة الاسلام والمسلمین محمد قمی به مدیرعاملی بنیاد 
کتــاب منصوب شــد. او پس از راه انــدازی بنیاد کتاب، تقریبا 
دو ســه ســالی در این عنوان بــود تا اینکه دوباره به ســاحت 

محترم نوشتن وارد شد و از کار اجرایی فاصله گرفت. 
نوشتن و انتشار مجموعه پنج جلدی قصه های شیرین 
دلستان و گلستان توسط جناب حمزه زاده ما را بر آن داشت 

تا سراغ ایشان و اثر ارزشمندشان برویم. 

محمد حمزه زاده، متولد ســـال 1348 تهران، از هفده ســـالگی 
نوشـــتن را بـــرای مجلات آغـــاز کرد و در بیســـت و دو ســـالگی 
اولیـــن کتـــاب خود را کـــه مجموعه قصـــه ای بـــرای نوجوانان 
بـــود بـــه چـــاپ رســـاند. از بیســـت و چهـــار  ســـالگی ســـردبیر 
مجلات رشـــد کـــودک و نوآمـــوز و دانـــش آمـــوز وزارت آموزش 
و پـــرورش شـــد. در ادامـــه فعالیـــت در مجـــلات رشـــد، چهار 
ســـال معـــاون هنـــری دفتـــر انتشـــارات کمک آموزشـــی بـــود. 
وی که دانشـــجوی دکتـــرای رسانه ســـت، کار در حوزه هنری 
را بـــا همـــکاری بـــا دفتر ادبیـــات و هنـــر مقاومت شـــروع کرد. 
او ســـپس وارد مجلـــه ســـوره نوجوانـــان شـــد و چنـــد ســـالی 
بـــه طـــور همزمـــان بـــا ســـه دفتـــر رشـــد، مقاومـــت و ســـوره 
نوجوانـــان همـــکاری داشـــت. از ســـال 81 دوبـــاره بـــه حـــوزه 

محمد حمزه زاده
نویسنده ی مجموعه پنج جلدی قصه های شیرین دلستان و گلستان

بررسی ویژه
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قصه های شیرینِ یک روایت ایرانی 
در گفت وگو با  محمد حمزه زاده 

نویسنده  “قصه های شیرین دلستان و گلستان”

دفتـــر روایـــت ایرانـــی، پـــس از انتشـــار مجموعـــه ی پنج جلـــدی 
“قصه های شیرین دلستان و گلستان” آقای محمد حمزه زاده، 
گفت وگویـــی را با ایشـــان انجام داده اســـت که مشـــروح آن ذیلا 
می آیـــد. ایـــن اثـــر بـــه ســـبب نزدیک بـــودن بـــه همـــان “روایـــت 
ایرانـــی” مفـــروض دفتر روایـــت ایرانی مـــورد بحث قـــرار می گیرد.
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 چیزی کــه بــرای مــن خیلی جالب  اســت، این اســت که 
فضــای قصه هــای ایــن اثــر کامــا ایرانــی اســت؛ از اســم 
افــراد گرفته، تا اســم مکان ها و کارها، مشــاغل، وســایل 
نقلیــه، خانه ها، آداب و رسومشــان کاما ایرانی اســت. 
آدم های قصه مدام یکدیگر را دعوت  می کنند به نیکی و 
رفتار خوب، بدون اینکه شــعار بدهند. گاه محور همه ی 
روســتاها و آدم ها یک شــخصیتی اســت که مردم بسیار 
قبولــش دارنــد و آن حکیــم قصــه  اســت. بارهــا شــاهد 
اتفاقاتی هســتیم که خوب نیســتند، نیک نیســتند، ولی 
بــا پادرمیانــی آدم هــای بزرگــی مثــل حکیــم یــا چوپــان یا 
، مشکلشان حل  می شــود و این اغراق آمیز  کســان دیگر
هــم نیســت؛ یعنــی شــعاری هــم نیســت و باور پذیر حل 
 می شود و من به عنوان مخاطب این را باور  می کنم. حتم  
دارم که شما می خواهید بگویید که خیلی از سنت های 
گذشــتگانمان هنوز هم کارساز  است؛ هنوز هم آن شیوه 
کــه تکنولــوژی حــرف اول را می زند  زندگــی در جامعــه ای 
و زندگــی شــهری کــه الان مــا داریــم، ایــن روابــط آدم هــا 
که براســاس فرهنگ ایرانی-اســامی شکل گرفته اســت، 
هنــوز هــم می تواند مشــکات بســیاری از مــا را حل کند. 

عرض کــردم؟  کــه  اســت  همیــن  واقعــا  دغدغه تــان  آیــا 
بســم الله الرحمــن الرحیــم. اولا خیلــی  ممنــون از لطــف و 
توجــه شــما و نکاتــی کــه دربــاره ی مضمــون کتــاب گفتید. 
کار طراحــی ، تولیــد، و ســاخت جهــان قصه هــای شــیرین 
“دلســتان و گلستان”، کار یک روز و دو روز نیست؛ حاصل 
کــه  یــک عمــر زندگــی اســت؛ و برگرفتــه از مســائلی اســت 
آدم های این دوران در زندگی خودشان و خانواده هایشان 
و در طــول زندگیشــان با آن ها مواجه بوده اند و هســتند. و 
نیــز بــا نگاه به مســیرهایی اســت که بــرای حل آن مســائل 
بــودم،  گــر مــن در ســن 25 ســالگی  ا طــی می کننــد. مثــلا 
کــه می نوشــتم  گلســتان« ی  حتمــا »قصه هــای دلســتان و 
ایــن نبود. نــه اینکه نمی توانســتم چیزی بنویســم، اما این 
چیــزی کــه الان هســت نبــود. می خواهــم خــودم و شــما را 
توجــه  بدهم که این جهانی کــه در این مجموعه 5 جلدی 
که حالا جلدهای بعدی هم خواهد داشــت( ترسیم شده  (
و ســاخته شــده  اســت؛ حاصــل یــک زندگی اســت؛ حاصل 
مطالعه ادبیات ما در طول تاریخ ادبیات فارسی است. اما 
بیت الغزلــش و نقطــه جوهری ماجرا آنجاســت که می شــود 
گفــت، بــه نوعــی داریــم راجــع بــه یــک زیســت 14۰۰ ســاله 
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حــرف  می زنیــم. نیازمنــد این هســتیم آدم هایــی را ببینیم 
گی هــای یــک انســان مســلمان ایرانــی را  کــه مهم تریــن ویژ
گــر بــه تاریــخ برگردیم، بــه متون مــان برگردیم، به  دارنــد؛ و ا
غ از اینکه آدم ها  زندگی های گذشته برگردیم، می بینیم فار
گی هایی  در چــه دوره ای زندگــی می کردند، عمدتا ایــن ویژ

تلاش کــردم  قصه هــا  ایــن  در  مــن  کــه 
غ  از   فــار داشــته اند؛  را  بشــوند  دیــده  
شهرنشــین  باشــند،  کشــاورز  اینکــه 
کــه  را  آنچــه  روستانشــین.  یــا  باشــند، 
می کنیــد  اشــاره  آن  بــه  داریــد  شــما 
گی های یک ایرانی مســلمان اســت  ویژ
در یــک زندگــی فــردی. امــا خــط ممیّــز 
کــه خــوب ایــن آدم  بعــدی ایــن اســت 
گی هایــی دارد، در  که خــودش یــک ویژ
زندگــی اجتماعــی چطــور بــا مســائلش 
مواجــه  می شــود؟ چطــور با افــراد دیگر 
ارتبــاط برقرار می کند؟ چطور مســائلش 
بقیــه  بــا   هم فکــری  از  اســتفاده  بــا  را 

حــل  می کنــد؟ چطــور دیــن و آییــن و باورهــا و اعتقاداتــش 
را در زندگــی خــودش مــی آورد و چطــور با اســتفاده از آن ها 
کار و  به عنــوان مفاهیمــی راه گشــا، به عنــوان یــک دســتور 
بــه زندگــی خــودش ســامان می دهــد. ترکیب این هــا با هم 
کــه در صنــوف مختلــف به عنــوان  می شــود آن آدم هایــی 

 ، ، گلکار ،  شــکارچی،  معلــم،  حکیــم، کشــاورز ،  نجــار عطــار
، مربی مدرسه، مسئول اداره ی _ مثلا_ چشمه داری،  آشــپز

پلیس و چوپان در قصه ها می بینیم.
دغدغه ی من این بوده که تصویری را از جامعه ای که 
برگرفتــه از ایــن باورهــا و تحت یــک تربیت دینی و اســلامی 
غ  از   می توانــد وجود    داشــته  باشــد )فــار
اینکــه در حــال حاضــر ما چقــدر از این 
جامعــه دوریــم یــا نزدیــک(، یک بــار در 
گر خوش مان  این داســتان ها ببینیم؛ ا
از  آمــد  خوشــش  مخاطــب  گــر  ا آمــد، 
ایــن نحــوه زندگی کــردن، از ایــن نحــوه 
فکر کــردن و تعامل کــردن، بگویــد پــس 
می شــود این جوری زندگی کرد؛ یا بداند 
کــه لااقــل زندگی هــای این جــوری هــم 
یــک  می توانــد  خــودش  و  دارد  وجــود  
پیشــنهادی باشــد به عنوان جامعه ای 
کــه مبتنــی بــر این باورهــا دارنــد زندگی 
می کننــد. در طراحــی و اجــرای قصه ها 

بیشتر هدفم این بوده  است. 
نکتــه بعــدی ایــن اســت که ایــن قصه هــا بالاخــره باید 
کافــی از محتواهای مشــابه خودشــان در متون  بــه انــدازه 
کهــن ما جدا  می شــدند. مــن تلاش کردم که فضاهــا، تا حد 
ممکن فضاهای خلاقه باشد و حال و هوای بازنویسی های 

من تاش کردم که فضاها، 
تا حد ممکن 

فضاهای خاقه باشد و
حال و هوای بازنویسی های
متون کهن را نداشته باشد
کاما ساخته و پرداخته و 

ذهن خودم باشد

قصه هــای شــیرین “دلســتان و گلســتان”، اتفاقی نــو در ادبیات کودک و نوجــوان امروز 
است.

جهان قصه ها برگرفته از اندیشه و ذوق و باورهای انسان ایرانی است.
مســائل قصه ها در باورهای فطری ما ریشــه دارد. نویسنده توانسته است روح پیام های 
بعضی از آیات و روایات را به نحوی ظریف در بافت قصه ها جاری کند. آداب و سنن الهی 
، طوری که برای مخاطب کودک و نوجوان کاملا  قابل فهم باشد،  و مضامین حکمت آمیز

در قصه ها مطرح شده است. 
این محتوای خوب، توسط یک نویسنده ی چیره  دست که به چندین هنر آراسته بوده، 

نوشته شده است و سرشار از تجربه های زندگی است. محسنمؤمنیشریف

بررسی ویژه



11
سال اول   |   شماره دوم   |   تابستان ۱۴۰۱

متون کهن را نداشته باشد و کاملا ساخته و پرداخته ذهن 
کــه در این روســتاها وجود  خودم باشــد. خیلی از رســومی 
دارد، رســومی اســت کــه مختــص همین روســتاها و همین 
آدم ها اســت؛ ســابقه اش در جای دیگری وجــود  ندارد، اما 
وقتی شــما آن را می خوانید ممکن اســت احساس کنید که 

می توانســت _ و حتــی چــه خــوب بــود 
که_ در جایی باشد. 

از  بــعــــد  بــگوییــــد  احتــمــــال  دارد 
کــه در  کنیــد  خوانــدن قصــه ای حــس 
، آن را شــنیده اید.  کودکــی یا زمانــی دور
گر چنیــن اتفاقی  کــه ا می توانــم بگویــم 
بــا  دارد  قصــه  ایــن  آن وقــت  بیافتــد 
فطــرت شــما حــرف می زنــد. و فطــرت 
مــا _ به عنوان یک انســان_ اصــولا برای 
گواهی نامه هایــی صادر   ما یــک چنیــن 
انتخــاب  می کنیــم،  آن  کــه در  می کنــد 
تصمیم می گیریم، عــــزیمت می کنــیــــم. 
و  باشــد  فضایــی  چنیــن  تلاش کــردم 

ایــن نیازمنــد جهانی بــود که خیلی تابع یــک زمان و مکان 
مشخص تاریخی و تقویمی نباشد. حدودا می شود فهمید 
ایــن قصه هــا می توانــد در 1۰۰ ســال گذشــته اتفــاق  افتــاده 
گر شما این زمان را کمی عقب تر یا قدری بعدتر   باشــد. اما ا
ببریــد فرقــی نمی کنــد. چون آدمــش، آن آدم اســت و چون 

باورها همان باورند و تربیتشــان همان تربیت. فقط ممکن 
 اســت بعضــی از مصالح ســاختمان ها عوض شــود یا ممکن 
 است جاده ها آسفالت شوند، ممکن  است گاری ها ماشین 
شــوند، اما آدم ها همان آدم ها هســتند و می توانند همین 
زیســت را داشته  باشــند؛ و این پیشنهاد در ذهن مخاطب 
گــر چنیــن شــده باشــد،  کــه ا بنشــیند. 
را  خــود  ماموریــت  از  بخشــی  قصه هــا 

انجام داده اند. 

غ از آن دغدغه که شــما دارید،   فار
می بینــم واژه کلیــدی و محتوایی این 
شــما  یعنــی  اســت.  “محبــت”  کتــاب 
دارید می گویید هرکسی در هر شغلی 
حتــی آن پلیــس، ایمــان دارد کــه این 
قانــون یــا مقــررات خــاص نیســت که 
می تواند مشــکات مــردم را حل کند؛ 
کــه می تواند  محبــتِ بین مردم اســت 
در مرحلــه اول در همــان شــکل گیری 
اختافات مشکل را حل  کند. آن آدمی هم که باصطاح 
کــه  اشــاعه دهنده محبــت اســت خــودش آدمــی اســت 
خیلــی اهــل دل اســت و بــه خاطــر ســبک زندگــی ای که 
دارد یک آدم بســیار کار گشاست و آدمی  است که مردم 
کــه حــالا چــرا  قبولــش دارنــد و البتــه در قصــه می بینیــم 

احتمال  دارد بگویید
بعد از خواندن قصه ای 

کنید که در کودکی یا  حس 
، آن را شنیده اید. زمانی دور

می توانم بگویم که
گر چنین اتفاقی بیافتد آن وقت ا

این قصه دارد 
با فطرت شما حرف می زند

انتشار چنین مجموعه ی پر و پیمانی از “حمزه زاده”، باعث خوشحالی و مسرّت  خاطر 
دوســت داران قلم و آثار وی اســت. شــاید بتوان مهم ترین خصیصه ی این مجموعه ی 
نفیــس را ایــن دانســت کــه، در زمانــه ای کــه فیلم هــا و داســتان های فضایــی و تخیلــی 
شبه علمی و بازی های رایانه ای خشن و غیرواقعی، جهان ذهنی بسیاری از کودکان ما 
را تســخیرکرده و پیوســته آنان را از واقعیات و ارزش های زندگی دورترمی کند؛ مطالعه ی 
قصه های شــیرین “دلســتان و گلســتان”، به حق می تواند برای ســاعاتی آنان را به سیر 
و ســیاحتی دل نشــین در عوالــم غنــی انســانی _ اســلامی بومی شــان ببــرد؛ و آنــان را بــا 
کند و آشتی دهد. به نظرمی رسد این  میراث های غنی ادبی و فرهنگی کشورشــان آشــنا

کار تلویزیونی باشد. داستان ها به عنوان یک مجموعه، مناسب تبدیل به یک  محمدرضاسرشار

بررسی ویژه
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قبولش دارند. این محبتی که در این مردم اســت خیلی 
برای من جذاب  اســت. محبت در همه ی آدم های قصه 
وجــود دارد حتــی آن آدمــی کــه بــه ظاهر خافکار اســت 
یــا دزد اســت، مثا خودش بــه این محبت مــردم احترام 

می گذارد.
از برداشـــت تان ممنونـــم. شـــاید بـــا ایـــن صراحت نـــه، اما 
کـــه دیـــن چیـــزی غیر از   معصـــوم علیه الســـلام می فرمایـــد 
محبت نیســـت. و من دارم می گویم یک انســـان مســـلمان 
گـــی اش همیـــن  بـــه طـــور طبیعـــی مهم تریـــن ویژ ایرانـــی 
همیـــن  و  مســـئولیتش  احســـاس  همیـــن  محبـــت ورزی، 
کمـــک بـــه دیگـــران اســـت. یـــک تعبیـــر دیگـــر هم هســـت 
کـــه علمـــای مـــا می گوینـــد مـــا دو نـــوع ولایـــت داریـــم: یک 
)ص(، به  ولایـــت عمودی داریم که از ســـمت خـــدا و پیامبر
معصومیـــن علیهم الســـلام و به نمایندگان آن ها می رســـد. 
ایـــن یک نوع ولایت اســـت. یـــک نوع ولایت هـــم داریم که 
عرضـــی اســـت و ولایـــت بین مردم اســـت. آنچه کـــه مبنای 
ولایت بین مردم اســـت و در عرض تعریف  می شـــود عمدتا 
گر شـــما در  کمـــک به دیگـــران و محبت به دیگران اســـت. ا

زندگی نســـبت بـــه اعضای خانواده خودتان و  همســـایه ها 
تا کل جامعه احســـاس مســـئولیت کردید، بـــه اطرافیانتان 
و بـــه مـــردم محبت کردیـــد و مســـائل آن هـــا را حـــل  کردید، 
شـــما ولـــیّ آن هـــا هســـتید و لازم نیســـت از جایـــی حکـــم 
)ع( می فرمایند که من  داشته باشـــید. وقتی حضـــرت امیـــر
بنده کســـی هســـتم که چیزی به مـــن یاد بدهد یا انســـان 
بنـــده محبت اســـت، یعنی یک نـــگاه مبنایی به انســـان از 
طریـــق فطرتـــش دارند که خـــوب به طور طبیعـــی این باید 
گر  در زندگـــی شـــهری و روســـتایی وجـــود  داشـــته  باشـــد. ا
این هـــا بخواهنـــد مردمـــان آرام و خوشـــبختی باشـــند و با 
یک مختصر امکانات معقول زندگی احســـاس خوشبختی 
کننـــد و حالشـــان خـــوب باشـــد؛ بایـــد آنچه کـــه ایـــن روز ها 
محبـــت بـــه  یعنـــی  شـــده،  تبدیـــل  کســـیر  ا و  کیمیـــا   بـــه 

رو بیاورند.
یـــک  بـــه  روســـتا  یـــک  مردمـــان  قصه  هـــا،  از  یکـــی  در 
کســـانی که  درراه  مانـــده  کمک  می کنند. ســـالیان بعد، حتی 
بعدهـــا بـــه دنیـــا می آینـــد و در آن روســـتا زندگـــی می کننـــد، 
خاطـــر  بـــه  روســـتا  سرســـبزی  و  آبـــادی  کـــه  نمی داننـــد 

بررسی ویژه



13
سال اول   |   شماره دوم   |   تابستان ۱۴۰۱

کمک کـــردن به آن درراه مانده اســـت. در واقع یک روســـتای 
بـــی آب و علـــف به خاطر کمـــک به یـــک در راه مانده به یک 
گلســـتان تبدیـــل  شـــده  اســـت. از ایـــن دغدغه هـــا داشـــتم 
و تلاش کـــردم در قصـــه بیایـــد. شـــما تعبیـــر درســـتی بـــه کار 
گفـــت جوهـــره رابطـــه بیـــن این هـــا  بردیـــد و شـــاید بشـــود 
محبـــت اســـت. در یکـــی از قصه هـــا، مســـافری از روســـتای 
چمســـتان خبـــر مـــی آورد کـــه مدتی اســـت مشـــکلی دارند. 
حکیـــم بلافاصلـــه و به محـــض اینکه خبـــر را می شـــنود، به 
ســـمت آن روســـتا راه می افتد. وقتی به آن روســـتا می رسد، 
می بینـــد آن هـــا همه منتظر آمدنش هســـتند. یعنی ســـفره 
را  درهـــا  فراهم کرده انـــد،  صبحانـــه  بســـاط  انداخته انـــد، 
باز کرده انـــد، احتمـــالا چراغانـــی کرده اند. چه چیزی ســـبب 
می شـــود که مردم چمســـتان این قـــدر مطمئن باشـــند که 
حکیـــم بـــه کمکشـــان می آید؟ شـــاید ایـــن روزها ما اساســـا 
گر از کســـی تقاضا هم بکنیم، به نتیجه نرســـیم، ولی  حتی ا
در فضـــای ایـــن قصـــه یک امـــر بدیهـــی و قابـــل پیش بینی 
اســـت: وقتی پیغامی را به کســـی رســـاندیم و گفتیم مشکل 
داریـــم، اصـــلا لازم نیســـت پی گیـــری کنیم، او خـــودش بلند  

 می شـــود و می آیـــد و مـــا بایـــد اینجـــا آماده  باشـــیم کـــه از او 
پذیرایی کنیم! 

در قصه هــای دیگــر هم باز یــک معانی دیگــر ی وجود 
گرگ در گلستان” هم باز به یک معنی  دارد؛ مثلا در قصه “
« و آمادگی، مطرح  می شــود.  یک جــور ارتبــاط بین »انتظــار
آدم ها منتظر نیستند کسی از آن ها تقاضای کاری را بکند. 
آن کار را انجــام  می دهنــد و تــلاش می کنند به نحو احســن 

انجام بدهند. 

 به هر حال قصه های کهن ما همه  شــان یک شــیرینی 
خاص و یک ظرفیت های تعلیمی خودشــان را دارند. در 
دســته بندی ها؛ چــه عرفانــی باشــد چه عاشــقانه و چه 
حماســه. می خواســتم بدانــم چقــدر از ذهن شــما مملو 
از آن قصه هــا بــود کــه قصــه ی خودتــان را ســاختید؟ ما 
“قصه هــای خــوب بــرای بچه های خــوب” مرحــوم “آذر 
یــزدی” را داریم. برداشــت محتوایی نبــود یعنی یک نوع 
بازنویســی و خاصه نویســی متون کهن شاخص ما مثل 
کلیله و دمنه” و “مرزبان نامه” و سایر آثار دیگر بود . و  “

قصه های شــیرین “دلســتان و گلســتان”، مثل اســمش شــیرین و دل نشــین، جذاب و 
خواندنی اســت. گرچــه بــرای مخاطبــان کــودک و نوجوان نوشته شــده، بــرای مخاطب 

بزرگسال هم خوش خوان و خواندنی است. خیلی خوب توانسته به هدفش برسد.
، بســیار دلپذیــر و قابــل دفــاع اســت. در ژانر  کتاب آرایــی و تصویرگــری و مجموعــه ی کار
ادبیات تعلیمی، مخاطب باید بدون اینکه مستقیم متوجه شود، پیام را دریافت می کند.
فضای قصه ها فضای زندگی است. جمال، گل پسند، آقانبات و تک تک شخصیت ها با 
زندگی و داستان هایشان در کتاب حضوردارند و فضای زندگی مطلوب را ترسیم می کنند.
احســاس خواننده این اســت که دلش می خواهد این جوری زندگی کند. عنصر محوری 
کتــاب، حکیمــی اســت کــه همه بــه او مراجعه می کننــد و حکمــت در گفتار و رفتــار او به 

شکلی هوشمندانه دیده می شود.
وقتــی داســتان ها را می خوانــدم، دائم این دو نکته در ذهنم می آمد که ای کاش بشــود 
گر کسی از یک محیط و زبان و فرهنگ دیگری باشد، برایش  این قصه ها ترجمه شود؛ ا
جذاب است. تولیدات اقتباسی خوبی از جمله سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن می تواند 
براســاس این قصه ها صورت پذیرد؛ و هرچه بیشــتر خوانده شــود، بیشــتر اثر می گذارد.

محمدرضازائری
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بعدها حتی در دوره معاصر امثال آقایان “فرهاد حســن 
، “شــاهنامه”  کســان دیگــر زاده” و “حســین فتاحــی” و 
بــه  کردنــد  تبدیــل  آوردنــد  را  کهــن  ادبــی  آثــار  ســایر  و 
. یعنــی  قصه هــای قابــل خوانــش بــرای بچه هــای امــروز

تقریبــا همــه ی اقتباس هــا این مدلــی 
روایــت  در  مــا  کــه  چیــزی  آن  بــود. 
از  یکــی  و  هســتیم  دنبالــش  ایرانــی 
که  دغدغه هایمان اســت، این است 
شــما بــه آن پرداختید. یعنــی اقتباس 
کــه  مضامیــن  از  اقتبــاس  محتوایــی، 
حــالا  بســازید.  را  خودتــان  قصــه ی 
درســت اســت ایــن پیکــره و ســاختار 
داســتانتان بــه قدیــم می خــورد ولــی 
نظــرم  بــه  ســاختید.  را  آن   شــما  بــاز 
شــما همــه ی این هــا را جمع کردیــد و 
حرف خودتان را در آن زده ایـــد. حــالا 
خــودتـــان می گویید بعضی از رسم ها 

را هم شــما ایجاد کرده اید. رسم هایی که این قدر جذاب 
گــر در روســتایی خوانــده شــود  کــه ا هســتند و شــیرین 
مــردم آن روســتا می تواننــد آن را پیروی  کننــد. می گوییم 
چــه خوب اســت روســتاها هم اینگونــه رفتــار کنند مثا. 

می شــود به عنوان یک رسم جا  بیافتد. یعنی قصه هایی 
که می شود پیاده اش کرد. می خواستم بدانم ذهنتان که 
بــه هرحال ســال ها با ادبیات کهن مــا درگیر  بوده، چقدر 

وامدار ادبیات کهن ماست؟
ببینید واقعیتش این اســـت کـــه از متون 
کهـــن کـــم نخوانـــدم، نـــه بـــه ایـــن قصد، 
بلکـــه بـــه دلایـــل دیگـــری به عنـــوان یک 
نویسنده. به عنوان کسی که می خواستم 
کـــــار تـولیــــد بکـــنـــــم، آن بــخــش هـــــای 
برجســـته ای از متـــون کهـــن کـــه عمدتـــا 
خوانـــده ام.  بـــوده  محورشـــان  روایـــت، 
 خـــب یک نکاتـــی در آن ها وجود  داشـــته  

است.
را  جوامــع  چشــم انداز  زمانــی  یــک 
هنرمندان ترسیم  می کردند و هنرمندان 
الان  بودنــد.  قــوم  حکمــای  زمــان  آن  
سیاســتمداران  را  جوامــع  چشــم انداز 
تعییــن  می کننــد کــه لزومــا حکمای جامعــه نیســتند و اصولا 
جامعه هنر، یک مقدار جداست. درصورتیکه نگاه حکیمانه 
در جامعــه هنــر نگاه عمیقی اســت. من از متــون کهن درس 
زیاد گرفته ام و نیازی نیست بگویم از کی کجا و چگونه، اما یک 

متون کهن ما
از جمله شاهنامه فردوسی، 

بچه های ما را با معارف خودمان 
آشنا می کند و بچه های ما را 

انتخاب گر تربیت می کند.
معلمان باید این کتاب ها را 

برای بچه ها بخوانند و
این کتاب ها بهترین هدیه

برای بچه ها است

مرتضیسرهنگی

قصه های شــیرین “دلســتان و گلســتان” را با لــذت خواندم. حضور حکیــم در قصه ها، 
گر این قصه ها  کاری هوشمندانه است؛ ما در زندگی مان به راهنمایان دانا نیازمندیم. ا
و دیگر قصه های حکیمانه را در دوران کودکی بخوانیم، بالغ می شویم. بلوغ یعنی توان 
تشــخیص دوســت از نادوســت؛ یعنــی قدرت انتخــاب در زندگی که بســیار مهم اســت. 
کــودک از نظــر بصــری از ایــن کتاب هــا لــذت خواهدبــرد. بــه نظر مــن، گزیــده ای از این 
کتاب ها می تواند برای دانش آموزان مفید باشد و در کنار کتاب های درسی، تأثیرگذاری 
آن ها را به وسعت آموزش و پرورش کشور افزایش دهد. متون کهن ما از جمله شاهنامه 
فردوســی، بچه هــای مــا را بــا معــارف خودمان آشــنا می کنــد و بچه های مــا را انتخاب گر 
کتاب ها بهترین  کتاب ها را برای بچه ها بخوانند و این  تربیت می کند. معلمان باید این 
هدیــه برای بچه ها اســت. ایــن کتاب ها دنیای تــازه ای برای بچه های کشــورهای دیگر 

نیز هست.
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نکاتــی را در آن قصه هــا می دیدم که برگرفتــه از یک نوع باور و 
فرهنــگ بوده کــه آن موقع در آن جامعه براســاس اقتضائات 
کــه  سیاســی، اقتصــادی  و فرهنگی شــان وجود داشته اســت 
شــاید ما الان نپســندیم. مثلا شما بروید در “ســندبادنامه”، 

از  بخش هایــی  در  و  “طوطی نامــه”  در 
“شــاهنامه”، در “مثنــوی معنوی” مثلا 
یــک نگاهــی بــه شــخصیت زن در ایــن 
کــه آن زمــان شــاید  قصه هــا وجــود دارد 
برگرفته از باورهایی بوده، اما شما حالتان 
خیلی با جایگاه زنان در آن قصه ها خوب 
نمی شــود. چقــدر زن خیانتــکار در ایــن 
قصه هــا داریــد. مــن نقدهایــی راجــع  به 
این ها داشتم. مثلا در “لطایف الطوایف” 
شــما می خوانیــد و می بینیــد مضمــون 
قصــه یــک نــوع زرنگ بــازی اســت، یــک 
نوع رفتار هوشمندانه برای کلاه گذاشتن 
ســر دیگــران اســت. مــن خوبی هــای آن 
قصه هــا را گرفتم، خوبــی آن جهان قصه 
بــه نظــرم  کــه  را  گرفتــم، ویژگی هایــی  را 

می رســید یک آدم مســلمان ایرانی می تواند داشته  باشد؛ در 
گر آدم بــدی هم اینجا  قصه هــای خــودم آوردم. تلاش کــردم ا
وجــود دارد نــه آن قــدری بد باشــد کــه واقعا غیر قابــل  اصلاح 
باشــد، نــه کارش اصــولا کاری باشــد که کســی دلــش بخواهد 

آن را تکــرار کنــد. به طور مثال ما در داســتان های دلســتان و 
گلستان یک عطاری داریم که این عطار کسب و کارش خراب 
شــده  اســت. در قصــه می فهمیــم که علت کســادی بــازارش 
گاه، اســرار مراجعانــش را کــه ندانســته و ناخــودآ  ایــن اســت 

فاش می کند.
که  کســـی رفته باغـــش را بـــا آبی  یا 
کرده اســـت  بهایش را نپرداخته آبیاری 
و نتیجـــه اش را در ارتباط خانوادگی در 
بیـــن خـــودش و نامزدش دیده اســـت. 
نـــه اینکـــه این ها خطـــا نکننـــد، خلاف 
همـــان  در  ولـــی  می کننـــد،  نکننـــد، 
قصـــه نســـخه اش پیچیـــده  می شـــود. 
کـــه ایـــن اتفـــاق بیافتـــد و  تلاش کـــردم 
بـــه بهانه ایـــن قصه ها یک وقـــت نکته 
منفـــی در دراز مدت در ذهن مخاطب 
شـــکل نگیـــرد. ما هـــر چقدر هـــم درگیر 
باشـــیم، مثلا غرق در مشکلات باشیم، 
از  شـــکل گرفته  غلـــط  روابـــط  در  غـــرق 
تمدن جدید و تمدن وارداتی باشـــیم، 
که این روزها داشـــته باشیم،  هزار تا مشـــکل و مســـاله هم 
در خلـــوت خودمـــان و وقتـــی چشـــم هایمان را می بندیم، 
گاه به یک آرمان شـــهری فکر می کنیـــم. این همان  ناخـــودآ
آرمان شـــهری اســـت که تلاش کـــردم در قصه هـــا بیاورمش. 

ما هر چقدر هم درگیر باشیم، 
مثا غرق در مشکات باشیم، 

غرق در روابط غلط
شکل گرفته از تمدن جدید

و تمدن وارداتی باشیم، 
هزار تا مشکل 

که این روزها  و مساله هم 
داشته باشیم، در خلوت 

گاه به یک  خودمان، ناخودآ
آرمان شهری فکر می کنیم. این 
که  همان آرمان شهری است 

تاش کردم در قصه ها بیاورمش

نویسنده، یک جهان داستانی کامل را ساخته که آدم های متنوع و مختلف با روحیات 
و خلقیــات خودشــان در آن زندگی می کننــد. در هــر یــک از قصه هــا، مخاطبــان بــا یکی 
گی هــای مهارتــی زندگی آشــنا می شــوند. مضامیــن اعتقادی و فرهنگی به شــکلی  از ویژ

ظریف در ساختار داستان ها جای گرفته اند و به مخاطب منتقل می شوند.
خوشحالم که نسل جدید، با خواندن این قصه ها، با ارزش های مهم اما فراموش شده ی 
زندگی ایرانی آشــنا شــوند. این داســتان ها باید برای بچه های دیگر کشــورها نیز ترجمه 

شوند.

حمیدرضاشاهآبادی
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 در بعضی قصه ها احساس  می کنم بعضی شخصیت ها
دچـــار یـــک غفلتی می شـــوند، یـــک خطا و یـــک غفلتی 
کـــه بعد که گوشـــزد می شـــوند، به جـــان می پذیرند، یعنی 
مـــا مطمئـــن می شـــویم بـــا اینکـــه قصـــه تمـــام می شـــود 
کار را انجـــام  نخواهـــد  داد. چـــون  دیگـــر آن شـــخص آن 
کســـی  گویـــی یـــک  نمی دانســـته دارد اشـــتباه  می کنـــد. 
گوشـــزد می کـــرد، تلنگـــری مـــی زد. مـــا  می بایســـت بـــه او 
داریـــم به ســـمتی می رویم که مثا شـــاخصه های روایت 
ایرانی را پیدا  کنیـــم و روی آن تمرکز کنیم. وقتی می گوییم 
روایـــت ایرانـــی، بایـــد ببینیـــم یـــک روایـــت ایرانـــی چـــه 
شـــاخصه هایی دارد. مـــن  پنج  شـــش تایش را مشـــخصا 
جوانمـــردی  یکـــی اش  دیـــدم.  برجســـته  شـــما  کار  در 
غیب بـــاوری  بعـــد  می شـــود.  دیـــده  پررنـــگ  کـــه  اســـت 
اســـت. جایـــگاه خانـــواده در اثرتـــان والاســـت. جایـــگاه 
زن خیلـــی رفیـــع اســـت. شـــاید جایـــگاه زن در بعضـــی 
مـــوارد )البتـــه کـــم( در ادبیـــات کهن مـــا نازل باشـــد. ولی 
در ایـــن مجموعـــه مقـــام بالایـــی دارند و خیلی بهشـــان 
احترام گذاشـــته  می شـــود. و ایـــن ارجمنـــدی خانـــواده و 
زن از جملـــه شـــاخصه های روایت ایرانی اســـت. دیگری 
کـــه در قضیـــه نامـــزدی و عروســـی  حجـــب و حیاســـت 
گل پســـند بـــارز اســـت. چیـــزی شـــبیه صحنـــه   جمـــال و 
کری با همسرش در فیلم “موقعیت   خداحافظی شهید با

مهدی”.

ما غبطه می خوریم به حال آدم هایی که شاید الان کمتر 
دیده  می شوند در جامعه. در این اثر بزرگترها نسبت به 
بچه هایشــان احتــرام قائــل هســتند. ما در ایــن قصه ها 
بددهنــی نمی بینیم. ایــن ســیره ی پیامبرگونه در همه ی 
آدم ها انگار تکثیر  شــده  اســت. داســتان ها هــم با اینکه 
باصطــاح پایــان باز ندارنــد، ولی از ذهــن آدم نمی روند 

قصه هــای “محمــد حمــزه زاده” همــواره مــورد توجــه کــودکان و نوجوانــان بوده اســت. 
کردن مخاطبان با مجموعــه ای از فرهنگ و  گــی ایــن مجموعه، آشــنا برجســته ترین ویژ
آداب و رسوم گذشته ی ما ایرانیان مسلمان است. این قصه ها آن قدر پرداخت شیرین 
و دوست داشــتنی دارنــد کــه عــلاوه بر کــودکان و نوجوانــان، بزرگ ترها هم با لــذت آن را 

کتاب ها را در دست بگیرد، قطعا تا آخر می خواند. خواهندخواند. هر کس این 
کــودکان و نوجوانــان بــا خوانــدن ایــن قصه هــا، به انســان بودن خــود و به اینکــه چقدر  

که نویسنده به خوبی انجام داده است. کار بزرگی است،  شریف هستند می بالند. این 
صمیمیت، صفا، نوع دوستی و سنت های شیرین در داستان ها موج می زند، چیزی که 

مردم این روزگار بسیار به آن نیازمندند. گرمارودی افسانه
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یعنــی ذهن را مدام درگیر نگه می دارند. در کل یک حس 
و یک نشاط درونی به مخاطب دست می دهد و انسان 

که ای کاش این رفتارها ترویج  شود.  دوست  دارد 
لطــف شــما اســت. ببینیــد! یــک  روایــت درســت، روایتــی 
گفت و گــو می کنــد. فطــرت  کــه بــا فطــرت مخاطــب   اســت 
مخاطــب هــم بــه او دروغ نمی گویــد. بهتریــن گفت و گــو بــا 

انســان ها گفت و گــو با  فطرت آن ها اســت. چــون بعد از آن، 
حــال آدم خــوب می شــود. در این نــوع گفت وگــو، زمانه در 
 اولویــت بعــدی اســت. مهــم نیســت در چــه تاریخــی حرف 

می زنیم.
مــن خیلی تلاش کــردم که قصه ها زمــان خیلی خاصی 
را دربر نگیرد و البته معلوم  اســت که معاصر است. در قصه 
“راز درخــت شــاه توت” به واقعــه ی زلزله رودبار هم اشــاره  
می کنــم. نمی گویــم این همان زلزله اســت. امــا بالاخره یک 
رودبــاری هســت کــه در آن زلزله آمده و حالا کســانی از بین 
رفته اند و یک کوچی اتفاق  افتاده  است و این داستان رقم  
خورده است. یا مثلا در فضای روستا اداره مخابرات داریم. 
در یکی از قصه ها پلیس داریم. این دارد می گوید که ببین! 
الان هــم می توانــد  باشــد، می توانــد 1۰۰ ســال پیش باشــد، 
می توانــد بعدتر باشــد و درســت دارید می گوییــد و من هم 
بــا شــما موافقم کــه بعضی از وجــوه یک متنی کــه در دایره 
یــک روایــت ایرانــی اســت دارد در ایــن قصه هــا خــودش را 
نشــان می دهد. ما در معماری یک مفهومی داریم به اســم 
معمــاری ایرانی_اســلامی. که این معماری ایرانی _اســلامی 
یــک ظواهــری دارد. بعضــی از ایــن ظواهــر ایرانی_اســلامی 
الان در همیــن ســاختمان حوزه ی هنری و دفتر شــما هم 
هســت. یک عــده از بزرگان حــوزه معماری ایرانی_اســلامی 
می گوینــد کــه تو می توانی ســاختمانی داشــته  باشــی که در 
آن قــوس و طاقــی و آجــر  سه ســانتی نباشــد، امــا ذات آن 

رضاامیرخانی

ســالیان ســال نوشــته های “محمــد حمــزه زاده” را دوست داشــتم. خاطــره ی خــوش 
کــه او  قصه هــای قبلــی او هنــوز بــا مــن اســت. امــروز بــا شــعف و خوشــحالی شــاهدیم 
چشــمه ی نوشــتن را دوباره زنده کرده اســت. کار او در خلق جهان هایی که ســاخته، در 

حد اعجاز است.
نویســنده همچنــان خلاقیــت خــود را حفظ کرده اســت. زندگــی او مملو از تجربــه بوده و 

که در این قصه ها خلق کرده، مملو از تجارب بشری است. جهانی 
کنون می توانم مطمئن باشــم که محصولات دیگر “دلســتان و گلستان” از جمله  از هم ا
انیمیشــن آن در حال ساخته شــدن اســت. باید منتظر حضور “دلستان و گلستان” در 

“متاورس” باشیم!

بررسی ویژه
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معماری ایرانی_اســلامی باشــد. به شرطی که آن مفاهیمی 
که مهم ترینش تقسیم فضاها به  که معماری ایرانی داشته )
اندرونــی، بیرونــی، رعایت حیا و عفاف اســت( رعایت شــده 

باشد.

 شـــاید بعضی از دوســـتان و همکاران نویســـنده ی ما 
بـــا خوانـــدن “قصه های شـــیرین دلســـتان و گلســـتان” 
خودشـــان هـــم ترغیـــب  شـــوند به اینکـــه جهانی شـــبیه 
که منافاتی هم نـــدارد. آن قصه ها  این قصه ها بســـازند 
هـــم می تواننـــد دعـــوت  کننـــد به  ســـوی نیکـــی و خوبی، 
به ســـمت آن چیـــزی کـــه فطـــرت مـــا آدم ها با آن آشـــتی 
اســـت. بـــه خاطـــر  همیـــن اصـــرار  داشـــتم شـــما صحبت  
کنیـــد. ایـــن کار می تواند شـــروع یک حرکتی باشـــد برای 
کـــودک و نوجوان  خیلـــی از کســـانی که دغدغـــه تربیـــت 
مـــا  کـــودک و نوجـــوان  نکنـــد  اینکـــه  دارنـــد و دغدغـــه 
 گذشـــته پررنـــگ و به گونـــه ای فرهنگ عفیـــف خودش را 

کند.  فراموش 
نکته  دیگری که باید بگویم این است که شما برای همه ی 
و  ترســیم کرده اید  خوبــی  تصویرگری هــای  شــخصیت ها 

مرتبط. کودک راحت تر با آن ارتباط  می گیرد. 
کیـــد می کنـــم، واقعـــا حـــال خواننـــده بعـــد از پایـــان هـــر  تأ
قصـــه ای خـــوب  می شـــود. شـــاید تعلیـــق خیلـــی پررنگی 
نداشـــته  باشـــد یـــا حادثـــه عجیـــب و غریبـــی نداشـــته 

  باشـــد ولی بـــه راحتی تا انتهـــا مخاطب را بـــه دنبال خود 
می کشاند. 

نکتـــه ای را به عنـــوان یـــک نظـــر مطـــرح  می کنم شـــاید هم 
کـــه:  نقدهایـــی بـــه آن وارد  شـــود. از ایـــن فرمـــوده مولـــوی 
»چون که با کودک ســـر و کارت فتـــاد، پس زبان کودکی باید 
گشـــاد« نباید این معنی را برداشـــت کنیـــم که وقت صحبت 
بـــا کـــودک، قدّمان را کوتـــاه کنیم یا با لحنی حـــرف بزنیم که 
تقلیـــدی از ناتوانی کودک در ادای کلمات اســـت. ما باید با 
بچه هـــا به زبـــان خودمان حـــرف  بزنیم. شـــما در این کتاب 
با اینکه مشـــخصا معلوم  اســـت که پیشـــنهادش این  اســـت 
کـــه اول بچه هـــا این کتـــاب را بخوانند، جز در دو ســـه قصه، 
کـــم کودک می بینیـــد. کودک زیـــادی در این قصه ها  خیلی 
می تواننـــد  نوجوان هـــا  و  بچه هـــا  را  قصه هـــا  امـــا  نیســـت 
بخواننـــد و بفهمنـــد. من مخاطـــب این کتاب ها را  ســـنین  
کـــرده ام! ایـــن یک جـــور شـــعار تبلیغاتـــی  9 تـــا 99 تعییـــن 
گـــر یک  نبـــوده، بلکـــه حاصـــل یـــک نـــوع نـــگاه اســـت کـــه ا
کتابـــی وارد خانه ای شـــد فقط نبایـــد آن را بچه هـــا بخوانند 
یـــا نبایـــد بزرگ تر ها بخواننـــد. باید همـــه خانـــواده بخواند. 
روایـــت ایرانـــی مخاطبش خانواده اســـت. یعنـــی همه باید 
بتواننـــد ایـــن را بخوانند. بایـــد کل خانـــواده ایـــن را بخواند. 
گـــی در ایـــن قصه ها باشـــد. مـــا با یک  تلاش کـــردم ایـــن ویژ
کـــودک در آن کم اســـت. بزرگترها  که  قصه هایـــی مواجه ایم 
می تواننـــد ایـــن قصه ها را بخوانند و برداشـــت خودشـــان را 

قصه های شــیرین “دلســتان و گلســتان”، در گونه ی ادبیات تعلیمی است. این سبک از 
نوشــتن پیشینه ی پر  و پیمانی در ادبیات فارســی دارد و آثار بزرگانی مثل عطار، سنایی، 
سعدی و مولوی ما در این گونه قرار می گیرند. مهم ترین تفاوت این قصه با آثار نویسندگانی 
مثل “مهدی آذریزدی”، این است که بازآفرینی متون کهن نیست، بلکه خلق یک جهان 
تازه اســت؛ یعنی شــخصیت های تازه، فضاهای تازه، اتفاقات تازه در بستر سنت و زادبوم 
مــا ایرانی هــا خلق شده اســت. “محمــد حمــزه زاده”، در این مجموعــه، مضامین اخلاقی 
را انتخاب کــرده و بســیار هنرمندانــه در شــکل داســتانی پرداخت کرده اســت. آموزه هــای 
دینــی مــا در بافــت قصه هــا  تنیده شده اســت. ایــن قصه هــا بــرای همــه ی فارســی زبانان 
جهان شــیرین و خواندنی اســت، و بعد از آن می تواند به زبان های دیگر هم ترجمه شود. محمدناصری
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داشـــته  باشـــند. حتی می توانند براســـاس این ها قصه های 
دیگـــری بـــرای بچه ها یشـــان بگوینـــد. ایـــن خیلـــی مد نظـــر 
مـــن بـــود یعنـــی تصادفی نبـــوده  اســـت، بلکه یـــک انتخاب 
 بـــوده که خانـــواده را و مخاطـــب را در یک دایره وســـیع تری

در نظر بگیریم.
لازم اســت اشــاره کنم که چرا قصه گویی و قصه نویســی 

کار دنیا می دانم.  برای بچه ها را مهم ترین 
هر یـــک از ما باورهـــای عمیقی در ذهن مـــان داریم که 
در لفافـــه از یـــک قصه پیچیده شـــده اســـت. و این قصه ها 
کـــه جایـــگاه بـــاور را در ذهـــن مـــا ســـاخته اند و در  هســـتند 
غ از اینکه اول باور شـــکل  حال نگهداری از آن هســـتند. فار
گرفتـــه یـــا اول قصـــه ، مهـــم ایـــن اســـت کـــه الان در زندگی و 
فکـــر و ذهـــن همه ی مـــا قصه هایی وجـــود دارند کـــه مانند 
ریشـــه ی درخـــت باورهای مـــا عمـــل می کنند. بـــه کودکی و 
قصه هایـــی کـــه شـــنیده اید برگردیـــد. با یـــادآوری هـــر قصه ، 
خـــود بـــه خود بـــاور یا باورهـــای مربـــوط به آن قصـــه  هم به 
ذهن شـــما فـــرا خوانـــده می شـــوند. اصـــولا وقتی بـــه باوری 
فکـــر می کنیـــد، در حـــال مـــرور قصـــه ای هســـتید. و وقتـــی 
بـــه قصه ای فکـــر می کنید، بـــاوری را در شـــما تکـــرار و تأیید 
می کنـــد. این همـــان مفهومی اســـت که امروز بـــه آن روایت 
می گوییـــم. روایـــت، چـــه بـــه واقعیت بدهـــکار باشـــد و چه 
نباشـــد، وقتی در ذهـــن ما جای گرفت، جانشـــین حقیقت 
می شـــود؛ بـــه باور مـــا تبدیل می شـــود. و باور چیزی اســـت 

کـــه گاهی حاضریـــم جان مـــان را برایش بدهیم. هـــر روایتی 
در ذات خـــود یـــک قصه دارد. و این اســـت کـــه قصه را مهم 
می کنـــد. ادبیات و هنـــر، اصولا در حـــال قصه گویی اند. یک 
، یـــک معماری، یـــک ترانه، یک  تابلـــو، یک فیلم، یک شـــعر
قطعـــه موســـیقی بـــی کلام، روایت قصـــه ای هســـتند. بدون 
قصـــه نمی شـــود. گویـــی زندگی انســـان بدون قصـــه ممکن 
نیســـت. همه ی تجربه های انســـانی در قالب قصه در ذهن 
کید بـــر اهمیت  انســـان ها نقـــش می بنـــدد. مایلـــم بـــرای تأ
کـــودکان( گفت  داســـتان در زندگـــی آدم هـــا )و از منظر من: 
و گـــو را بـــا خوانش بخشـــی از کتاب »داســـتان« اثـــر ماندنی 

رابـــرت مکی تمـــام کنم:
کار می کنــد. بخشــی بــزرگ از   »ذهــن انســان بــا قصــه 
نه تنهــا  داســتان،  می گــذرد.  داســتان ها  درون  مــا  زندگــی 
رقیبــی  بلکــه  اســت،  هنــری  فــرم  شــایع ترین  و  پربارتریــن 
کار و بــازی و خوردن و  جــدی بــرای دیگــر فعالیت های ما )
ورزش( در ســاعات بیــداری اســت و در خــواب نیــز بــه رؤیا 
فــرو   می رویم. چــون داســتان ها ابــزار زندگی انــد. عطش ما 
برای داســتان، انعکاســی اســت از نیاز عمیق بشر به یافتن 
الگوهــای زندگــی، نــه صرفــا به عنــوان یــک عمــل فکــری و 
ذهنــی، بلکــه در قالب تجربــه ای کاملا شــخصی و عاطفی. 
به کلام “ژان آنوی” نمایش نامه نویس؛ داستان، به زندگی 
شــکل می دهد. داســتان، معنای زندگــی را برای ما توضیح 

می دهد.« 

نسل های مختلف در طول تاریخ توانسته اند آرمان ها، فکرها، آرزوها و ارزش هایشان را 
گزند زمان و گذشــت تاریخ  با داســتان، مومیایی و چیزهای دیگر ماندگارکنند؛ یعنی از 

حفظ کنند و به نسل های بعد منتقل کنند.
من خوشــحالم که “محمد حمزه زاده” به این ســاحت و موطن خودش برگشته اســت؛ 
علاقه مندانــش  و  خــودش  بــه  را  نوشــتن  بــه  بازگشــتش  و  می شناســد  را  مخاطــب  او 

تبریک می گویم.

فاضلنظری
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دفتــر روایــت ایرانــی بــه هر روایــت معاصری که تــلاش دارد 
تــا فرهنــگ اصیــل ایــران اســلامی را ترویــج نمایــد و دوباره 
مردمان ســرزمین مان را به فرهنگ و سنت های انسان ساز 

کند؛ پاس می دارد.  و اخلاق مدار دیرین خود دعوت 
دراین میــان آقــای محمــد حمــزه زاده که ســال ها عمر 
خویــش را معطــوف فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین، به ویــژه 

ادبیــات کــودک و نوجوان کرده اســت؛ با نــگارش مجموعه 
گلســتان”  و  دلســتان  شــیرین  “قصه هــای  جلــدی  پنــج 
)پنــج جلــد دیگر در دســت تألیف اســت( ســعی دارد توجه 
کنــد. ایــن موضــوع  مخاطــب را بــه موضوعــی مهــم جلــب 
مهــم که ذیلا بــدان خواهم پرداخت، به گمان نگارنده این 

، همان گم شده جامعه امروز ایران است. سطور

نگاهی به مجموعه

قصه های شیرین دلستان و گلستان 
میرشمس الدین فلاح هاشمی
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قصه های محمد حمزه زاده به تبعیّت از ذات قصه های 
ک. “ادب” و “حیا”، و به ویژه “محبت”  ایرانــی، طاهرند و پا
چــون نســیمی آشــکار کــه در ایــن اثــر می بینیــم حــال همه 
مخاطبــان را )از کــودک گرفتــه تــا بزرگســال( خــوش می کند. 
فضاهــا، گفت وگوهــا، حتــی نــام آدم هــای ایــن جهان آرمان، 
ایرانــی اســت. تصویرســازی متناســب و آرامشــی کــه در این 

کهــن خیلــی مشــهود نیســت و  از متــون  کــه وام داری اش 
مخاطب ما به ویژه نوجوان ما نیاز دارد بدان التفات نماید، 
بایســتی ترویج شود تا نویسندگان دیگر نیز این حرکت را به 
یــک جریــان تبدیل کننــد. و ایــن البته شــکل نمی گیرد مگر 

درگیر شدن تلویزیون، سینما و انیمیشن ما با این قصه ها.
که استمرار داشته باشد.  امید 

و  مجموعــه پنج جلــدی قصه هــای شــیرین دلســتان 
گلســتان کــه تقریبــا بی مــکان و بی زمــان اســت، اما مــا این 
مــکان و ایــن زمــان را به خوبــی می شناســیم، ســعی دارد 
، ســنت های رایج ایران  کید بر روابــط اخلاق مدار ضمــن تأ
را کــه قرن ها زبانزد اقصی نقاط جهان بوده اســت، در قالب 
قصه هــای کوتاه، مجــددا احیا کنــد. او در این مجموعه به 
دنبال آرمان شهری کوچک است که می تواند برا ی جامعه 
امــروزی ایران الگوپذیر باشــد. در واقع ما در این مجموعه 
به نوعی دچار دلتنگی شــیرینی می شــویم که عِرق نهادینه 
شده در وجود تک تک ما میل بازگشت به سنت های خود 
دارد. مخاطــب با مطالعه هر قصــه از این مجموعه، ردّپای 
ادبیــات کهــن مــا را می بینــد امــا نمی توانــد عینا بــرای این 
مشــاهده، مصداق بارزی بیاورد، زیرا که نویسنده اقتباسی 

محتوایی از همه قصه های ایرانی داشته است. 

مجموعه مشــهود اســت، مخاطب را ســیر می دهد به تاریخ 
کنون، به روســتایی در دوردســت یــا دهی در  ،  بــه عصر ا دور

این حوالی و به هر کجا که حال دل آدمی خوش می شود. 
شــما در هــر قصــه با یک پنــد و انــدرز روبرو هســتید که 
هیچ وقــت بــه شــعار نزدیــک نمی شــود و مخاطــب را منزجر 
کید دارم این اســت که  نمی ســازد. آنچــه در این باره بدان تأ
مردمــان مــا به واســطه هجــوم بی ســابقه غــرب و به واســطه 
ابــزار رســانه ای قــوی ای کــه آن هــا دارنــد و ســنن و فرهنــگ 
اُمانیســیتی و نهیلیســتی ای کــه در آن محیــط زایــش شــده 
اســت و به هیچ نحــو با جامعه ما ســنخیتی نداشــته و ندارد 
و ایضــا کوتاهــی فرهنگ منصبــان ما، بســیار نیاز دارنــد تا به 
کــه  گذشــته آرام بخــش خویــش توجــه نماینــد. گذشــته ای 
هنــوز پرداختــن بــه آن و تمحض در آن برای رفع بســیاری از 
کنون کشور باارزش و مهم است. این نوع نوشتن  معضلات ا

بررسی ویژه
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بــه ســبب اهمیــت موضــوع حماســه و لــزوم توجــه بیشــتر به 
کنون نیــاز داریم بــدان عمیق تر  ایــن گونــه ادبی کــه در زمانه ا
بیاندیشــیم و در داستان های معاصر اشاعه اش دهیم، سراغ 
مقــام معظــم رهبــری رفتیــم تــا آراء و نظــرات ایشــان را دربــاره 
حکیــم طــوس و اهمیت شــاهنامه بدانیم. معظم لــه در تاریخ 
پنجم اسفند 1370 در دیدار با اعضای گروه ادب و هنر صدای 
جمهــوری اســامی ایــران  بیاناتــی فرمودنــد که حائــز اهمیت 
اســت و بــه تلخیــص اینجا می آوریم. مشــروح این ســخنان در 

سایت www.khamenei.ir است.

فردوسی؛ 
حکیمی الهی

و پدر زبان فارسی 
امروز

حقیقــت قضیــه این اســت که فردوســی یک حکیم اســت؛ 
کــه نکردیم به فردوســی، حکیــم گفتیــم. الآن چند  تعــارف 

که دارند به فردوسی، حکیم می   گویند.  صد سال است 
حکمــت فردوســی چیســت؟ حکمــت الهــیِ اســلامی. 
شما خیال نکنید که در حکمت فردوسی، یک   ذره حکمت 
از اســفندیار  آن وقتی   کــه  زردشــتی وجــود دارد. فردوســی 
تعریــف می   کنــد، روی دین   داری او تکیــه می   کند. می   دانید 
که اســفندیار یک فرد متعصبِ مذهبیِ مبلّغ دین بوده که 
ک   دینی را در همه جای ایران گسترش بدهد.  سعی کرده پا
خودمــان  امــروز  حزب   اللهی   هــای  تیــپ   ، اســفندیار تیــپ 
است؛ آدم خیلی شجاع و نترس و دینی بوده است؛ حاضر 
کــه بــه آن معتقد بــوده و  بــوده اســت بــرای حفــظ اصولــی 
رعایــت می   کرده، خطــر بکند و از هفت   خان بگــذرد و حتّی 
بــا رســتم دســت و پنجه نــرم کنــد. وقتی شــما شــاهنامه را 
مطالعــه می   کنید، می   بینید که فردوســی روی این جنبه   ی 



می   کنــد.  تکیــه  اســفندیار  اخلاقــی  طهــارت  و  دیــن   داری 
بااینکه فردوسی اصلا بنا ندارد از هیچ   یک از آن پادشاهان 
بدگویــی کند، اما شــما ببینید گشتاســب در شــاهنامه چه 
چهــره   ای دارد، اســفندیار چــه چهــره   ای دارد؛ این   هــا پــدر 
و پســر هســتند. فردوســی بــر اســاس معیارهــای اســلامی، 
بــه فضیلت هــا توجــه دارد؛ در حالی که برطبــق معیارهای 
 ، ســلطنتی و پادشــاهی، در نزاع بین گشتاســب و اسفندیار
حــق با شــاه اســت. »به نیروی یــزدان و فرمان شــاه« یعنی 
چــه؟ یعنــی هرچه شــاه گفــت، همان درســت اســت؛ یعنی 
گــر شــما بــه شــاهنامه نگاه  حــق بــا گشتاســب اســت؛ امــا ا
کــه در نــزاع بیــن اســفندیار و گشتاســب،  کنیــد، می   بینیــد 
حــق با اســفندیار اســت؛ یعنی اســفندیار یــک حکیم الهی 
اســت. فردوســی از اول بــا نــام خدا شــروع می   کنــد »به نام 
خداونــد جــان و خرد/ کزین برتر اندیشــه بر نگــذرد« تا آخر 
هم همین   طور اســت؛ فردوســی را با این چشــم نگاه کنید. 

فردوسی، خدای سخن است؛ او زبان مستحکم و استواری 
دارد و واقعــا پــدر زبــان فارســی امــروز اســت؛ او دل   باخته و 
مجذوب مفاهیم حکمت اســلامی بود؛ شــاهنامه را با این 
دید نگاه کنید. البته بعضی ها زردشتی   مســلکند، بعضی ها 

هم زردشتی   مسلک نیستند. 
که  که زردشتی   مســلکند، خوششــان می   آمد  آن   هایــی 
بــه زردشــتیگری تظاهــر کنند و چیــزی در باره   ی فردوســی 
بگویند؛ اما حقیقت قضیه که این نیست. این شاهنامه   ی 
گر  فردوســی در مقابل مان اســت. شــما خیال می   کنید که ا
در شــاهنامه   ی فردوســی چیزی برخلاف مفاهیم    اســلامی 
وجــود داشــت، این   قــدر در جوامــع اســلامی جــا می   افتاد؟ 
شما می   دانید که در این نسل های گذشته، مردم ما چقدر 
دینــی بوده   انــد. در کــدام خانــه و کــدام ده و کــدام محلــه، 
شــاهنامه نبود یا خوانده نمی   شد؟ همه جا می   خواندند و 

منافاتی هم با مفاهیم اسلامی نمی   دیدند. 
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 یکی از موضوعات و گونه های مهم در ادبیات، همین 
گونه و ژانر حماسه است. به زعم بسیاری از مستشرقین 
و بــزرگان ادبــی دنیــا،  شــاهنامه ی مــا یکــی از بزرگ ترین 
منظومه هــای حماســی دنیا اســت. حتــی خیلی ها آن را 
تــر از ایلیــاد   و   اودیســه ی هومر می داننــد. حالا اینجا  بالا
نمی خواهــم خیلــی بــه ایــن بپردازم کــه فردوســی در آن 
زمــان به چه می اندیشــیده اســت و چه چیــزی مجابش 
کرده اســت تا شــاهنامه را بِسُــراید. همین که او توانسته 

ثار حماسی  علت نیاز ما به آ

وظیفه ی نهادها
در قبال نویسندگان چیست؟ 
گفت وگو با محمدرضا شرفی خبوشان

“محــمدرضــــا شـــرفی خبــوشــــان” یکی از نویســندگان بنام ایران زمین اســت. او نویسنده ی “بی کتابی” اســت، که جایزه جلال 
را بــرای وی بــه ارمغــان آورده اســت. از ایــن نویســنده و شــاعر کــه نثــر فاخــری در آثــارش دارد، آثــاری چــون؛ “موهــای تــو خانه 
کارخانه  “ ،” ماهی هاست”، “بالای سر آب ها”، “عاشقی به سبک ونگوگ”، “یحیی و یا کریم”، “روایت دلخواه پسری شبیه سمیر
اسلحه ســازی داوود داله” و آثار دیگر منتشــر شــده است. از او که دبیری دومین جایزه ملی_حماسی مشهد را برعهده داشته 
، گفت وگویی داشــته باشــیم. اســت، دعــوت کردیــم تــا دربــاره ی گونه ی حماســه و نقش و تأثیــر آن در ادبیات داســتانی معاصر
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در پسِ سُــرایش این اثر گران ســنگ، ملتی را مجدد احیا 
کند و زبانشــان را زنده نگه دارد بســیار ارزشــمند و مهم 
که با حکمــت ایرانی_اســامی اش،  اســت. شــاهنامه ای 
قاطبــه مــردم را مجــذوب خود کرده اســت. به نظر شــما 
چه چیزی باعث می شود که مخاطبان ادبیات داستانی 
مــا دوباره ســراغ شــاهنامه و اصا ســراغ گونه حماســی 

بروند؟
بســم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که شــما از شــاهنامه 
شــروع کردیــد و مثــال زدید و رســیدید به ضــرورت اینکه آیا 
امروزه هم ما می توانیم در رمان و روایت و داســتان پردازی 
و قالب هــای مختلف آن وجه حماســی را داشــته باشــیم و 
گــر بخواهیم در این مــورد تأمل  چــرا باید داشــته باشــیم؟ ا
کنیــم که اصلا چرا حماســه ها بــه وجود می آینــد می توانیم 

که آیا به متون جدید  امروزه هم به این سوال پاسخ دهیم 
حماســی نیــاز داریــم؟ آیــا به اینکــه رمــان مــا از مؤلفه های 
گــر دقــت  یــک روایــت حماســی تأثیــر بگیــرد نیــاز داریــم؟ ا
کنیــم می بینیــم متــون حماســی زمانــی پدیــد می آینــد کــه 
پدیدآورنــدگان و جامعــه ی فرهیختــه و حتــی عمــوم مردم 
یک جامعه احســاس خطر  کنند. احساس خطر برای چه؟ 
برای اینکه داشته هایشان دارد تهدید می شود. جامعه ای 
که احســاس خطر و تهدید کند رو به حماســه می آورد ولی 
کــه آرام باشــد؛ زیاد احســاس تهدید نکند،  یــک جامعه ای 
یک جامعه ای که اصلا برایش حفظ داشــته هایش مســئله 

نباشد، آن جامعه به فکر خلق حماسه هم نمی افتد. 
بـــه نظـــر مـــن حماســـه در ادبیـــات نقش مهـــم، یعنی 
کـــه یک  نقـــش پاســـداری، را بـــازی می کنـــد. از آن چیـــزی 
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ملـــت دارد، دفاع و نگهـــداری می کند. بنابرایـــن ملتی هم 
کـــه احســـاس خطـــر کنـــد ملـــت فرهیختـــه ای اســـت؛ این 
یعنـــی چـــه؟ یعنی هـــوش ملت را می رســـاند که حواســـش 
کنـــد. در طول تاریخ  هســـت که آن چیزی را که دارد حفظ 
اقوام و ملت هـــای مختلفی بودند، مـــردم مختلفی بودند، 
کـــه از بین رفتنـــد و از خیلی  حکومت هـــای زیـــادی بودند 
از آن ها، نام و نشـــانی نمانده اســـت. شـــاید براســـاس یک 
باستان شناســـی مان متوجـــه  کشـــفیّات  یـــا  لـــوح ســـنگی 
می شـــویم کـــه بله چهار هزار ســـال پیش هـــم چنین ملتی 
وجود داشـــته اند، ولـــی هیچ مظاهری از آن ها نیســـت. اما 

کـــه دارند  اقـــوام و مللی هنوز هســـتند 
به بقـــای خودشـــان ادامـــه می دهند، 
آن  در  دارنـــد؛  ریشـــه  اینکـــه  ضمـــن 
احـــوالات ابتدایـــی، خودشـــان آن ها را 
حفـــظ کردنـــد، ارتقـــا دادنـــد و بـــه یک 
تمـــدن تبدیل شـــدند. نمونـــه اش هم 
چـــرا  اســـت.  خودمـــان  ایـــران  همیـــن 
بقـــا دارد؟ چـــرا مانـــدگار شـــده  ایـــران 
اســـت؟ درســـت اســـت مرزهـــا جابه جا 
شـــده اســـت، امـــا مانده اســـت. شـــاید 
بوده انـــد،  هـــم  محلـــی  حکمرانـــان 
تهدیداتـــی هم داشـــتیم، اقـــوام بیگانه 
هـــم حملـــه کرده انـــد ولی حفظ شـــده 

اســـت. چه کســـی ایـــن را حفظ کرده اســـت؟ ایـــن را تاریخ 
می گویـــد، ادعـــا نیســـت. اثبات شـــده اســـت. دلیلـــش این 
اســـت که ملت ایران همیشه این تیزهوشـــی را در دریافت 
تهدیـــدات داشـــته اند، اینکـــه چـــه چیـــزی آن هـــا را تهدید 
می کنـــد؟ و بـــرای ایـــن تهدیـــد اندیشـــیده اند. مقابلـــه بـــا 
تهدیـــد هم واقعا همیشـــه فیزیکـــی نیســـت. اقوامی بودند 
کـــه بنیه ی نظامی خیـــره کننده ای هم داشـــتند ولی ازهم 
پاشـــیده و از بیـــن رفته انـــد. دلیلـــش چیســـت؟ دلیلـــش 
کـــه بنیـــه ی فرهنگـــی خـــود را مطابـــق بنیه ی  ایـــن اســـت 
گـــر این هـــا بـــا هم باشـــد،  نظامی شـــان تقویـــت نکردنـــد. ا
مکمـــل هم باشـــد، این ملت و ایـــن تمدن پابرجـــا خواهد 

بـــود. بنابرایـــن حماســـه بـــه نظـــر مـــن محصول احســـاس 
عمیـــق  شـــناخت  و  میهن دوســـتی  تیزهوشـــی،   ، خطـــر
فرهیختـــگان یـــک ســـرزمین اســـت نســـبت به خودشـــان 
کـــه دارنـــد. ایـــن میهـــن هـــم  و گذشته شـــان و آن چیـــزی 
ک نیســـت.  مجموعـــه همـــه چیزها اســـت. فقـــط آب و خا
مجموعـــه ی دســـت آوردهای فرهنگـــی اســـت؛ مجموعـــه 
، اعتقـــاد و خداشناســـی اســـت. مجموعـــه ی  دیـــن، بـــاور
ایـــن چیزهـــا میهن و ســـرزمین می شـــود. حالا ایـــن میهن 
و ســـرزمین یـــک چیـــز را اصـــل قـــرار می دهـــد و می گویـــد 
 بـــرای مـــا ایمـــان اصیل تـــر اســـت. محـــور مـــا دینی اســـت

اســـلامی  جمهـــوری  مثـــل  داریـــم  کـــه 
از  اســـلامی اش  وجـــه  ایـــن  ایـــران، 
همـــه اصیل تـــر اســـت. وجه اســـلامی، 
آن  بـــه  و  ماســـت  عطـــف  نقطـــه ی 
نفـــی  را  میهـــن  بنابرایـــن  می پردازیـــم 
نمی کند. ما به واســـطه ی ایـــن اعتقادِ 
و ایمان اســـت که به عنـــوان یک مؤلفه 
می خواهیـــم ایـــن اتحادمـــان را حفـــظ 
کنیـــم. می خواهیـــم این میهـــن را نگه 
نبـــود، شـــناخت  گـــر اســـلام  ا و  داریـــم 
گی اســـلام  امـــام خمینی)ره( از این ویژ
نبود، هشـــت ســـال دفاع مقـــدس را ما 
نمی توانســـتیم پیـــش ببریم. حماســـه 
این هـــا را می داند. حماســـه از وجه باورها شـــناخت دارد، 
وجـــه اعتقـــادی و میهـــن را در پوشـــش ایـــن ایمـــان و باور 
حفـــظ می کنـــد، چنانکه در شـــاهنامه فردوســـی این وجه 
ایمانـــی پررنگ اســـت. رســـتم هـــرگاه می خواهـــد به جنگ 
بـــرود، هرگاه می خواهد ســـتیز کند قبلـــش می رود خودش 
را شســـت و شـــو می دهـــد، قبلش مـــی رود با خـــدا راز و نیاز 
کســـی مثـــل رســـتم به عنوان  می کنـــد. یعنـــی ایمان، برای 
قهرمان داســـتان های حماســـی، اصلی ترین محور اســـت. 
کیـــد می کند روی اینکـــه ایمان و خِـــرَد در کنار  فردوســـی تأ
ک را  هـــم تفکر را می ســـازد، پاســـداری از میهـــن و آب و خا
کیـــد می کند. به همین خاطر اســـت  می ســـازد و روی آن تأ

اقوامی بودند که
کننده ای بنیه ی نظامی خیره 

هم داشتند ولی ازهم
پاشیده و از بین رفته اند.

دلیلش چیست؟ 
که بنیه ی دلیلش این است 

فرهنگی خود را 
مطابق بنیه ی نظامی شان 

تقویت نکردند
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کـــه آغازگـــر این نامـــه ی بزرگ ســـتودن و ســـتایش خداوند 
اســـت، ذکـــر اوســـت، یادکـــرد اوســـت، وگرنـــه می توانســـت 
ک و یا یک  اول از رســـتم یـــاد کند. اول از یک انســـان، خـــا
پادشـــاه یاد کند، ولی آغازش ایمان اســـت با ایمان شـــروع 
می شـــود و بعـــد ما به حماســـه می رســـیم. حالا مـــا به این 
رســـیدیم که چرا حماســـه بـــه وجـــود می آید. ملـــت دارای 
حماســـه ملـــت فرهیخته ای اســـت، که از بنیـــه ی فرهنگی 
بهـــره می بـــرد، هماننـــد یـــک بنیـــه ی نظامـــی و فیزیکـــی تا 
در برابـــر تهدیـــدات بیگانـــگان میهن را حفـــظ کند. جلوی 
چنیـــن  حماســـه  بگیرنـــد.  را  خودشـــان  نابـــودی  و  زوال 

نقشـــی را دارد. هیـــچ بخـــش دیگـــری، 
گونـــه ی دیگـــر ادبـــی مـــا چنین  هیـــچ 
توانایی را نـــدارد. ادبیات تغزلی چنین 
کار را  توانایی را نـــدارد، نمی توانـــد این 
بکنـــد، حتـــی ادبیـــات تعلیمـــی چنین 
 توانایـــی را ندارد چون تعلیـــم و عرفان
 بیشـــتر در محدوده ی اخلاقیات و نوع 

برخورد با انسان است.
یــا  بــه حکمــران  ادبیــات تعلیمــی 
پادشــاه ســفارش می کنــد چنیــن بکند 
تــا حکومتــش را حفــظ کنــد، نــگاه ملی 
ندارد، نگاه مردمی ندارد، نگاه قهرمانی 
ندارد. در ادبیات حماســه است که مرز 

معنا پیدا می کند. در ادبیات حماســه اســت که به هرحال 
آن دلایل عمیق فرهنگی و ایمانی برای دفاع از میهن معنا 
کارکــرد این نوع ادبیات،  پیــدا می کند. بنابراین به نظر من 
کارکرد اســتراتژیک اســت و به مثابه ی همان نیروی نظامی 

نقش بزرگ و امنیتی دارد. 
گر مــا به حماســه احتیــاج داریــم دلیلش  امــروز هــم ا
ایــن اســت که مــا احســاس خطــر می کنیــم. آن چیزی که 
تحــت نــام انقــلاب اســلامی به دســت آوردیــم دارد تهدید 
می شود، دســت آوردی داریم، از همه جا تهدید می شود، 
همه ی نیروهای معاند دنبال این هســتند که یک جوری 
ایــن پدیــده را به زانو در بیاورند. اتفاقا در این عصر اســت 

که ما بیشــتر از هر عصر دیگری احتیاج به حماسه داریم. 
کنیم.  احتیــاج داریــم ایــن مؤلفــه ی فرهنگــی را تقویتــش 
گر هر چقــدر هم به شــما بگویــم در حوزه ی  چــرا؟ چــون ا
نظامی و فیزیکی پیشــرفت داشــته باشــیم و از طرفی این 
مؤلفــه ی فرهنگــی را تقویــت نکنیــم و بــه آن نپردازیــم؛ و 
کلان ما در حوزه ی فرهنگ، به این عامل  سیاســتگذاران 
فرهنگــی بــی توجه باشــند آن ســاختار نظامی هــم کارکرد 
خــودش را از دســت می دهــد. این ها در کنار هم هســتند 
کله ی یــک نظــام را حفظ کننــد، دقیقا  کــه می تواننــد، شــا
مثــل دفــاع مقدس اســت. دفاع مقــدس بخــش فرهنگی 
گر بنیــه ی نظامی را از این  کار اســت. ا
فرهنــگ بگیریــم، جــز ســلاح و نفــری، 

چه چیز باقی می ماند؟

پیـــــش  را  مقــــدس  دفــــاع  بحـــث   
کشــیدید اشــاره می کنم به قــول “آیت 
کــه می گوینــد مــا  الله جــوادی آملــی” 
فردوســی ها  ولــی  داشــتیم  رســتم ها 
چــرا  بپردازنــد.  آن  بــه  کــه  نداشــتیم 
مــا  شــعرای  حتــی  مــا  نویســنده های 
کــه روایت گــر هســتند، نتوانســتند اثــر 
نمی خواهــم  کننــد؟  تولیــد  فاخــری 
ابوالقاســم  حکیــم  طــوس،  اســتاد  بــا 
فردوسی مقایسه کنم. فردوسی تقریبا از یک آدم خیالی 
و نمادیــن داســتان ســاخته اســت. آدمــی بــه نام رســتم، 
کــه نماینــده ایرانیان اســت. مــا در دوران انقــاب و دفاع 
مقدس رســتم ها داشتیم ولی نتوانســتیم و موفق نبودیم 
به عنوان نویسنده چنان از این ها بنویسیم که آن قدرت 
تهییجی و ترغیبی و آن الگوپذیری که ما ســراغ داریم، در 
نوجوانان ما مثل شاهنامه ایجاد کند. ما تقریبا در روایتِ 
شورآفرین واقعیات دفاع مقدس الکن بودیم. اثری خلق 
نکردیــم کــه مــردم را بــه حرکــت درآورد. اثــری کــه جوانان 
کــه بخــش  کمــی در شــعرهای آهنگــران  کنــد.  را مشــتعل 
حماســی دارد رگه های نازکــی از این خصلت را می بینیم. 

ملت دارای حماسه
ملت فرهیخته ای است، که

از بنیه ی فرهنگی بهره می برد،
همانند یک بنیه ی نظامی

و فیزیکی تا در برابر 
تهدیدات بیگانگان 
کند.  میهن را حفظ 

جلوی زوال و نابودی 
خودشان را بگیرند. 

حماسه چنین نقشی را دارد
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کاری بــه یکی دو اثــر نصف و نیمه ندارم 
ولی در حماسه نویسی موفق نبودیم.

بگیــرد  شــکل  بایــد  کــه  چیــزی  آن  بلــه. 
کــه انتظــارش  نگرفتــه اســت. آن چیــزی 
اســت. دلیلــش  ایجــاد نشــده  را داریــم، 
واضــح اســت. ببینیــد مقایســه زمانــه ی 
کنون، پاســخ مــا را می دهد.  فردوســی و ا
امــروز بحث جنگ رسانه هاســت. امروزه 
کــه  آن چنــان وضعیــت پیچیــده شــده 
شــرایط کار را بســیار دشــوار و حســاس تر 
می کند. یعنی کار در یک عرصه ی رقابت 
گاهی و  اســت. عرصه ی مجهز شدن به آ
دانایــی فراتــر از دوره ی فردوســی اســت. 
آن کــس که می خواهد اثــری را خلق کند 
کنــد. دوره ی  بایــد بدانــد چگونــه رقابت 
گونه تعــدد موضوعات  فردوســی نه ایــن 
این گونــه  نــه  داشــت  وجــود  گونه هــا  و 
گونه هــای جدیــد قرار  مخاطــب در برابــر 
، بشــر امــروز بود.  گرفتــه بود و نه آن بشــر
مخاطب ایرانی در برابر یک متنی به نام 
شــاهنامه بــود کــه این متن همــه چیز او 
بــود. ذهــن او را چیزهای دیگــر پر نکرده 
بــود. زندگــی او شــتاب پیــدا نکــرده بــود، 
گــر می خواســت تغذیــه فرهنگــی بشــود  ا
همان یک جلد شاهنامه او را تا آخر عمر 
کفاف می داد، همیشــه به آن  وصل بود. 
از شــاهنامه می آمــد نقالــی می ســاخت، 
شــب های  در  می ســاخت،  پرده خوانــی 
بلند زمستان جمع خانواده به شاهنامه 
در  می کردنــد.  تکــرار  می دادنــد،  گــوش 
قهوه خانه هــا در مراســم مختلــف همــه 
 ، جــا این تکــرار می شــد. چرا؟ چون بشــر
بشــر همگام و متناســب بــا آن متن بود. 
انســان امــروزی خواســته هایش کشــیده 
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شده، درگیری هایش، مشغولیت های ذهنی اش، جهانش، 
سیســتمی کــه زندگــی می کنــد؛ بنابرایــن متــن و پرداختــن 
به آن و شــیوه ی ارائه آن باید متناســب با این بشــر باشــد. 
گونه هــای مختلفــی ایجــاد می شــود؟ چــون دائــم آن  چــرا 
گونه هــا، آن شــکل ها، آن پدیده هــا می خواهنــد خودشــان 
را تطبیــق بدهنــد بــا ایــن بشــری کــه امــروز درگیــر اســت با 
پدیده هــای نــو و مــدرن که از نظــر فکری و اندیشــه ای او را 
بــه چالش کشــیده اند. نمی شــود گفت مثلا مــا بیاییم یک 
کنیــم بگذاریــم جلــوی او و بگوییــم  متــن مکتــوب تولیــد 

بخــوان. امروزه یــک اثر در یک ژانر باید 
کارکــرد هماهنگ با  همــگام و همــکار و 
بخش هــای متعدد یک جامعه داشــته 
کنــار  کــه  باشــد مثــل چرخ دنده هایــی 
هــم می چرخنــد و یــک نظــام را تولیــد 
می کننــد و شــرایطی مهیــا می کننــد تــا 
این متن تأثیرگذاری خودش را داشــته 
 ، تصویــر حوزه هــای  در  یعنــی  باشــد، 
رســانه های دیجیتــال، دنیــای مجازی 
و در حوزه هــای مختلــف و متعــدد این 

متن ظهور و بروز پیدا می کند. 
یــک رمان محصــول یک فرد نویســنده 
نیســت او نمی توانــد بــه تنهایــی یــک 
رمــان را پدیــد بیــاورد کــه فاخر باشــد و 
تأثیرگذار باشــد و انتظارات ما را برآورده 

کنــد. آن چنــان کــه حتــی در قرن چهــارم و پنجم هــم نگاه 
کنید، فردوسی به تنهایی شاهنامه را پدید نیاورد. فردوسی 
کــرد،   کــرد، از متــون قدیمــی اســتفاده  از راویــان اســتفاده 
ک و  حامیانــی داشــت، به هرحال دهقان بــود صاحب املا
زمین هایــی بــود، ثــروت خــودش را وقف ایــن کار کرد. پس 
گــر هــزار ســال پیش را هــم در نظــر بگیریم جمیــع نیروها،  ا
قدرت ها، امکاناتی فراهم آمدند تا شــاهنامه به وجود آمد. 
امــروز انتظار داریم یک فردی یــک اثری ارائه دهد و بگوید 
خــب ایــن اثر شــاهکار را خلق کــردم درحالیکه ایــن فرد نه 
از نظــر اقتصــادی حامیانــی دارد نــه شــغلش تعریف شــده 

کی دارد  نــه خــودش بنیه ی اقتصــادی دارد و نه بــاغ و املا
کــه صــرف ایــن کار کند یا دســتگاهی که ضرورتش را نشــان 
دهد. وضعیت نویسنده ی ما به این شکل است که کارش، 
شــغلی قلمداد نمی شــود. این فرد چگونه می تواند در این 
دنیایــی که این همه پیچیده شــده این همه رقابت وجود 
دارد و ایــن همــه مســائل متعــدد وجــود دارد برای انســان 
امــروزی، یــک متــن فاخر حماســی مــورد توجــه و تأثیرگذار 
تولیــد کنــد. چیــزی کــه حرف مــن را اثبــات می کنــد همین 
جشنواره ها است. همین جشنواره هم نباشد شاید همین 
چند تا اثر هم پدید نمی آید چرا؟ چون 
جشــنواره، یــک انگیــزه ایجــاد می کند؛ 
حکومتــی  سیســتم  وظیفــه ی  ایــن  و 
اســت که این بنیه را تقویت کند. اتفاقا 
اســمش ادبیــات دولتــی نیســت، ایــن 
وظیفــه ی حکومــت اســت. وظیفــه ی 
فرهنگی حکومت اســت که تقویت کند 
تــا متن هــای مــورد نیــاز جامعــه تولیــد 
بشــود. آن نویســنده هــم بایــد از ایــن 
سیســتم و از این شــرایطی که حکومت 
ایجــاد کــرده بهره ببرد تــا بتواند متنش 
کلام  مَخلَــص  بنابرایــن  کنــد.  تولیــد  را 
گــر ما اثــر فاخــر و مانــدگاری که  اینکــه ا
نظــر  از  )چــه  اســت  انتظارمــان  مــورد 
کیفیّــت( و بــه آن  کمیّــت و چــه از نظــر 
نرســیدیم علتــش ایــن اســت که دســتگاه هایی کــه مرتبط 
هســتند با این امر در حوزه ی حکومتی، کارخودشــان را به 
خوبــی انجــام نداده اند. فرهنــگ بخش مغفــول جامعه ی 
ماســت. هرچند که ما داریــم از دوره ی اواخر جنگ فاصله 
می گیریــم ایــن دارد شــدیدتر و غلیظ تــر می شــود. هرچــه 
دارد وجــه اقتصــادی مــا تهدیــد می شــود ما داریــم از وجه 
کــم می گذاریــم. احســاس می کنیــم خــوب بایــد  فرهنگــی 
فرهنــگ را تعطیــل کنیم. چــرا؟ چون ضرورت هــای دیگری 
داریــم. همیــن الان کــه من با شــما صحبت می کنــم چقدر 
از ارگان های فرهنگی، بودجه هایشان نصف شده است، یا 

وضعیت نویسنده ی ما 
به این شکل است که 

کارش، شغلی قلمداد نمی شود.
این فرد چگونه می تواند 

که این همه در این دنیایی 
پیچیده شده این همه

رقابت وجود دارد 
و این همه مسائل متعدد 

وجود دارد برای انسان امروزی،
یک متن فاخر حماسی مورد

توجه و تأثیرگذار تولید کند
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کم شــده اســت، یا قطع شده اســت؟ چقدر از فعالیت های 
فرهنگــی از بیــن رفته اســت یا فراموش شــده اســت یا اصلا 
، آن مســئول و  رهــا شــده اســت؟ چــرا؟ چــون آن برنامه ریــز
کســی کــه به هرحــال وظیفــه ی ایــن کار را دارد در تخیلش 
در تصــورش خیــال می کنــد ایــن کم تریــن ضــرورت را دارد. 
در  برعکــس  اتفاقــا  اســت.  اشــتباه  تفکــر  ایــن  درحالیکــه 
وضعیتــی کــه اقتصــاد دارد تهدید می شــود در وضعیتی که 
مــا مســائل عدیــده ای داریــم اتفاقا بایــد فرهنــگ را تقویت 
کرد تا بتوانیم به واسطه ی فرهنگ این بحران را بگذرانیم. 
چرا حماسه می آید شکل می گیرد در آن موقع که احساس 

خطر می کنیم؟ در موقعی که احســاس 
کردیم. اما  کردیم فرهنــگ را رهــا  خطــر 
گــر این شــرایط همه دســت به دســت  ا
بــه  دســت  امکانــات  ایــن  بدهــد  هــم 
دســت هم بدهد این تفکــرات، نگاه نو 
و دلســوزی های همگانی ما به اثر فاخر 
هــم خواهیــم رســید. ایــن چیز تــازه ای 
که مــن می گویــم. یک شــاهکار  نیســت 
محصــول جمعــی یــک اجتماع اســت. 
گــر می گوییــم اثــر فاخــری در حــوزه ی  ا
حماســی نداریــم چــون یــک جمعیتی 
یــک اجتماعــی یک سیســتمی بــه این 
ضرورت نرســیده اســت. مــا نمی توانیم 

بگوییــم نویســندگان مــا کــم کار هســتند. این نویســنده ای 
کــه می آید ایثار می کند و زندگی اش را وقف نوشــتن می کند 
کــه نــه بــه حســاب  واقعــا احســنت دارد در ایــن شــرایطی 
می آورندش و نه کارش شــغل محسوب می شود. نویسنده 
رها شــده است. چرا؟ چون بقیه ی مسائل رها شده است. 
این هــا همــه به هم ربط دارد، به ناشــر ربط دارد، به فروش 
گــره زدنش با ســینما ربط  کتــاب ربــط دارد، بــه ارتباطش و 
گر ما انتظار داریم “جنگ و  دارد، بــه همه چیز ربــط دارد. ا
صلح” خلق شــود باید یک “تولســتوی” هم داشته باشیم 
کــه یــک مِلکی داشــته باشــد یک بنیــه ی مالی هم داشــته 
باشــد که بتوانــد “جنگ و صلح” را خلق کنــد. منِ معلم با 

حقــوق انــدک هیچ وقت “جنــگ و صلح” را خلــق نخواهم 
گر مثل تولســتوی آن بنیه ی را داشــته باشــم بله  کرد. چرا ا

می نشینم و “جنگ و صلح” را خلق می کنم. 

 زمینه ی مالی را کاما با شــما موافق هستم. به هرحال 
اهــل علــم و اهــل هنــر نباید دغدغه ی معیشــتی داشــته 
باشــند تــا بــا تمرکــز و آرامــش کارش را انجام بدهــد. ما در 
ژاپــن، هنــد و چیــن شــاهد بودیم کــه نویسنده هایشــان 
بعضــا خیلی متمــول نبودند شــاید بعــدا از آن ها حمایت 
شــد اما آثار فاخری نوشــتند. احســاس می کنــم روحیه ی 
حماســی نزد مــردم و دولت هایشــان 
پــر رنگ تــر اســت. شــما ببینیــد هنــد 
سال ها بدبختی اش را پشت فیلم ها و 
آثار خودش نگه داشــته اســت و مردم 
همین الان هم با کوچک ترین اتفاق و 
حادثه دراماتیکی تهییج مــی شونــــد. 
را  شــیوه  ایــن  ســال هــاســـت  مــــا 
نداشــته ایم. نمی خواهم به طرفداری 
بزنــم.  حــرف  موسســات  و  کــز  مرا از 
یکســری نویسنده ها در ایران اتفاقا از 
حمایت هــای دولتــی خوبــی برخوردار 
بودنــد ولــی خروجــی قابــل اعتنایــی 
نداشــتند که حالا باید آسیب شناسی 

شود.
بــه نظرم اول این دغدغــه و این غیرت ملی را که در ژانر 
حماســه بــکار می بریم بایــد عمومیت پیدا کنــد. اول در 
نهادهای دارای توان حمایتی باید به این درجه برسند. 
گــر هیچ کــدام از این هــا اهمیــت حماســه را درک نکنند  ا
گر این باور جمعی  هیچ  وقت راه به جایی نخواهیم برد. ا
در نهادهای بالادســتی شــکل نگیرد اتفــاق بهجت اثری 

نخواهد افتاد.
در پدیــد آوردن یک اثر فاخر ارزشــمند، چه حکومت و چه 
ملت شــریک اند. شما لازم نیست کار خاصی انجام بدهید 
و از شــخص نویســنده بخواهید کاری بنویســد. کافی است 

گر می گوییم اثر فاخری ا
در حوزه ی حماسی نداریم

 چون یک جمعیتی
یک اجتماعی

یک سیستمی به این ضرورت
نرسیده است.

ما نمی توانیم بگوییم 
نویسندگان ما کم کار هستند
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بیاییــد شــرایط را مهیا کنید تا ایــن محصول فرهنگی دیده 
شــود. کــدام قانونگــذار آمــده اســت حمایــت کنــد از مؤلف 
ایرانــی؟ کدام نهاد فرهنگی آمده ســرمایه گذاری کند، نیرو 
صرف کند، اهمیت بدهد که مردم بپذیرند که باید مؤلفان 
ایرانی شــان را حمایت کنند با خرید آن کالا، با صف بســتن 
و حمایــت کــردن. وقتی مردم در ژاپن صف می بندند برای 
گرفتن اثری از یک نویسنده ژاپنی، می خواهد پیام بدهد به 
نویسنده ی خودش که برای ما مهم هستی؛ کارت را انجام 
بــده. اثر تو بــرای ما اولویت دارد. ما بی تاب اثر تو هســتیم. 
اثــرت را حمایــت می کنیــم چــون برای مــا لازم اســت. و گرنه 

تهیه ی آن اثر در ژاپن به طُرُق مختلف 
ممکــن اســت. اصــلا لازم نیســت یــک 
جــا صف ببندنــد. خنده دار اســت ولی 
می آینــد صــف می بندنــد. آن فرهنــگ 
ایجــاد شــده اســت، یعنــی حکومــت و 
دولــت بــرای اینکــه آن فرهنــگ ایجــاد 
کرده اســت. از نظام  شــود هزینه صرف 
آموزشــی شــروع کرده اســت تا دانشگاه 
کرده  ، همــه ی این ها را طراحی  تا بالاتر
تــا آن ژاپنــی به این جا برســد که باید از 

مؤلف حمایت بکند. 
درمــان  و  درســت  نشــر  گــر  ا نشــر 
کارآمــدی باشــد  و بــه روز و صنعتــی و 

نویســنده را تبدیــل می کنــد بــه یــک آدم ثروتمنــد. همیــن 
اتفاقی که دارد در کشــورهای دیگر می افتد. نویسنده مثل 
بقیه کسانی که در حوزه ی فرهنگ دارند زحمت می کشند 
مثــل یک هنرپیشــه واقعا درآمد دارد. چــرا؟ چون آنجا یک 
، چه  بنگاه صنعتی به نام ناشــر اســت که چه پیش از نشــر
، دارد به مؤلف نفع می رساند. حالا این ناشر که  بعد از نشر
یکدفعه روی هوا به وجود نیامده اســت. ناشر هم بایستی 
یــک مصــرف  یــک بســتری داشــته باشــد یعنــی  خــودش 
کننده ای داشته باشد و این مصرف کننده بتواند آن کالا را 
تهیه کند و ناشــر خودش را پر و بال بدهد. این ها را کی به 
وجود آورده؟ این ها را قانونگذار و دولت به وجود می آورد. 

چــرا نوجــوان ما یا جوان مــا از کالای تولید شــده غرب 
اســتقبال می کنــد؟ چون قبــلا زمینه هایش را به واســطه ی 
رســانه ی آن کشــور ایجــاد کرده انــد. آن کشــور چنــان ایــن 
زمینه های فرهنگی را ایجاد کرده اســت که کالایش جهانی 
می شــود. نوجــوان مــا تحت تأثیــر این رســانه می آید آشــنا 
کالا را تهیــه می کنــد. ولــی آیــا ایــن بســتر  می شــود و ســریعا 
تبلیغاتی رسانه ای فرهنگی برای مؤلف ایرانی فراهم است؟ 
مدیــر فرهنگــی نبایــد از اینکه یــک مؤلف اثــر فاخرش 
فــروش نمی رود بتواند شــب بخوابــد. باید دغدغه داشــته 
باشــد، بایــد برود بنشــیند دائــم در مجلس و از قــوه مقننه 
بخواهــد قانونگذاری به نفع نویســنده 
می گویــم  مــن  بگیــرد.  شــکل  ناشــر  و 
تألیف اثــر ایرانی با این وضعیت تهدید 
اســت.  ســاده ای  چیــز  یــک  می شــود. 
احتیــاج به اثبات نــدارد تیراژ 5۰۰ تا 2۰۰  
نســخه الان رســیده به تیراژ 1۰۰ نسخه، 

این یعنی تهدید.
چــقــــدر می تــوانـــم نویـسنـــده نــام 
گذاشته اند.  کنار  که نویســندگی را  ببرم 
عطایش را به لقایش بخشیده اند. باید 
که نوشــتن شغل است، حرفه  بپذیریم 
کنیــم قانون برای  اســت. باید تقویتش 
آن ایجاد کنیم. تا این را در سطح کلان 

نپذیریم، به جایی نمی رسیم. 
بــه طــور خلاصه ماحصــل بحث ما این اســت که ما به 
تولیــد رمان حماســی احتیــاج داریم. به ایــن معنا که رمان 
کیــان آن چیــزی  حماســی یــک مقولــه ی حفــظ قاطبــه و 
گــر در آن کــم کاری  اســت کــه در بخــش فرهنگــی داریــم و ا
شــده یــا نداریــم، یــا وضعیــت مــا وضعیتی اســت کــه به آن 
نقطــه ی مطلــوب نرســیدیم؛ علتــش این اســت کــه ما یک 
حرکــت و عمــل هماهنــگ و حساب شــده ای در ســطوح 
بالای مدیریتی و در بخش های کلان تصمیم گیری و بخش 
اجرایــی نداریــم. تــا این تبدیــل به یک دغدغه ملی نشــود 

یک رمان فاخر حماسی تولید نخواهد شد. 

چــقــدر می تــوانـم نویـسنـده
که نویسندگی را نام ببرم 

کنار گذاشته اند. 
عطایش را به لقایش 

بخشیده اند. باید بپذیریم که 
نوشتن شغل است، حرفه است. 

کنیم باید تقویتش 
کنیم. تا  قانون برای آن ایجاد 

این را در سطح کان نپذیریم، 
به جایی نمی رسیم
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لزوم پرداخت
به حماسه و اهمیت شاهنامه 

گفت وگو با دکتر  سیدحسین شهرستانی
مدیر گروه حکمت و هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

 جناب شهرســتانی؛ ابتــدا درباره ی اهمیت شــاهنامه 
و  خردورزانــه  موضــع  ســبب  )بــه  فردوســی  جایــگاه  و 
حکمتــش( یــک اشــاره ای بکنیــد؛ می دانم سال هاســت 
توفیــق داریــد و در ایــن فضــا غــور می کنیــد و اندیشــه 

می کنیــد. و بعــد بفرمایید چه نیازی اســت الان هم ما به 
کنیم؟ آن مراجعه 

یــک  فردوســی  شــاهنامه ی  الرحیــم.  الرحمــن  الله  بســم 
منظومــه اســتثنایی در ادبیــات فارســی و بلکــه در ادبیات 
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جهــان اســت. وجــه اســتثنایی بودنــش این اســت که این 
کــدام از ایــن اضلاع  متــن چنــد ضلــع متفــاوت دارد که هر 
بــرای یــک منظومــه و جاودانگی یک اثر ادبی کافی اســت. 
شــاهنامه همــه ی این هــا را بــا هــم دارد. خــوب یــک وجــه 
کــه یــک منظومــه شــاعرانه اســت _  اولیــه آن شــعر اســت 
تقریبــا نزدیــک بــه 6۰ هــزار بیــت شــعر نــاب خالص دســته 
کــه زبــان فارســی را روی دوش  اول و درجــه یــک_ ســتونی 
خــودش نگــه داشــته اســت. یعنــی خیمــه ی زبان فارســی 
روی این ســتون برپا مانده اســت. بُعد دوم وجه داســتانی 
آن اســت. ما منظومه شــاعرانه داریم که جنبه ی داستانی 
ندارد. داســتان داریم که شعر نیســت. شاهنامه غنی ترین 
داســتان ملــی مــا اســت. منظومه هــای داســتانی دیگــر ما 
کــه از شــاهنامه مانده  آن ریزه داســتان های باقیمانــده ای 
را یا بخشــی از داســتان هایی که در شــاهنامه روایت شــده 
را آب و تابــش را بیشــتر کرده انــد و یــا تفصیــل دادند. یعنی 
همــه ی آن ها هــم در دامنــه شــاهنامه قــرار گرفته اند مثل 

لیلــی  از  کل خمســه ی نظامــی _ جــدا 
کــه داســتان عربــی اســت و  و مجنــون 
گرچــه نظامی  یــک روایت عربی اســت، 
ایرانــی اش می کند. آن هم خودش یک 
هنــر اســت که مــا یــک داســتان از ملل 
مختلــف بگیریــم و تبدیــل به داســتان 

ایرانی بکنیم. 
خســرو و شــیرین یــا داســتان هــای 
در  کــه  اســت  داســتان هایی  اســکندر، 
شــاهنامه هــم وجــود دارد. حتــی من به 
شــما می گویــم روایــت فردوســی ترجیــح 
دارد بــا تمــام تفاســیر بــه روایــت نظامــی 
ولــی خــوب بــاز نظامــی آن هــا را تفصیل 
داده اســت. این گوشه ای از شاهنامه ی 

فردوســی اســت. درواقع شــاهنامه مهم ترین ذخیــره ی ذوق 
داســتان پرداز ایرانی اســت یعنی تمــام توان داســتان پردازی 
ایرانــی در شــاهنامه در طــول قرن هــا خلاصــه شــده اســت. 
بــه تعبیــر امروزی هــا موقعیت هــای نمایشــی، موقعیت های 

گون  داستانی، شخصیت پردازی های متنوع، پیرنگ های گونا
همــه ی این ها، این جا حضور دارد و هنوز هم ما نتوانســتیم 
گســتره ی متنــوع آن را احصــاء کنیــم. ذخیــره ای کــه هرکــس 
بخواهــد می توانــد از همه ی آن ها اســتفاده بکند. بُعد ســوم 
این است که شاهنامه یک کتاب حِکمی است. باز ببینید ما 
منظومه های داســتانی دیگری داریم. منظومه های شــعری 
داریــم کــه ضرورتا منظومــه حِکمی نیســتند. در طــول تاریخ 
ادبیات فارســی، فردوســی به حکیم ملقب شــده اســت. این 
لقب همین طوری به کسی اعطاء نمی شود. اینجوری نیست 
که به هرکسی حکیم بگویند در تاریخ ما و این اسم روی کسی 
بماند. مثل امروز نیست که به هرکسی بگویند علامه، آیت الله، 

دکتر. 
لقب هــای امــروز دیگــر اعتبــاری و  بی ارزش اســت. ولی 
هزارسال این لقب باقی مانده و دوام آورده است. و این کاملا 
دلیــل دارد و در متن خود شــاهنامه مســئله خرد و مســائل 
بنیــاد مفهومــی شــاهنامه فردوســی حضــور دارد. بــه عمــق 
کــه مــن  آن طــرح خــردورزی فردوســی 
معتقدم اصلا بنای فلســفه اسلامی یک 
جورایی بنای ابتکارات نهایی و بنیادی 
در فلســفه اســلامی در شــاهنامه اســت 
 کــه حــالا شــواهدی هــم بــرای آن وجود

دارد. 
ملاصدرا در مســائل عمیق فلسفی، 
آثــارش،  بــه مباحــث خــاص در بعضــی 
اشــاره می کند و اســتناد می کند به اشعار 
فردوســی کــه آن خــرد و حِکمــت ملی ما 
کــه آمیختــه شــده بــا فرهنــگ اســلامی، 
آن را حفاظــت کرده اســت. وجــه چهارم 
می گیــرد،  قــرار  دوم  وجــه  کنــار  در  کــه 
وجه اســطوره ای شــاهنامه اســت. یعنی 
این داســتان، داســتان اســطوره ای اســت. فرق بین داستان 
اســطوره ای با داســتان غیر اســطوره ای که این روزها مطالعه 
می کنیم این است که در داستان معمولی و داستانی که یک 

نویسنده ای می نویسد. 

شاهنامه 
مهمترین ذخیره ی

ذوق داستان پرداز ایرانی است
یعنی تمام توان

داستان پردازی ایرانی 
در شاهنامه در طول قرن ها

خاصه شده است
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اســطوره، خلق داســتانی اســت که نویســنده ی آن یک 
ملت را در طول چند قرن )در بعضی اسطوره ها، ملت های 
مختلف(، را در خلق آن مشــارکت داده اســت. یعنی پیرنگی 
از یــک جای دیگر آمده اســت بعد یک ملتــی یک چیزی به 
آن اضافــه می کننــد. یعنــی یک ملت با مشــارکت ملت هایی 
کــه با آن ارتبــاط دارد در طــول قرن ها داســتان را می آفریند. 
ایــن خیلی عظمت دارد. تا اینکه یک نفر نشســته باشــد در 

گوشــه ای و بنویسد. فردوسی شخصا در 
ویرایــش نهایــی و در آن روایــت نهایــی؛ 
آن داســتانی را کــه بــه صورت یــک ماده 
خــام وجــود دارد ســهم اساســی دارد. 
یعنــی ترکیبــی از یــک تألیــف شــخصی و 
یک تألیف ملی است. خب این اسطوره 
هم جنبه ی حماسی دارد. بُعد پنجم را 
می توانیــم بگوییم حماســه ای، که حالا 
در عــرض این ها نیســت وجه حماســی 
داســتان ها  ایــن  کــه  اســت  شــاهنامه 
محوریتــش محوریــت حماســی اســت. 
گــر فــرض کنیــد بخش مهمــی از  یعنــی ا
منظومه هــای نظامــی وجه تغزلــی دارد 
یــا ادبیــات فارســی بــه طــور کلــی از قرن 
ششــم بــه تدریج دیگر وجــه تغزلی پیدا 
می کنــد و بــه ســمت تغــزل مــی رود. در 
ســبک خراســانی به طــور کلــی و به طور 
اخص در شاهنامه، وجه حماسی غلبه 
بالاتریــن  در  تغزلــی  وجــه  گرچــه  دارد. 
شــاهنامه  در  هــم  بــاز  خــودش  شــکل 

حضــور دارد. شــاهنامه یــک رزم نامه اســت کــه در متن این 
رزم نامه، بزم و عشــق در بهترین و ناب ترین شــکلش روایت 

شده است.

کترین.  و پا
ک ترین شــکل. احســنت. عفیف، عشــق عفیف به تعبیر  پا
ابن ســینا. واقعا به آرمانی ترین شــکل روایت این داستان 

داســتان  بهتریــن  اختــلاف  بــا  رودابــه  و  زال  به خصــوص 
عاشــقانه زبــان ادبیــات فارســی اســت. و یکــی از بهتریــن 
عاشــقانه های ادبیات جهان اســت. با آن شــکل پرداخت 
فردوســی. جنبه ی حِکمی، حماســی، عاشــقانه، سیاسی، 
اجتماعــی و همــه ی وجــوه را دارد. در حالیکــه بعــدا آن 
عشــقی که در ادبیات خود مــا می آید، خیلی از این وجوه 

را ندارد. 
درواقــع یــک نقــش تمدنی اســت، 
که فردوســی در پایه گذاری ایران جدید 
ایفــاء کــرده اســت. ایــران جدیــد یعنــی 
ایــران اســلامی،  در پرانتــز ایران شــیعی 
یعنی ایــران امامیه، ایــران درواقع اهل 
بیتی )علیهم الســلام(. فردوسی درواقع 
هویــت ملــی و هویــت دینــی را بــا هــم 
ادغــام کــرده اســت. به عنوان کســی که 
در مهم تریــن نقطه ی احیــای فرهنگ 
ملی ایران ایســتاده اســت، در آن نقطه 
اســت.  داده  ورود  را  اســلامی  فرهنــگ 
درواقــع بــا آغــوش بــاز پذیرفتــه اســت. 
مــن معتقــدم بنیانگــذار ایران اســلامی 
حتی انقلاب اســلامی، فردوســی است. 
گر فردوســی نبــود قطعا نــه صفویه ای  ا
بــود، )تمدن صفویه که پایه ایران امروز 
جدیــد اســت(،  و نــه انقلاب اســلامی و 
ایرانــی بــود. نــه ایــران جدیدی بــود نه 
جمهوری اسلامی. این ها ابعاد اهمیت 

اولیه فردوسی است.

 جایگاه حماسه در دنیا این قدر مهم است که بعدها 
بــه تبعیــت از حکیــم فردوســی در دوره ی قاجــار می آیند 
شــاهنامه سُــرایی می کنند که خیلی ضعیف است. حتی 
می آینــد دربــاره ی اهل بیت )علیهم الســام( هم در این 
ســبک ورود می کنند. همــه ی این ها دارد بــه منِ نوعی، 
بــه منی که دوســتدار فردوســی و زبان و ادبیات فارســی 

که او باید قصه هایی 
کنیم کرده است را بازآفرینی  نقل 

ولی جدای از آن قصه
باید قصه ی زندگی

کنیم. این قصه گو را دنبال 
او شخصیت هایی را آفریده

که ما با آن شخصیت ها 
دمخور هستیم و درباره ی
اضاع وجودی و جزییات

و ریزه کاری های این جان های
که آفریده فکر می کنیم، بزرگی 

تأمل می کنیم؛
ولی خودِ فردوسی که

آفرینش گر این قصه ها و
این شخصیت ها است

باید به همان اندازه قابل روایت
و بازخوانی باشد
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هســتم یک گرایی می دهد. آن خودِ شخصیت فردوسی 
اســت. قرن ها  تاریخ شــفاهی منظومی در سینه ی مردم 
بــود و روایتــش،  کــم و زیــاد توســط عامه روایت می شــد. 
شــاعران بزرگی مثل دقیقی و اســدی آمدند و شــاهنامه 
ســرایی کردنــد. اما موفق نیســتند. فردوســی در دوره ای 
زندگــی می کنــد که ادبیات فارســی ما عنصــری و فرخی را 
دارد. خدایگان شــعر طبیعت منوچهری را دارد. درســت 

اســــت شـــعــــر فــارســــی در آن  عــصــر 
نوپاســت. در دربــار غزنــوی، عنصری 
تســنن  اهــل  و  می زنــد  را  اول  حــرف 
اســت، فردوســی شــیعه که خیلی هم 
مــورد اقبــال دربــار غزنــوی نیســت و 
فقــط ســامانیان دوســتش دارنــد در 
واقــع. می آید شــاهنامه ای را که ســی 
می گــذارد  آن  پــای  را  عمــرش  ســال 
می ســراید. از خیلــی چیزهــا خــودش 
را محــروم می کنــد و خیلــی خطرهــا را 
بــه جان می خرد. وقــت خود را صرف 
هویــت  نمی کنــد.  نــازل  مغازله هــای 
اســت.  مهــم  او  بــرای  ایرانیــان  ملــی 
دارد  اهمیــت  خیلــی  ایــن  بنابرایــن 
بــه شــخصیت فردوســی نزدیــک  کــه 
شــویم. یعنــی ایــن آدم هــم بــه لحاظ 
وجــه هنری و ادبی اش و هم به لحاظ 
بایــد  آدم  ایــن  اســت.  مهــم  علمــی 
گی خاصی داشته باشد که بتواند  ویژ
از داستان های باستانی، اسطوره ای، 

و  را خلــق بکنــد  یــک منظومــه ای  تاریخــی و عاشــقانه 
بیافریند به نام شــاهنامه که به ظاهر تاریخ پادشــاهان 
اســت ولی این قدر حکمت، زندگــی و غرور ملی و تفاخر 
در آن هســت کــه تاریخ مصــرف ندارد و بــرای ماندگاری 
و عــزت ایــران مهــم اســت. می خواســتم راجــع بــه خــودِ 

کنید.  شخصیت فردوسی هم صحبت 
خیلــی بحث مهمی اســت. به خصوص در نســبت با موضوع 

و  کردنــی  روایــت  فردوســی  داســتانِ  خــودِ  شــما.  مجلــه ی 
شــنیدنی و جذاب اســت. به نظر من ما نیاز داریم که قصه ی 
خــودِ فردوســی را روایــت کنیــم. فردوســی قصه گو اســت. ما از 
زبــان او قصه هــا را شــنیدیم. مــا قصه هایــش را می خوانیــم و 
بایــد قصه هایی کــه او نقل کرده اســت را بازآفرینــی کنیم ولی 
جــدای از آن قصــه بایــد قصه ی زندگــی این قصه گــو را دنبال 
کنیــم. او شــخصیت هایی را آفریــده کــه ما با آن شــخصیت ها 
اضــلاع  دربــاره ی  و  هســتیم  دمخــور 
وجودی و جزییــات و ریزه کاری های این 
جان های بزرگی که آفریده فکر می کنیم، 
تأمــل می کنیــم؛ ولــی خــودِ فردوســی که 
آفرینش گر این قصه ها و این شخصیت ها 
اســت باید به همان انــدازه قابل روایت و 
بازخوانی باشــد. خــودِ فردوســی ببینید 
یــک شــخصیت بلند نظــر و خودمتکــی 
از  قبــل  تــا  یعنــی  دوره  آن  شــعر  اســت. 
ســنایی ادبیــات فارســی عمدتــا ادبیات 
درباری است. شعر فارسی عمدتا در پناه 
حمایت دربارها شــکل می گیــرد. حالا ما 
نمی خواهیم این را مذمت بکنیم ولی به 
هر حال خیلی تفاوت است بین آن، مگر 
مثلا مواردی مثل ناصرخسرو و فردوسی. 
ناصرخســرو بــه صریح ترین و شــیواترین 
وجــه ســخن آن ادبیــات را نقــد می کند؛ 
“من آنم که در پای خوکان نریزم/ مر این 
قیمتــی دُرّ لفــظ دَری را”، ولی خب روند 
جــاری و جریــان جــاری در شــکل گیری 
ادبیات فارسی در آن دوره این است که شعر در خدمت دربار 
است. فرخی از دربار یک امیری می رود به دربار یک امیر دیگر 
و آنجا طبع آزمایی می کند و همه ی این داســتان ها، همه در 

نسبت شاعر و آن ممدوح است. 

کاســبی اســت. شــعر بــه   درواقــع شــاعری یــک جــور 
فروش می رسد.

یک شخصیت آزادمرد 
در عین حال حکیم و خردمند

که یک رسالت ملی 
بر دوش خودش 

احساس می کند و تمام زندگی
خودش را وقف این
رسالت ملی می کند.

کار برای ایران و آینده ایران  این 
است و می داند و خود،

کار  که با این  گاه است  آ
حیات ایران را در هزاره های آتی
تضمین می کند. یعنی می داند 

که دارد یک نقش تاریخی
و دوران ساز ایفا می کند. 

گاه است به  خود، آ
نقش خودش و تمام زندگی اش
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شــاعری کاملا یک حرفه است. یک شــغل حکومتی است. 
حــالا چــه حکومت هایــی؟ به خصــوص بعــد از ســامانیان 
درواقــع  کــه  هســتند  حکومت هایــی  شــما  قــول  بــه  هــم 
دست نشانده ی خلافت بغداد هستند و خیلی هم نسبت 
عمیقــی بــا فرهنــگ ایرانــی ندارنــد. گرچــه حــالا بــه دلایلی 
فرهنگ پــروری هــم می کننــد. یــک چنیــن فضایــی وجــود 
دارد. مثــلا قرن هــای هفــت و هشــت این جوری نیســت که 
شما بگویید ما مثلا عطار را داریم. مولوی را داریم. سعدی 
را داریم. در این فاصله ها بعد از قرن ششم، این جاها متن 
که  داریم. ولی متن به حاشــیه می رود. در این دوره اســت 
فردوســی مســتقل و خودبنیاد، روی پای خود می ایستد و 
کار شــاعری را شــروع می کند. آن جاهایی که رجوع به دربار 
می کنــد بــه خاطر ضــرورت روزگار اســت و  بــرای برپا ماندن 
ایــن متــن )شــاهنامه( اســت. چون مــا بایــد ایــن را در نظر 
بگیریم. مثل خودِ تهیه کتاب؛ توزیع و بازنویسی یک کتاب 

نیازمند حمایت حکومتی است.

 شاهنامه باید ثبت شود و بماند. 
ثبــت شــود. استنســاخ بشــود. در ممالــک دیگــر پخــش و 
گر نام پادشــاه روی آن قرار بگیرد آن  توزیع شــود. طبیعتا ا
کتاب می ماند. یک تدبیر عاقلانه و مدبرانه ای که فردوسی 
اندیشــیده بــرای ایــن کار که ابدا ســاختار شــاهنامه این را 
نمی گویــد. حتــی در متــن شــاهنامه هــم ایــن بلند نظــری 
فردوســی و اســتقلال خواهی و آزادگی اش خودش را نشــان 
می دهــد. مثلا در شــخصیت رســتم که در برابر پادشــاهان 
کــه در برابر فرمــان نابجای و  می ایســتد. و دیگــر پهلوانانی 
ظالمانــه پادشــاه می ایســتند و اصــلا این جوری نیســت که 
هرچــه پادشــاه بگوید همــان باید مراعات شــود. مهم ترین 
داســتان شــاهنامه و جذاب ترین داستان شاهنامه همین 
داســتان رســتم و اســفندیار اســت. یک شــخصیت آزادمرد 
کــه یــک رســالت ملــی بر  در عیــن حــال حکیــم و خردمنــد 
دوش خــودش احســاس می کنــد و تمام زندگــی خودش را 
وقف این رســالت ملی می کند. یعنی وجود خودش را وقف 
ایــن کار می کنــد. این کار بــرای ایران و آینده ایران اســت و 

گاه اســت که بــا این کار حیات ایران را در  می دانــد و خود، آ
هزاره هــای آتی تضمین می کند. یعنی می داند که دارد یک 
گاه اســت به  نقش تاریخی و دوران ســاز ایفا می کند. خود، آ

نقش خودش و تمام زندگی اش. 
فردوســی دستش به دهانش می رســد. دهقان است. 
کار می کند. خودش می گوید:  تمام اموال خود را صرف آن 
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کار  گرفــت”. یــک پــروژه و یــک  “تهــی دســتی و ســال نیــرو 
بــزرگ را بــه تنهایــی انجام می دهــد. یک کاری که مســتلزم 
دقت نظــر و فراهــم آوردن جزییــات اســت یعنــی واقعــا یک 
کــه مشــابه آن امــروز پنــج تــا وزارتخانــه باهــم  کاری اســت 
نمی تواننــد انجــام دهنــد طــی پنجاه ســال یک نفــر انجام 
می دهد. نه ساختاری وجود دارد و نه تشکیلاتی و نه خدم 

و حشــمی و نــه بودجــه ای و نه تبلیغــات آنچنانی. یک تنه 
در یک خلوتی نشســته و این کار را انجام داده اســت. خودِ 
ایــن شــخصیت در عیــن حال گرایــش شــیعی دارد. گرایش 
اهل بیتی دارد. خردورز است. اهل استدلال و تعقل است 
و در برابــر گرایش هــای ضد عقلی زمان خودش ایســتادگی 
می کنــد. چــون آن دوره، دوره ای اســت که درواقع اشــاعره 
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و کرامیــه کــه مثــلا گرایش هایــی در مقابل شــیعه و معتذله 
کــه نظامــی عروضی به  بودنــد رواج دارد. یکــی از اتهاماتــی 
فردوســی وارد کــرده همیــن بوده اســت. او عقل گرا اســت و 

این هم جزء آموزه های شیعه است.

و  فـــردوســــــی  قـــهرمـــان پـــــروری  قــــــدرت  ایــن قـــــدر   
ابرقهرمان ســازی اش بالا اســت که ما در صحنه ی رستم 
و ســهرابی که به عشــق دیدن پدر دارد می آید ایران، که 
اصا پادشــاه ایــران را برکنــار کند و پدر بجایش بنشــید؛ 
کنــار  و خــودش ســمت تورانیــان بایســتد و افراســیاب را 

هــم  کنــار  در  کشــور  دو  ایــن  و  بزنــد 
مســالمت آمیز زندگــی کننــد. بــا اینکه 
داســتان ما را همراه می کند که همراه 
ســهراب باشــیم ولــی وقتــی ســهراب 
به دســت رســتم کشته می شــود، من 
نیســتم.  ســهراب  طــرف  وقــت  هیــچ 
چــرا؟ چون رســتم نمــاد ایران اســت. 
شــاهنامه  مفســرین  از  بعضــی  حــالا 
می گوینــد شــاید یکی از دلایل کشــته 
شــدنِ ســهراب آن عــدم نژادگــی اش 
باشــد. ولی در کل شکســت رستم در 
هرنبــردی شکســت ایران اســت. این 
هنر روایی و داستانی فردوسی است 
صــه 

ُ
کــه از دل یــک تــراژدی و یــک غ

ملی، یک قصه ملی می آفریند. 
شما که چند وقتی است مواجه هستید با نویسنده هایی 
که دوست دارند در فضای حماسه قلم بزنند، از فردوسی 
چــه چیــزی بــه آن ها مــی گویید؟ یعنــی چــه چیزهایی در 
کــه می توانــد بــرای یــک نویســنده ی  شــاهنامه هســت 

معاصر مفید باشد؟ 
حماسه عناصر مختلفی را می طلبد. شاهنامه ی فردوسی 
یک ذخیره ی جاودانه است برای حماسه سرایی در ایران، 
چنانچه بعد از شاهنامه ی فردوسی پیاپی در طول دوران 
تاریخی مفصلا حماسه سرایی در ایران را داریم. یعنی یک 

جریــان، یــک رودخانه قدرتمند، در ادبیات فارســی به نام 
حماسه ســرایی داریم. یعنی این کشــش و آن زایش، از آن 
چشــمه ی فردوسی اســت. زایش آن، چشــمه ی شاهنامه 
اســت که از درونش حماسه های جدید می تواند به وجود 
بیایــد. طبیعتــا ما هــم بعــد از انقلاب یک جهان حماســی 
کــه یــک ماهیت حماســی دارد.  را تجربــه کردیــم. انقلابــی 
بیــش از هــر زمــان دیگــری می توانیــم بــه فردوســی رجــوع 
بکنیم. چون تا قبل از انقلاب شاید به طور عمیق و جدی 
نمی توانســتیم فردوســی را بازآفرینی کنیم. قبل از انقلاب، 
ما مواجهه مان حتی با داســتان عاشــورا که از اســاس یک 
داستان حماســی است، نگاه حماسی 
نیســت. شما ســروده های شعر فارسی 
یــا شــاعرانِ شــیعی را ببینیــد تــا قبل از 
انقــلاب، تــا قبــل از نهضــت امــام یعنی 
ســروده های  پنجــاه،  و  چهــل  دهــه 
کثرا جنبه ی تغزلی، حزن و  عاشورایی ا
انــدوه، مرثیه و مصیبت اســت. ببینید 
مواجهه با عاشــورا از دهه چهل به بعد 
دیگــر مواجهــه حماســی اســت. دیگــر 
مثــلا ای فلــک تــو چــرا چنین کــردی یا 
را  ایــن  بــاد،  گــون  واژ سِــفته  ای چــرخ 
دیگر نداریم. اولا مســئله  فلک نیست، 
یک یزیدی اســت کــه باید یقه آن یزید 
را بگیریــم بعــد هــم  باید یزیــد زمانت را 
بشناســی، بعد هم مواجهه حماســی است. شکل آه و ناله 
هم نیست. شاهنامه حماسه ی ملی، حماسه ی یک ملت 
است. در متن انقلاب است که ملت ایران به مثابه ی یک 
ملت، خودش را بازشناسی می کند. می جنگد. شاد است. 
غمگین است. ناراحت است. بالاخره شهید می دهد. یک 
داســتانی دارد. اصــلا ملــت، وقتــی یــک ملــت می شــود که  
یک داســتان داشــته باشــد، یک داســتان مشــترک، و این 
داســتان مشترک ضرورتا باید یک داستان حماسی باشد. 
چون نمی تواند متضامن شکســت باشــد. حماســه ی ملی 
اســت که یــک ملت را ملــت می کند. طبیعتا مــا در دوره ی 

اصا ملت، 
وقتی یک ملت می شود

که  یک داستان داشته باشد،
یک داستان مشترک، 
و این داستان مشترک

 باید یک داستان 
ً
ضرورتا

حماسی باشد.
چون نمی تواند متضامن

شکست باشد.
حماسه ی ملی است که
یک ملت را ملت می کند
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انقــلاب بیشــتر بــه این ذخیــره ی حماســی نیاز داریــم. باز 
گر شــاهنامه نبود شــاید مــا نمی توانســتیم  هــم می گویــم ا
دارای یــک حماســه ی ملــی جدید هم باشــیم. و یک جور 
هویــت ملــی جدیــد حماســی داشــته باشــیم. حــالا این را 
یــک  بــرای  اولا  چگونــه می توانیــم وارد داســتان بکنیــم؟ 
هــر  بــرای  داســتان نویس؛  یــک  از  فراتــر  و  داســتان نویس 
ایرانــی دانســتن ایــن قصه هــا لازم اســت. یک بار دوســتی 
ک ایرانی بــودن یک نفــر دانســتن قصه های  گفــت که مــلا
ایرانــی  کــه قصه هــای  ایرانــی اســت  کســی  ایرانــی اســت. 
کــه زبان  را بدانــد. ایــن معیــار ایرانــی بــودن اســت. کســی 

ک نیســت. کســی که  فارســی بداند ملا
قصه های ایرانی را بداند، ایرانی است. 
را  قصه هــا  ایــن  بایــد  ایرانــی  هــر  پــس 
خوانده باشــد. مهم تریــن قصه های ما 
هم در شــاهنامه است. قصه های ملی 
کــه جنبه ی ملــی بودن  مــا آنجا اســت 
را روایــت می کنــد. داستان نویســی  مــا 
کــم، بخــش  هــای زیــادی از  کــه دســتِ 
شــاهنامه را نخوانــده باشــد، بــه زبــان 
یــک  بــرود  ننویســد  داســتان  فارســی 
کســی  کنــد.  شــغل دیگــری را انتخــاب 
کــه مثــلا بخواهــد قصــه بنویســد بایــد 
کنار  کلمــات را  که  ســواد داشــته باشــد 
هــم بچینــد یــا قلمــی دســتش بگیــرد. 

ایــن هــم همــان قدر ضــروری اســت. حــالا ایــن چگونه در 
ادبیاتش و در کارش نشســت می کند. 

مــن متخصص حوزه داســتان و ادبیات نیســتم. یعنی 
بــه طــور خاص حوزه ادبیات داســتانی و خودِ شــما اســتاد 
هســتید و باید بفرمایید و ما استفاده بکنیم. ولی اولا تنوع 
موقعیت های داســتانی، تنوع بی حد و حصر شــخصیت ها 
و مهــارت عجیــب فــــــردوســـــی در شـــخـــصـــیـــت پـــــردازی 
فوق العاده اســت. ممکن است کسی که شاهنامه نخوانده 
کــه داســتان های قدیــم خیلی  باشــد تصــورش ایــن باشــد 
یــک دســت و ســاده، شــخصیت ها تخــت و ســیاه و ســفید 

و ماجراهــا خیلــی خیــر و شــری و بســیط هســتند. واقعــا 
این طــور نیســت. باید رفــت مراجعه کرد و دیــد. حیرت زده 
شــد. شــگفت زده شــد. از اینکه این قدر توجه به جزئیات، 
این قــدر موقعیت هــای پیچیــده، پیچیدگی هــای درونــی 
کستری در شاهنامه  شخصیت، شــخصیت پردازی های خا
حضــور دارد کــه اصلا هم اتفاقا به آن شــکل ســیاه و ســفید 
مطلق نیســت. همه ی این پیچیدگی هایــی که امروز ما در 
داستان نویسی دنبالش هستیم در آنجا وجود دارد. گرچه 
داســتان حماســی نهایتــا صحنــه رویارویــی حــق و باطــل 
اســت. نیک و بد است. داد و بیداد است. این اتفاقا ارزش 
حماســه اســت. اتفاقا این مزیتی است 
کــه یــک نویســنده می تواند در شــرایط 
، ایــن امر فطری انســانی  ادبیــات امروز
را که فراموش کرده اســت، این ادبیاتی 
کــه ســعی می کنــد هرچیــزی را کــه بوی 
مواجهــه به تیرگی و روشــنایی می دهد 
کنــار بگــذارد. بــه بهانه اینکه شــعاری و 
شــعارزاده اســت. این را به نحو درســت 
و اصیــل احیــاء بکنــد. درحالیکه شــما 
می بینیــد در همیــن ادبیــات غرب هم 
اتفاقا همین اتفاق دارد درش می افتد. 
مــا فقــط داریم پُــز یک موقعیــت ابزورد 
مواجهــه  ایــن  می دهیــم.  نهیلیســتی 
نیکی و بدی یا داد و بیداد در شاهنامه 
این قدر بســیط و ابتدایی و اولیه نیســت. خیلی پیچیدگی 
دارد. ایــن پیچیدگی هــا تــا آن حــد پیــش مــی رود که حتی 
خوبــی در برابــر خــوب قــرار می گیــرد. یــک دفعــه می بینید 

 . مبارزه، مبارزه خوب و بد نیست دیگر

 مثل تراژدی عجیب رستم و سهراب.
بلــه مثل رســتم و ســهراب. اصــلا شــما نمی توانیــد بگویید 
آن طرف یک دیو هفت ســر اســت. مثلا این آدم بد اســت، 
کریه المنظر اســت. این طرف آدم خوبی اســت که همه اش 

ظاهرالصلاح است. اصلا این جوری نیست.

ممکن است کسی که
شاهنامه نخوانده باشد

تصورش این باشد که
داستان های قدیم خیلی

یک دست و ساده، شخصیت ها 
تخت و سیاه و سفید و

ماجراها خیلی خیر و شری
و بسیط هستند. 

واقعا این طور نیست.
کرد و دید. باید رفت مراجعه 

حیرت زده شد. شگفت زده شد
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 جالب اینکه مخاطب هم هر دو مبارز را دوست دارد. 
هردو را دوســت دارد و اصلا خودِ فردوســی هم یک جورایی 
تعییــن تکلیــف نمی کند: “دلِ نازک از رســتم آید به خشــم” 
بعدش یک جورایی رستم را مذمت می کند. باید عمیق تر به 
ماجرا نگاه کنیم و بفهمیم که او از چه دارد حفاظت می کند؟

 درواقع ما طرف رســتم هستیم ولی سال هاست برای 
ســهراب مویــه می کنیم. درحالیکه قاتلش رســتم اســت.
دقیقــا. برای ســهراب مویه می کنیم و عــزاداری می کنیم. یا 

که دیگر بی نظیر است.  داستان رستم و اسفندیار 

که آدم مقدسی است.  اسفندیاری 
مقــدس اســت. اصــلا نمــاد تقــدس اســت و نظر کــرده خدا 

است.

 ولی باز ما طرف رستم هستیم.
ما طرف رستم هستیم. 

کار را می کند یعنی با دلیل   فردوســی بدون شــعار این 
شــما را توجیــه می کنــد کــه با اینکــه او مقدس اســت و او 
بــه لحــاظ عاطفــی پســرش اســت و پســرخوانده اش و 
میراث دار رســتم باید باشــد داســتان به نفع رستم تمام 
می شــود. سهراب، و تنها کسی که شایستگیِ جانشینی 
رســتم را دارد ومــا رویاپــردازی می کنیم، ولــی با این حال 
باز ما طرفدار رســتم هســتیم. در حالیکــه در ماتمش به 

سوگ می نشینیم.
بلــه. حتــی کســی می توانــد اینجــا در ایــن روایــت بیشــتر با 
ســهراب همدلی کند. این امکان هم در داستان باز است. 
هرکســی از ظن خود همراه این داســتان می شــود اشــکالی 
هــم نــدارد آن خــط را هم باز می گــذارد که یک کســی بیاید 
بــا ســهراب یــا بــا اســفندیار همدلــی کند. اســفندیار کســی 
گر کســی او را بکشد و خونش  اســت که شــاهنامه می گوید ا
را بریــزد هــم شــوربختی در دنیــا مــی آورد و هــم در آخــرت. 
، یک نوع سعادت  رستم با علم به اینکه با کشتن اسفندیار

اُخروی را هم در خطر می اندازد ولی به اجبار دســت بدان 
کار می زنــد. البته تمام تلاشــش را می کنــد که این کار اتفاق 
نیفتد ولی آن لحظه آخر در برابر اســارت تن نمی دهد. تن 

به بند نمی دهد.

 عزت عنصر اصلی در هر دو صحنه است.  
کشــته می شــوم ولــی  آزادگــی خــودش را دارد. می گویــد: “

دست به بند نمی دهم”.
دســت مــن را نمی توانی ببندی. به خدمــت تو می آیم 
پیــش پادشــاه، همــه ی اموالــم را هم بــه تومی دهــم، تمام 
این اموالی که از تمام پادشــاهان پیشــین بــه یادگار به من 
رســیده اســت از زمــان کیقباد که شــما تمــام اجدادتان آن 
موقع اصلا نمی دانید کی بوده است و چه بوده است، تا به 
امــروز به من داده اند که این ها میــراث گران بهای خاندان 
ما اســت همه را به شــما می دهم. در خدمت شــما هســتم 

ولی دست به بند نمی دهم. 

گوید برو دست رستم ببند؟ که   
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بلــه. “نبنــدد مــرا دســت چــرخ بلنــد”، آســمان نمــی تواند 
دســت مــن را ببنــدد. تــو چی می گویــی؟ هرکــی می خواهی 

باش.

 یــک نکتــه ای را می خواســتم بگویــم وســط صحبــت 
شــما، می ترســم یــادم بــرود. شــاید رســتم طبــق دســتور 
پادشــاهی مثــل کیکاووس در تســخیر جایی در خدمت 
گر پادشاه حرف نابخردانه ای می زند یا  ایران باشد ولی ا

خواسته نامعقولی دارد رستم جلویش می ایستد. 
باید مفهوم پادشاهی را در شاهنامه کمی باز کنیم. مفهوم 
پادشــاهی همان ولایت پذیری اســت که اینجا حضور دارد. 
کــه دارد حقیقتــی را به نام  یعنــی فرمانبــرداری از یــک نفــر 

ایران نمایندگی می کند.
شــاه آنجــا چــه کســی اســت؟ چــون مــا در زمــان معاصر 
همــه ی مفاهیــم را مبتــذل کرده ایــم. یکــی از مفاهیمــی کــه 
مبتــذل کردیــم همین مفهوم پادشــاه اســت یعنــی حکومت 
پهلوی یکی از بدترین ضربه هایی که زد ابتذال مفهوم پادشاه 
اســت. مفهوم پادشــاه در فرهنگ ایرانی، اشــاره به یک مقام 

مقدس دارد. ما می گوییم “شــاه عبدالعظیم”، “شــاه چراغ”. 
بــه حضرت علی )علیه الســلام( می گوییم “شــاهِ مــردان”، به 
اولیای دین می گوییم “شــاه”، شــاه لقبِ اولیای دین اســت. 
شــاه آرمانی کســی اســت که از فرّه ی ایزدی برخوردار اســت و 
یــک جور شــخصیت نبــوی دارد. شــخصیت ولایــی و امامت 
دارد. پادشــاهی یــا نمــاد شــهریاری در شــاهنامه اوصافــش 
تقریبا منطبق با نهاد امامت و ولایت در تشیع است، بنابراین 
طبیعتا آن نوع فرمان پادشاه و فرمان پذیری از پادشاه همان 
چیــزی اســت که ما در فرهنگ شــیعی، بــه آن فرهنگ ولایی 
می گوییم. فرهنگی اســت که در آن یک جور سرســپردگی به 
یــک شــخصیت مقدس والا وجــود دارد، البته با بصیرت نه با 
گر آن شخصیت از مسیر حق  چشم بسته، با بصیرت، یعنی ا
خارج شود باز همانی است که شما فرمودید. خودِ رستم هم 
به عنوان پهلوان واجد مقام ولایت است یعنی یک نوع ولایتی 
دارد. چنانچه بعدا مولوی گفت: “شــیر خدا رســتم دســتانم 
آرزوست” یعنی آن فرهنگ ولایی انگار، آن شخصیت حضرت 
علی)علیه السلام( به عنوان کسی که مانند یک پهلوان، نماد 
جوانمردی است و با رستم همنشین می شود و یک فرهنگ 

واحد را می سازد. 
خودِ وجودِ شخصیت حماسی موجب به وجود آمدن 
ادبیــات حماســی نمی شــود بایــد ســنت ادبــی اش وجــود 
داشته باشد. فردوسی به ما کمک می کند که از این لکنت 
بیــرون بیاییــم. مــا یک چیــزی داریــم نمی توانیــم راجع به 
آن حــرف بزنیــم. نمی توانیم روایتش بکنیــم. یک حقیقتی 
اســت که احساســش می کنیم ولی زبــان بیانــش را نداریم. 
زبــان روایتش را نداریــم. هنوز پیدا نکرده ایــم یا در قواره ی 
آن حقیقت هایی که تجربه کردیم زبانش را نداریم. غربی ها 
الان در حوزه ی سینما و در حوزه ی رمان شاید بیش از آن 
چیزی که دارند روایت می کنند. خیلی از ملت ها این جوری 
هســتند به خاطر اینکه زبانش را، ســنت زبانی اش را، سنت 
ادبی اش را دارند و خلق کردند و فرمولش را و راهش را پیدا 
کردند. زبانشــان باز شده اســت به این شکل روایت جهان 
گی های خودش هرچه هســت. ما  خودشــان با همه ی ویژ
آنچه که هستیم را نمی توانیم به زبان بیاوریم مشکل مهم 
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انقــلاب ایــن اســت چه در ســاحت هنــر و ادبیــات و چه در 
ساحت نظر و تئوری.

ایــن خــودش یــک بخشــی از تحــول تاریــخ اســت. در 
انقلاب هــای بــزرگ تاریخــی اول یک واقعــه ای رخ می دهد 
گــر آن واقعــه روایــت شــد  کــم روایــت می شــود. ا کــم  بعــد 
گــر روایــت نشــد در تاریــخ  بــه تدریــج جاودانــه می شــود، ا
محــو می شــود و دیگــر تداوم نخواهد داشــت و ایــن روایت 
هرچــه، قدرتمنــد  تر باشــد آن واقعه را دوران ســازتر می کند 

و تشعشع اش هم به لحاظ جغرافیایی 
هــم به لحاظ تاریخی بیشــتر می شــود. 
مثــلا انقــلاب فرانســه بــه لحــاظ رخداد 
کوچک تــر  گــر در نظــر بگیریــم خیلــی  ا
اصــلا  اســت.  مــا  اســلامی  انقــلاب  از 
کــه در  گســتره ی انقــلاب اســلامی  ایــن 
سراسر شهرها و روســتاهای ایران دارد 
را نــدارد ولــی انقــلاب فرانســه در پــس 
خودش یک ادبیات قدرتمند فلسفی، 
هنــری  و  ادبــی  اجتماعــی،  سیاســی، 
ایجاد کرده اســت که هنــوز جهان دارد 
با مناســبت های انقــلاب فرانســه اداره 
هنــوز  جهــان  روشــنفکران  می شــود. 
می کننــد  دنبــال  را  ارزش هــا  آن  دارنــد 
حــالا با همه ی فــراز و فرودهایش، زبان 
توانســته  و  اســت  داشــته  قدرتمنــدی 

خودش را قدرتمند روایت بکند.   

 ما ضعفمان در یک قســمت دیگر اســت، در قســمت 
روایتگری است.

نطق مــان بــاز نشــده هنــوز یعنــی می بینیــم یــک چیزهایی 
نمی توانیم راجع به  آن حرف بزنیم، احساسش هم می کنیم. 
ببینید ما به لحــاظ هیجانی، هیجان مان را تخلیه می کنیم 
ولــی نمی توانیــم تبدیلش کنیم به یک اثــر ماندگار، می آییم 
جمــع می شــویم دورهــم، هیجانات مــان را تخلیــه می کنیم 
ولی آن را تبدیل به موسیقی نکردیم، تبدیل به هنر ماندگار 

نکردیم، نتوانستیم. در بعضی لحظات، در بعضی نقاط یک 
اتفاقاتــی افتــاده اســت و همین طــور در حــوزه ی نظــری که 
معضلِ علوم انسانی ما همین است و این دوتا با هم مربوط 
گر ما به ادبیات رسیدیم، به داستان رسیدیم،  هستند یعنی ا
به رمان رســیدیم آن وقت علوم انســانی مان هم تحول پیدا 
خواهــد کرد یعنــی این رابطه خیلی وســیع اســت و در غرب 
هم وجود دارد بین ادبیات و علوم انســانی، به ویژه ادبیات 
داســتانی و رونق این دوتا باهم گره خورده اســت و فردوسی 
کمــک می کند بــه اینکه مــا نطق مان باز 
شــود چــون او یــک بــار ایــن کار را کــرده 
اســت. به نحو موفــق و جاودانه این کار 
را کرده اســت و به زبان فارســی هم کرده 
اســت و لازم نیســت ترجمه اش کنیم. و 
ایــن یــک میانجی اســت بــرای اینکه ما 
بــه زبان حماســی برســیم، دســتور زبان 

حماسه را پیدا بکنیم. 
قطعــا تقلیــد فردوســی کار مــا را راه 
نمی انــدازد، قطعــا ما قرار نیســت ادای 
دوبــاره  مثــلا  دربیاوریــم  را  فردوســی 
بیاییــم وزن فعولن فعولن فعولن فعول 
را بیاییــم بــا همــان ادبیــات خراســانی 
قــرن چهــار هجری شــعر بگوییــم راجع 
بــه حاج قاســم، نــه! این کار ما نیســت 
بیاییــم  کــه  نیســت  ایــن  منظورمــان 
گــر عمیقا  همــان را تقلیــد بکنیــم ولی ا
چنانچه غرب این کار را کرده است یعنی، نویسندگان بزرگ 
غربی دائما به هومر رجوع کرده اند، به گوته رجوع کرده اند 
و به همه ی آن تاریخ ادبی خودشــان رجوع کردند و دائما 
بازآفرینــی کردند. در علوم غربی و علوم انســانی مدرن و در 
ادبیات جدید هنوز داستان ها و اسطوره ها و موقعیت های 
اســاطیری هومــری حضــور دارد، می آیــد و مــی رود، دائمــا 
حضــور دارد؛ یعنــی آن موقعیت هایــی کــه در تراژدی هــای 
یونانی و اســطوره های یونانی و حماسه های یونانی وجود 
داشــته است در سراســر تاریخ غربی بسط پیدا کرده است 

گر ما به ادبیات رسیدیم، به  ا
داستان رسیدیم،

به رمان رسیدیم آن وقت
علوم انسانی مان هم 
کرد تحول پیدا خواهد 

یعنی این رابطه
خیلی وسیع است و

در غرب هم وجود دارد
بین ادبیات و علوم انسانی، 

به ویژه ادبیات داستانی و 
رونق این دوتا باهم 

گره خورده است و فردوسی
کمک می کند به اینکه
ما نطق مان باز شود
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کار می کنند. هنوز هم زنده است و دارند با همان سرمایه 

 ان شاءالله با پرداختن به بطن آثار فاخرمان به خصوص 
شــاهنامه بــه ایــن برســیم کــه بخشــی از نیــاز امــروز مــا و 
مهم ترین نیاز ما پرداختن به حماســه اســت و درک کنیم 
که این نوجوانان ما نیاز به انگیزه و انگیزش دارند، به یک 
ترغیــب و هیجــان نیاز دارند، چون بالاخره وطن دوســتی 
در ذات همه ی انسان ها است و فردوسی این کار را کرده 

اســت. در دوره ای کــه بــازار مغازله هــا 
و شــعرهای بزمــی رایج بود، فردوســی 
بــا آن زبــان مطنطن و حماســی اش پا 
به عرصــه می گــذارد و درحالیکه اصا 
نمی شد پیش بینی کرد که آیا حمایتی 
خواهد شــد یا نــه ولــی او دغدغه اش 
چــون ملت و مردم و ایران بود به این 
و  فردوســی  بــه  پرداختــن  پرداخــت. 
شــناخت شاهنامه خیلی به ما کمک 
کنــون خود  می کنــد که زبان حماســه ا
گر فردوســی  را بشناســیم. فرض کنیم ا
تعریــف  چگونــه  را  حماســه  بــود  الان 
می کــرد؟ چگونه شــعر می گفــت؟ آیا به 
نثر می گفت، فیلم می ساخت، چه کار 
می کرد؟ ما باید به این برســیم که الان 
باید از چه ابزاری کمک بگیریم ولی با 

همان تاثیرگذاری بالا. 
مــن یــک نکتــه را اضافه کنم که درواقع دو ســه تــا مواجهه 
کافی و عقب مانده  حالا نادرســت یا حداقل باید بگوییم نا
می شــود با ماجرا داشــت. یکــی اینکه فردوســی را به مثابه  
میــراث ملی و مثلا میــراث فرهنگی، کالای مــوزه ای تبدیل 
بکنیــم و فقــط بــه او تفاخر بکنیم. بســیاری از این کســانی 
کــه در حــوزه ادبیات فارســی، مثــل ملی گراها هیــچ توجهی 
کــه امــروز در ایــران واقــع  بــه امــروز ایــران و حماســه هایی 
 ، می شــوند ندارنــد و حتــی بــا حماســه آفرینی های معاصــر
رســتم های امــروز ســر ســتیز دارنــد و درعیــن  حــال دم از 

فردوســی و رســتم و حماســه ملــی می زننــد. بــه قــول آقای 
ک/  کهکشــان در کهکشان اســطوره می غلتد به خا قزوه، “
برتراز اســطوره های عهد دقیانوس ها” ولی خب آن ها هنوز 
کــردن هســتند و بعــد مواجهــه ی ایشــان بــا  مشــغول متــر 
شــاهنامه مواجهه ی خیلی ظاهری و فرمی اســت. دومین 
مواجهه غلط این اســت که به حماســه معاصر توجه کنیم 
و ایــن را در برابــر حماســه ملــی قدیــم قــرار بدهیــم. هیــچ 
کار وجود ندارد. چرا که آن حماســه قدیم  دلیلی برای این 
ریشــه ی این حماســه ی جدید اســت، 
روحــش و ریشــه ی تاریخــی اش اســت. 
بــرای چه بایــد این دو تــا را در برابر هم 
قرار بدهیم. چه بهره ای می بریم از این 
؟ ایــن  کار ؟ چــه فایــده ای دارد ایــن  کار
دو تا که هم افزا و در امتداد هم باشــند 
بهتــر اســت. اینکه ما تاریــخ انقلاب را و 
ریشــه ی انقــلاب را در هزارســال پیــش 
ببـــینیـــــم و ایــن پـــهلوانـــــان را درواقــع 
شـــــهدای  را  انقـــــلاب  تـــــاریخ  بـــــزرگان 
بزرگمــان را ادامــه دهنده ی یــک تاریخ 
هزاران ســاله بدانیم خب خیلی شــکوه 
بیشــتری بــه انقــلاب مــی دهــد و قابــل 
گفت و گوتــر اســت. بــا عمــوم جامعــه ی 
ایران هم ســخنی و هم آوایی بیشــتری 
ایجــاد می کنــد. حــالا مواجهــه دیگــری 
که  کــه بخواهیــم نــام ببریــم این اســت 
شــاهنامه را و وجــه حماســی اش را کلا نادیــده بگیریــم و به 
وجــوه دیگــرش بپردازیــم یــا بخواهیــم تقلیــد بکنیــم و بــه 
صــورت تقلیــدی از آن بهــره ببریم یا بترســیم از اینکه مبادا 
تروبــج داســتان های شــاهنامه چیــز دیگری را پــر بکند. به 
نظــرم بایــد از این عبــور بکنیــم. راه عبور هم این اســت که 
یــک الگــوی موفق مناســب عرضه شــود که تــرس خیلی ها 
را بریــزد. یــک نفــر بایــد دســت بــه قلم شــود. یک نفــر باید 
یــک کاری بکنــد این پیوند را در اثر خودش نشــان بدهد و 

خودش یک حجتی بشود در برابر این گمان ها. 

اینکه ما تاریخ انقاب را
و ریشه ی انقاب را 

در هزارسال پیش ببینیم و
این پهلوانان را درواقع
بزرگان تاریخ انقاب را 

شهدای بزرگمان را
ادامه دهنده ی یک تاریخ

هزاران ساله بدانیم 
خب خیلی شکوه بیشتری

به انقاب می دهد و
قابل گفت و گوتر است
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کامــل شــاهنامه بــه ترجمــه ی دکتــر “بئاتریــس  نســخه ی 
سِلاس” در شهر مکزیکوسیتی انجام شد. به گفته ی آقای 
”، در یــک هفته در ســه دانشــگاه و در موزه ی  “شــحنه تبار
ملــی و همیــن طــور در کتابخانه ی ملی این شــهر در  5 روز 

این نسخه معرفی شد. 
در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور ســفیر ایــران نیــز همــراه 

همین طــور  و  ایــران  ادبیــات  اســطوره ی  معرفــی  بــه  بــود 
کامل اســپانیایی شــاهنامه پرداخته   رونمایی از نســخه ی 

شد. 
کــه بــه  شــاهنامه ی فردوســی بــرای اولیــن بــار اســت 
صــورت کامل به زبان اســپانیایی ترجمه شــده اســت. این 
شــاهنامه در یــک مجلد 7 جلدی و قریــب به 46۰۰ صفحه 

شاهنامه 
در کشورهای اسپانیایی زبان 

رونمایی نسخه ی کامل اسپانیایی شاهنامه به زبان اسپانیایی
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در قطع وزیری چاپ شده است. 
گفت وگــو بــا فصلنامــه ی روایــت  آقــای شــحنه تبار در 
ایرانی گفت: »ترجمه ی این کتاب نزدیک به ده سال طول 
کشــید و بــرای اولین بــار در ایران رونمایی شــد و بعد از آن 
به ترتیب ما به کشــورهای اســپانیایی زبان می رویم. اولین 
مقصــد ما کشــور مکزیــک بود که ماه گذشــته )تیرمــاه 14۰1( 

در شــهر مکزیکوســیتی انجام شــد. مقصد بعدی ما کشــور 
اســپانیا اســت که در شــهریورماه خواهد بود و بعد از آن به 
کشــور اِمریکا می رویم که زبان دومشــان اســپانیایی است و 
بعد به ترتیب به کشــورهای کوبا، ونزوئلا، آرژانتین و شــیلی 
و همیــن طــور به کشــورهای مختلفــی که زبان اصلی شــان 

اسپانیایی است.« 
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“شــهرزاد گفت ای شــهریار کامــگار! آورده اند کــه در روزگاران 
چیــن  شــهرهای  از  یکــی  در  پیشــین،  ایــام  و  دیریــن 
خیاطــی زندگــی می کرد گشــاده روزی، دوســتدار خوشــی و 
خوش گذرانــی و همــواره در عیــش و کامرانــی و او و زنش به 
رســم هر روزه در گوشــه و کنار شــهر و گردشگاه ها به گشت 

و تماشا می رفتند.

روزی از روزها، پگاهان از خانه بیرون آمده شامگاهان 
کــه در راه بــه گوژپشــتی برخوردنــد  بــه خانــه بازمی گشــتند 
کــه دیدنــش خشــمگین را خنــدان و غمگیــن را  از آن گونــه 
شــادمان می کرد. خیاط نزدیک رفت و با زنش به تماشــای 
او ایســتاد. ســپس هــر دو بــر آن شــدند کــه او را بــه خانه ی 
خود برند و شــب را با او بگذرانند. گوژپشــت دعوت آن ها را 

پشت، سرگذشت گوژ
خیاط، دلاک خوش سخن و...

برگی از متون کهن
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پذیرفت و با هم رهســپار خانه شــدند. شــب آغاز شده بود 
که خیاط به بازار رفت و ماهی بریان و نان و لیمو و شیرینی 
خرید تا شب را با آن شیرین تر کنند. خیاط بازگشت، ماهی 
بریــان پیش گوژپشــت نهاد و می خوردنــد زن خیاط، لقمه 
بزرگی گوشت ماهی گرفت و در دهان گوژپشت نهاد و با کف 
دستش دهان او را بست و گفت: “باید این لقمه را یکباره و 

یک نفس فرو بری بی آنکه آن را بجوی” 
گوژپشت لقمه را فرو برد و پاره ای استخوان بزرگ ماهی 

گلوی او ببست و چون مرگش در رسیده بود بِمُرد. راه 
داستان که به اینجا رسید شهرزاد سپیده دم را نزدیک 
دید و لب از گفتار روا فروچید. دنیازاد به او گفت: “داستان 
شیرین، ناب و دلپذیری گفتی.” شهرزاد در پاسخ او گفت: 
گر زنده بمانم و شــاه مرا زنده بگذارند، فردا شــب  “خواهر ا
داســتان زیباتری خواهم گفت.” شــهریار در دل گفت: “به 
خــدا ســوگند، او را نمی کشــم تــا بقیــه داســتان را بشــنوم.” 
چون بامدادان در رســید، شهریار به دربار رفت به محکمه 
داوری نشست به عزل و نصب افراد حکومت و رسیدگی به 

، دیوان بسته شد و  امور رعیت پرداخت. با پایان یافتن روز
شــهریار به کاخ خویش برگشت. دنیازاد از شهرزاد خواست 
تا داســتان گوژپشــت، خیــاط و زنــش را تمام کند. شــهرزاد 
گــر پادشــاه اجازه دهد بــا کمال میــل و رضای دل  گفــت: “ا
خواهم گفت.” شــهریار اجازه داد و شهرزاد در شب بیست 
، چنین حکایت کرده اند  و پنجم گفت: “ای شهریار کامگار

که...
زن خیــاط لقمــه ای گلوگیــر از گوشــت ماهی در دهــان 
گوژپشت نهاد و او چون مرگش در رسیده بود، بمُرد. خیاط 
گفــت: “پناه بر خدای متعــال و نفرین بر این بخت و اقبال 
که این مرد بی نوا مرگش به دســت ما بود.” زن گفت: “ناله 

گفته شاعر را نشنیده ای؟ و نفرین چه سود دارد مگر 
که بلا رو نمود از غم و ماتم چه سود چون 

کنون نمود بهر بلا چاره ای بایدت ا
آنکه نشیند مدام بر سر آتش ز جُبن

که بمیرد ز دود” که بسوزد به قهر یا  یا 
مرد گفت: “پس چه کنم؟”

چــادری  و  گیــر  آغــوش  در  را  او   ، “برخیــز گفــت:  زن 
ابریشــمین بــر او بیافکــن، من در تاریکی شــب مــی روم و تو 
در پــی مــن روانــه شــو و بگو این پســر مــن اســت و این زن 
مــادر او و می خواهیــم او را پیــش پزشــک بریم تــا درمانش 
کند.” چون زن این ســخنان بگفت، خیاط پیکر گوژپشــت 
مرده را پوشانده او را به دوش کشید و از خانه بیرون آورد. 
زنش پیشــاپیش می رفت و فریاد ســر داد که “وای کودکم، 
وای کودکــم! کجای تو درد می کند؟ این آبله مرغان کجای 
تــن تو اســت؟ چه کســی می تواند تــو را نجــات بدهد؟” هر 
کــس آن هــا را می دیــد می گفت بچه شــان آبله مرغــان دارد. 
باری رفتند و خانه پزشــک را جویا شــدند تا مردم راه خانه 
پزشــک یهودی را به آن دو بنمودند. بر در کوفتند، کنیزی 
ســیاه در بگشــود و نگریست. دید مردی است بچه در بغل 

کارتان چیست؟”  و مادر بچه نیز با اوست. گفت: “
کــه می خواهیــم به  کودکــی داریــم  زن خیــاط گفــت: “
پزشک نشان بدهیم. این ربع دینار را بگیر و به آقای خود 

بده و از او خواهش کن بیاید کودک بیمار ما ببیند.”
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کنیــز برفت و زن خیــاط پا به آســتانه ی خانه نهاده به 
گوژپشــت را همین جــا بگذار تا از دســت او  شــوهر گفــت: “
رهایی یابیم.” خیاط پذیرفت و گوژپشــت در آنجا نهاده او 
را به دیوار تکیه داد و خود و زنش رفتند. اما کنیز زمانی که 
نزد پزشک یهودی آمد، به او گفت: “زن و مردی با کودکی 
بیمــار بــه طبقه زیریــن آمده اند، ربــع دینار بــرای تو به من 

داده اند تا او را دوا درمان کنی.” 
یهــودی تا چشــمش بــه ربع دینــار افتاد، خوشــحال و 
خندان از جا جست و در تاریکی شتابان از پله ها فرود آمد 
و بــه محض رســیدن به آنجا پایش به گوژپشــت خــورد و او 
، یا  افتــاد و پزشــک دیــد که مرده اســت. زاری کرد: “یــا عُزَیر
مولا یا هارون و یوشــع پســر نون! پایم به این مریض خورد 
کشــته را از خانــه بیــرون  و افتــاد و مــرد. حــالا چطــور ایــن 
ببــرم؟” ســپس او را بــه دوش کشــید و از گوشــه ای از خانه 
آن را پیش زنش برد و ماجرا برای او بگفت. زن گفت: “پس 
گر بخواهی تا صبح همین گونه بنشــینی  چــرا نشســته ای؟ ا
کــه جــان مــا از تنمــان پــرواز می کنــد. برخیــز تا مــن و تو آن 
را بــه پشــت بام ببریــم و در خانــه ی همســایه مســلمانمان 
بیافکنیــم. چــون او کارگــزار آشــپزخانه ی شــاه اســت و یک 
عالــم گربــه در خانــه او هســت و ایــن گربه هــا هر چــه غذا و 
گر یک شــب این جسد  موش در آنجا باشــد، می خورند. و ا

ک می خورند.”  در آنجا بماند، سگ ها می آیند و او را پا
یهودی و زنش گوژپشت را برداشتند و بالای بام بردند 
و او را طوری پایین فرستادند که به صورت ایستاده بر روی 

دو پا بایستد و به دیوار تکیه اش دادند و بازگشتند.
گوژپشت را تازه در آنجا نهاده بودند که کارگزار به خانه 
رســید و در گشــود بر شــمعی روشن به دســت گرفت و دید 
گوشــه ی دیــوار آشــپزخانه ایســتاده اســت.  آدمیــزادی در 
کارگــزار گفــت: “اینجــا چه می کنــی؟ به خدا هر چــه در این 
خانه دزدیده می شود، کار آدمیزاد است که گوشت و روغن 
گر همه  کــه از گربه ها و ســگ ها پنهان می کنم، مــی دزدد و ا
گربه ها و سگ های کوچه و خیابان را بکشم، سودی ندارد 

چون این آدم از پشت بام می آید.”
بنابرایــن چماقــی بــه دســت گرفــت و بــر او فــرود آورد. 

کارگزار  گوژپشــت بر زمین افتاد.  ضربه به ســینه اش خورد و 
گفــت: “پنــاه مــی بــرم بــه خدایــی کــه هرچــه هســت در ید 
قــدرت و اختیار اوســت.” و هراســان ادامــه داد: “لعنت به 
هر چه روغن و گوشــت اســت و نفرین بر این شــب نحس. 
دیــدی چگونه خــون این مرد به گردن من افتاد؟” ســپس 
نگاهی به او افکنده دید گوژپشــت است. گفت: “همین که 
کــه دزد هم شــده بودی و گوشــت  گوژپشــتی بــس ات نبود 
و روغــن هــم می دزدیــدی؟ ای خــدای پوشــاننده، جــرم و 

خطای مرا به لطف و خطاپوشی خود بپوش.”
بعد جســد را بر دوش نهاد و آخر شــب بود که از خانه 
بیرون آمد. اندکی بعد به اول بازار رســید. گوژپشــت مرده را 
کنار دیوار دکانی سر یک پیچ، پشت بر دیوار بنهاد و برفت. 
در این موقع مردی ترســا که دلال پادشــاه بود، در آن 
ســاعت شــب به مقصد حمام مستِ مســت از خانه بیرون 



آمــده بود و در حالت مســتی بــا خود می گفت: “رســتاخیز 
کــه تلوتلوخــوران  مســیح نزدیــک اســت.” و همیــن طــور 
می رفــت، نزدیــک گوژپشــت رســید بی آنکه متوجه او شــود 
گهان دریافت کسی  برای پیشــاب کردن بر جای ماند که نا
آنجا ایستاده است و چون در اول شب دستار او را دزدیده 
بودند، همین که چشمش به گوژپشت افتاد، گمان بُرد که 
او می خواهــد دســتارش را بدزدد. دســت خویــش بالا برد و 
کشــیده ای پشت گردن گوژپشت زد و گوژپشت نقش زمین 
شد. مرد ترسا پاسبان بازار را صدا زد و بعد از شدت مستی 
گرفــت و  کتــک  گوژپشــت افتــاد و او را زیــر ضربه هــای  روی 
گلویش را فشار داد تا او را خفه کند. در این هنگام پاسبان 
بــازار ســر رســید و دید ترســایی روی مســلمانی افتــاده و او 
.” دلال ترســا از  را می زنــد. پاســبان گفــت: “از روی او برخیز
روی جســد گوژپشــت برخاســت و پاســبان بــازار جلــو رفت 

کار بــدان  و او را مــرده یافــت. گفــت: “چگونــه یــک ترســا را 
جــا رســیده کــه مســلمانی را بکشــد؟” بعــد ترســا را گرفت و 
دســت های او را بســت و بــه خانــه والی بــرد. و ترســا پی در 
پی با خود می گفت: “یا مســیح یا مریم، چطور او را کشتم؟ 
کنون دیگر مســتی پریده و بلا  چطــور با یک ســیلی مُرد؟” ا

رسیده بود. 
گوژپشــت و ترســا آن شــب را در خانه والی ســر کردند و 
والی دســتور داد جارچیان در شــهر جار بزنند که ترســایی 
کردنــد و او را زیــر آن  بــه دار آویختــه می شــود و داری برپــا 
ایســتاده بداشــتند. جــلاد آمد و داشــت طنــاب را به گردن 
گهــان کارگــزار  کــه نا ترســا می انداخــت تــا او را بــه دار آویــزد 
صــف تماشــاچیان را شــکافت و ترســا را دیــد کــه زیــر چوبه 
دار ایســتاده اســت. فــورا از میــان انبوه مردم پیــش دوید و 
بــه جــلاد گفت: “ایــن کار را نکن، چون من او را کشــته ام.” 
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والــی گفت: “چرا او را کشــتی؟” گفت: “شــب به خانه رفتم 
و دیــدم ایــن مــرد از پشــت بام آمــده تــا آذوقــه خانــه ام را 
بــدزدد، چماقــی حوالــه او کردم به ســینه اش خــورد و مُرد، 
او را برداشــتم و بــه بــازار آمــدم و در فــلان مــکان او را ســرپا 
گذاشــتم.” ســپس افزود: “همین بس نیست که مسلمانی 
را کشــته ام که باعث مرگ ترســایی هم بشــوم؟ فقط مرا دار 
، دلال ترســا را آزاد  بزنید.” والی به شــنیدن ســخنان کارگزار
کــرد و بــه جــلاد گفــت: “این مــرد را بنابــر اقراری کــه کرد به 
گــردن دلال ترســا بــاز کرد و  .” جــلاد طنــاب را از  دار بیاویــز
بــه گــردن کارگزار انداخت و او را زیر چوبه دار نگه داشــت و 
گهان پزشــکی یهودی  می خواســت بــه دارش بیاویزد که نا
صــف مــردم را شــکافت و بانگ بر جلاد زد و گفت: “دســت 
نــگاه دار کــه مــن او را کشــته ام و ماجرا از این قرار اســت که 
ایــن مــرد برای معالجــه به خانه مــن آمد، به ســراغ او رفتم 

کارگزار را نکشید، مرا بکشید.”  پایم به او خورد و او مُرد. 
والی دستور کشتن پزشک یهودی را داد. جلاد طناب 
گهان  را از گردن کارگزار باز کرد به گردن یهودی آویخت که نا
خیــاط صف مردم را شــکافت و پیش آمــد و به جلاد گفت: 
“ایــن کار را نکــن، چــون کســی جز من او را نکشــته اســت و 
ماجرا این است که من غروب امروز به این گوژپشت مست 
برخــوردم کــه دفی در دســت آوازهای شــادمانه می خواند. 
چنــدی به تماشــای او ایســتادم و بعد او را بــه خانه بردم و 
ماهــی خریدم و بــه خوردن نشســتیم. همســرم تکه ماهی 
بریــان شــده بزرگی برای او در لقمــه نانی پیچید و در دهان 
او فرو برد، گلوگیر شد و درجا مُرد. من و زنم او را برداشته به 
خانه پزشــک یهــودی آوردیم. کنیزش دربگشــود و ما به او 
گفتیم، به آقایت بگو مرد و زنی بر دراند و مریضی دارند، بیا 
او را معاینــه کن و دوایی بده. ربع دینار هم به کنیز دادیم. 
او پیش آقایش رفت و من گوژپشت را به دیواره راه پله تکیه 
دادم و خودم و زنم از آنجا رفتیم. یهودی آمده پایش به او 
خورده و چنین پنداشــته که خود این مرد را کشته است.” 
آنــگاه خیــاط رو بــه یهــودی کــرد و گفــت: “درســت بــود؟” 
گفــت:  کــرد و  گفــت: “آری.” و خیــاط رو بــه والــی  یهــودی 
.” والی به شــنیدن  “یهــودی را رهــا کن و مــرا بــه دار بیاویز

گوژپشت متحیر ماند و گفت:  گفته های خیاط در ماجرای 
“ایــن را بایــد در کتاب ها ثبت کرد.” ســپس به جلاد گفت: 
“یهــودی را آزاد کــن و این خیاط را بر حســب اقرار خودش 
بــردار کُــن.” جلاد پیش آمد و گفت: “تا کی این یکی برود و 
دیگری بیاید و کسی را دار نزنم؟” سپس طناب را به گردن 

کار این جماعت به اینجا رسید.  خیاط انداخت. 
امــا ماجــرای گوژپشــت از ایــن قــرار بود کــه وی دلقک 
مــورد علاقــه شــاه بــود و شــاه لحظــه ای یــارای دوری او را 
نداشــت و چون گوژپشت مســت کرده و آن شب و فردا را تا 
نیمروز پیش او نیامده بود، شاه از حاضران جویای او شده 
کنــون نزد  آن هــا گفتــه بودند: “ســرور مــا، او مرده اســت و ا
والی اســت و والی دستور داده کشنده ی او را بردار کنند. و 
خود برای بردار کردن قاتل رفته اســت. دوســه تن آمده اند 
و هر یک می گویند من او را کشــته ام و هر یک علت کشــتن 

او را باز می گویند.”
کارگزار خویش را صدا  شــاه به شــنیدن این ســخنان، 
کــرد و گفــت: “هرچــه زودتر نزد والــی برو و بقیــه را نزد من 
کارگــزار رفــت و دیــد چیــزی نمانده اســت که جلاد   ”. بیــار
خیــاط را بکشــد. کارگــزار بانــگ زد: “نکــن!” بعــد بــه والی 
گفت که ماجرا به گوش شــاه رســیده است. سپس والی به 
همراه گوژپشــت که کســی او را به دوش می کشید، خیاط، 
یهودی، ترســا و کارگزار همه با هم به نزد شــاه رفتند. والی 
همین که نزد شــاه حاضر شد، زمین را در برابر او بوسه زد 
گفتــن آن در اینجا  و سرگذشــت سراســر بازگفت که دوباره 
بیهوده اســت. شاه به شــنیدن این حکایت بسیار تعجب 
کرد و خندان گشــته دســتور داد آن را با آب طلا بنویسند. 
داســتان  ماننــد  “قصــه ای  پرســید:  جمــع  آن  از  آنــگاه 
ل ترســا  گوژپشــت تــا کنــون شــنیده اید؟” در این موقع دلا
گــر اجازه فرمایی  پیــش آمد و گفت: “ای پادشــاه دوران، ا
، غریب تر و شــادتر از  ماجرایــی برایــت بگویــم کــه عجیب تر
ل ترسا  گوژپشت اســت. شــاه گفت: “بگو!” دلا سرگذشــت 

گفت...” 
، جلد  منبع: هزارو یک شب، تحقیق و ترجمه ابراهیم اقلیدی، نشر مرکز

اول، چاپ اول 139۰، صص 19۰ الی 196
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کــه خــود از  دکتــر “غلام حســین یوســفی”  معـرفــی 
ســرآمدان و اســتادان زبــان و ادب فارســی کـتـــــــاب

کتــب تصحیــح  اســت و هنــوز بســیاری از 
محســوب  دانشــگاهی  منابــع  مهم تریــن  از  ایشــان  شــده 
می شــود)مثل تصحیح گلستان ســعدی(، در اثر دوجلدی 
“دیــداری بــا اهــل قلم”، که جلــد اول آن در ســال 1355 به 
چــاپ رســید و جلــد دوم آن نیــز دو ســال بعد یعنــی 1357 
منتشــر شد؛ پس از بررسی بیســت اثر منثور ارزشمند زبان 
بــه حســاب  مــا  از داشــته های غنــی  کــه همــواره  فارســی 
می آینــد؛ بــه نکاتی می پــردازد که برای همه ی مشــتاقان و 

علاقه مندان زبان و ادب فارسی مفید است. 

او معتقد اســت که نقد درست و بدون افراط و تفریط از 
گر بخواهیم با فرزندان ایران از  نیازهای ماست، به خصوص ا
ادب و معارف قومشان با صمیمیت و حقیقت پژوهی سخن 
بگوییم تا فرهنگ خود را بهتر بشناســند و ارج نهند و ادب 
و معرفــت قدیــم و جدید را با هم پیوند دهند و وطنشــان را 
،  با مَنَشی اصیل،  دوست بدارند و در برابر امواج قرن معاصر
محکــم و بــا شــخصیت پایــدار بماننــد. دکتــر “غلام حســین 
یوسفی” در پی امتداد ادبی ایران زمین،  به چند اثر مشهور 

دوران قاجار و عصر مشروطیت نیز می پردازد.
)دیداری با اهــل قلم( ضمن پرداختن به  او در ایــن اثر
متــن آثــار ادبی، نگاهی عمیق و منتقدانه بــه آثار دارد و در 

پی آن، به چرایی برجسته بودن آثار مذکور می پردازد.
آثــاری که در ایــن دو جلد مورد بررســی و تحلیل ادبی 

: گرفته اند عبارتند از قرار 
“تاریخ بیهقی”، “سفرنامه ی ناصرخسرو”، “قابوس نامه”، 
کلیله و دمنه”،  “اسرارالتّوحید”، “سمک  “سیاســت نامه”، “
کانی”،   گلستان سعدی”،  “رساله ی دلگشای عبید زا عیّار”،  “
“لطائــف  الطوائــف”، “امیرارســلان نامدار”، “مســیر طالبی”، 
“مسالک المحسنین”، “سیاحت نامه ابراهیم بیگ”، “چرند 
و پرند”، “شمس و طغرا”، “یکی بود یکی نبود”، “جعفرخان از 

فرنگ آمده”، “رندی اندیشه ور”، “شرح زندگانی من”.
ایــن مجموعــه که حاصل ســال ها رنج و مرارت اســتاد 
“غلام حســین یوســفی” اســت توســط “انتشــارات علمی” 

منتشر شده است. 

دیداری با اهل قلم
درباره ی بیست کتاب نثر فارسی
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“منیژه آرمین” یکی از شــاخص ترین زنان نویســنده ی انقاب اســامی اســت که در شــماره ی گذشــته )شــماره اول( مفصل )در 
قالب پرونده( درباره ایشــان گفتیم و نوشــتیم. از آنجا که در هر شــماره قســمتی و بخشــی از یک رمان از یک نویســنده مشهور 
کنون فصل دوازدهم از رمان “ســکوت” ایشــان را که هنوز منتشر نشده است، در این  را منتشــر می کنیم که دلایل بســیار دارد؛ ا

شماره ی روایت ایرانی می آوریم.

سکوت
فصل دوازدهم از رمان منتشر نشده “سکوت”

از خانم منیژه آرمین
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از هنــگام غــروب، دلهــره ای عظیــم، چنگال هایــش را در 
، صبح  بندبنــد وجودش فرو بــرده بود. می دانســت مظفر
کرده و هرجور حساب می کرد، باید  زود از اصفهان حرکت 
تا به حال به خانه رسیده باشد؛ ولی شب شد و او نیامد.
بــه صدای هــر تلفن از جا می جســت. ولی هیچکدام 

؟! مظفر نبودند. آخر چه شده بود این پسر
گــر و مگر و  تمــام شــب را در کابــوس گذرانــده بود، با ا
شــایدهایی کــه هــر کــدام کتابــی ناخوانــده بــود از نگرانی 

های مادرانه.
چنــد بار بــه اصفهان زنگ زد با شــیرمحمد حرف زد؛ 
بــا لیلا و پرســید وقتی می رفــت نگفت کجا مــی رود؟ آن ها 
هم چیزی نمی دانســتند. ســارا با تــوداری خاص خودش 
عصبانیــت یــا نگرانــی اش را بروز نمــی داد ولی معلــوم بود 

چقدر غمگین است. 
بــا خودش فکــر می کرد آیا ممکن اســت افتاده باشــد 
دنبــال رضاداد؟ یا شــاید هم با گــروه خارجی ها. بعد، این 
فکر آزاردهنده ذهنش را اشغال کرد: “نکند همراه آن ها و 
. نکند مثل جهانگیر  جهانگیر رفته باشــد به گشــت و گذار
دچار جادوی زن انگلیســی هندی الاصل شده باشد... با 

آن نگاه عجیب و تیزش.”
گفتــه بــود همــراه  جهانگیــر بــرای توجیــه ماندنــش 
گزارشــی در مورد موســیقی  آن هاســت، چــون می خواهــد 

کــه در  عشــایر بــرای مجلــه تهیــه کنــد ولــی خــدا می داند 
کلّه اش چه می گذشت.

، امیــد زندگــی اش بــود. بــا ثروتــی کــه از پدرش  مظفــر
به او رســیده، می توانســتند زندگی خوبی داشــته باشــند 
و دنبــال هیــچ دردســری هــم نرونــد؛ امــا شــور و حرکــت و 
جوششــی درونی که از جوانی در قلب رضواندخت بود به 
پســرش هم رســیده  بود. ســارا هم از طریق دیگر این شور 
را آموختــه بود.حــالا از فکر نبــودن او، از فکــر اینکه بلایی 

سرش آمده باشد، خون در بدنش منجمد می شد. 
گر ســلامت بود، حســابی بــا او دعوا می کرد  از طرفــی ا

و به او می گفت تعهد پدری و همسری را زیر پا گذاشته.
رضواندخت، صبح زود بی آنکه خوابیده باشد، از جا 
برخاست. سعی کرد به چشم های سرخ و پف آلودش و به 
صــورت درهــم و برهمش، ســامان دهد. آن روز جلســه ی 
مهمی در دفتر مجله داشــتند با چند روزنامه نگار خبره و 

. چند نویسنده کهنه کار
این، راهی بود که انتخاب کرده بود. از همان زمان که 
از شوهرش جدا شد و سال ها غم دوری از یگانه پسرش را 
بــه دوش کشــید، وارد مجلــه ی “نســوان” شــد و از همان 
زمــان فکر و ذکــرش، روزنامه یا مجله بود. همان جا بود یا 
شــاید هم تحت تأثیر زندگی پرنشــیب و فراز خود تصمیم 

گرفت تا عمر خود را به مسائل زنان بپردازد.
او قبــلا هــم حرکتی در به دســت آوردن، حق داشــتن 
کــه بــا خواســت آن زمــان، به خصــوص بــا زندگــی  فکــری، 

کرده بود. قبیله ای خانه ی شوهر جور در نمی آمد 
در خانــه ای که از پشــت پنجره های متعددش، ده ها 
چشــم ناظــر اعمال عجیب او بودند. کتــاب خواند، درس 
خوانــد و حتــی وقتی بچه دار شــد، دســت از زندگی فکری 

خود نکشید.
وقتــی هــم بــه خانه پــدری رفــت، با دلــی پرحســرت از 
محــروم ماندن دیدن فرزند، غم های پنهان خود را تبدیل 
به انرژیی کرد تا کار تنها مجله زنانه اصفهان را به پیش ببرد. 
بعضی از زنان همین راه را تا نیمه آمده بودند ولی نگران از 
دست دادن شوهر و زندگی، در نیمه ی راه، خود را دربست 
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گرچه  وقف امور خانگی کردند. یکی هم مثل نرگس خاتون، ا
خانه نشــین شــد، ولــی در همــان خانــه از محضــر دهخــدا 
کــرد و داســتان های  گرفــت و نویســندگی را دنبــال  درس 
نواختــن  شــیوه ی  حتــی  و  رســاند  چــاپ  بــه  را  جذابــش 
کمانچــه را بــه هــزار زحمــت نزد حســین یاحقــی ارتقــا داد.
با این فکرها بود که خود را کنار ساختمان آجر بهمن 
قرمز یافت. جایی که با نظر سارا به رسم اروپایی ها اسمی 
هم برایش گذاشــت و همین اسم، از عنوان نشریه ای شد 

که نهایت آمال و آرزوهای رضواندخت بود.
وقتــی چشــمش بــه ماشــین مظفــر افتــاد کــه در یک 
گرفت.  بریدگی داخل ســاختمان قرار داشــت، قلبش آرام 

که دنیا را به او داده باشند. انگار 
کــه می رفت بالا، صــدای آهنــگ  بختیاری را  از پله هــا 

شنید و فهمید که مظفر اینجاست.
دلهــره، جــای خودش را به خشــمی بــزرگ داد. “این 
بــه مــادر و  را  آمدنــش  کــه  نــدارد  پســر این قــدر معرفــت 

همسرش خبر دهد؟!”
کــه خورشــیدخاله به  هنــوز پله هــا را طــی نکــرده بود 
گرفــت  اســتقبالش آمــد. جعبــه ی شــیرینی را از دســتش 
و گفــت: “خانــم من صبــح زود که آمــدم، دیــدم آقا مظفر 

اینجاست!”
گِل می آمــد. مظفــر بــرای  کوبیــدن  از آتلیــه، صــدای 

اینکه موسیقی را بهتر بشنود، صدا را بالا برده بود.
کــه در گوشــه  گرامافــون را  رضواندخــت، اول صــدای 
آتلیــه رفــت. بــه  بــه  کــرد و بعــد،  کــم  راهــرو قــرار داشــت 
پســرش نــگاه کــرد کــه گِل هــای ورز داده شــده را روی هم 
می گذاشــت. توده هایی بی شــکل، یــاد روزی افتــاد که به 
ســفارش رضاداد، او را به مدرسه صنایع مستظرفه برده و 

به دست استاد صدیقی سپرده بود.
، هنــوز مــادر را ندیــده بــود ولــی وجــود او را از  مظفــر
کــرد و به  کــه در نزدیکــی اش پیچیــده بــود، حس  عطــری 
ســوی مــادر برگشــت و مــادرش را دیــد بــا نشــانه هایی از 

خشم و شماتت در صورت:
_ هیــچ معلــوم هســت کجــا بــودی؟ فکــر کــردم زنــده 

 یک خبری به ما می دادی. حالا من هیچ، به 
ّ

نیســتی والا
زن پــا به ماهت. نگفتی حــرص و جوش برایش ضرر دارد. 

زایمانش را سخت و شیرش را خشک می کند.
، جلــو رفــت و  بــه حرف هــای مــادر ، بی اعتنــا  مظفــر
خواســت او را در آغــوش بگیــرد. انگار که صد ســال اســت 

او را ندیده.
درحالی که دســت هایش را دور نگه داشــته بود، مادر 
را در آغــوش گرفــت. نــگاه محبت آمیزی بــه او کرد و گفت: 

“مامان، چقدر این کت و دامن بهت می آید.”  
رضواندخــت گفت: “حالا نمی خواهد خودت را لوس 
کنــی.” و ادامــه داد "آن قــدر پریشــان بــودم کــه نفهمیدم 

سرو وضعم چطور است.” 
مظفرگفت: “مثل همیشه عالی؛ ولی مواظب خودت 
باش و مواظب مردهای اطرافت. یادت باشــد که تو فقط 

مال من هستی.”
گفــت:  و  ایســتاد  در  چارچــوب  در  خورشــیدخاله 

“خانم، صبحانه حاضر است.”
رضواندخت که خیالش از مظفر راحت شــده بود، به 
ســارا تلفــن زد و ماجــرا را گفت. بعد بــه آبدارخانه رفت و با 

اشتها صبحانه اش را خورد.
در  می کــرد.  پرحرفــی  همیشــه  مثــل  خورشــیدخاله، 

مورد همه ی جزئیات آن روز حرف می زد:
، آقامظفــر کارهــای عجیبی کــرد. حتی  “خانــم، امــروز
یک نقاشــی از من کشــید. البته شــبیه من نبود ولی گفت 

که بعدا که مجسمه را ساخت، شبیهم می شود.”
بعد زد زیر خنده و گفت: “آخر مگر من کی هستم که 

آقا مظفر مجسمه ام را بسازد!”
کــه او را و آبدارخانه ای  رضواندخــت انگار بار اول بود 
کــه همه چیزش به ســلیقه او بود، می دیــد. با تکه هایی از 
حصیر و ســبد و نی های بلند که در کوزه های ســفالی قرار 
داده بود. با ظرف های مخصوص آشــپزی رشتی. انگار که 

تکه ای از رشت را با خود آورده بود.
نگاهش کرد، نوعی زیبایی خفته و فراموش شده، در 
صورتش بود و در مجموعه لباس هایش و شال گل دارش 
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و همــه ی آنچــه در گوشــه و کنــار آبدارخانــه قــرار داشــت.
فکری تازه در ذهنش جوانه زد. یک ویژه نامه از زنان 
کشاورز روستایی روی جلدش مجسمه مظفر چاپ شده 

باشد.

بخواهــد  خاتــون  نرگــس  از  می توانســت  هــم  شــاید 
داستان زندگی او را به صورت قصه درآورد با همه ی غم ها 

و شادی هایش.
مظفر از آتلیه درآمد و رفت سراغ گرامافون و صفحه را 
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عوض کرد. بعد، به مادر نگاه کرد که پشت میزش نشسته 
دســت زیر چانه زده بود. تابلوی آزادی پشت سرش با آن 
زنی که انقلاب را رهبری می کرد، انگار که خود او بود. رفت 
داخــل و دم بخاری ایســتاد و گفت:"مامان یادت هســت 
ایــن صفحــه را دایی رضــاداد بهمان داد و گفــت زمانی که 
سرداراســعد وزیــر جنگ بــود یک گروه محلــی بختیاری را 
به بادکوبه برده و آنجا آهنگ ها را روی صفحه ضبط کرده 

بودند؟"
گذشــته  کــه همیشــه حــذر داشــت بــه  رضواندخــت 
کــه در بگیــر و ببند،  گاه یــاد زمانــی افتاد  برگــردد، ناخــودآ
نشــریه ها، رفته بود وسط ایل بختیاری و مدتی را در آنجا 
بــه ســر بــرده بــود. دختــران آن زمان که حــالا زنــان بزرگی 
شــده بودند، خواندن و نوشــتن را از او به یادگار داشتند. 
مظفر به آتلیه برگشــت و مشــغول کار شــد. خوشحال بود 
از اینکــه مــادرش او را بخشــیده و نگران بود از اینکه ســارا 

او را نبخشد.
به ســاعتش نگاه کرد. دیگر باید ســارا پیدایش شود؛ 
اما از روبرو شــدن با او وحشــت داشــت. برای اینکه وضع 
را بدتــر نکنــد. همانجــا ماند. تا صدای ضربه هــای کوتاه و 
نرم کفش های ســارا بر روی ســنگ فرش هال به گوشــش 
رســید و بعــد صدایــش را کــه فارســی را خیلــی خــوب ولی 
بــا مکث هــای کوتــاه حــرف مــی زد و گاه اشــتباهاتی که در 
نظرش شــیرین و دوست داشتنی بود. صدایش شاد بود. 

با رضواندخت حرف می زد: 
بــاورت  مامــان،  کنــم.  پیــدا.  توانســتم.  بالاخــره.   _  
نمی شــود. بــا ایــن. صاحــب. مغــازه آیــوا. چند روز اســت. 
گفتــم. ایــن را. می خواهــم موزیــک فیلــم.  حــرف میزنــم. 
. می رفتم. می گفت: فردا.  . هر روز رزم ناو پوتمکین. هر روز
. این موســیو. امیدی. نیســت. رفتم پست.  فردا. دیدم. از

سفارش دادم.
کــرده بود  ، پشــت در ایســتاده و در را نیمــه باز  مظفــر
کت  تــا صــدای مخملین ســارا را بهتر بشــنود. او دیگر ســا
شــده بــود. نگاهی دزدانه بــه جایی که ایســتاده بود کرد. 
داشــت بســته ی صفحــه را باز می کــرد. بالاخــره، صفحه را 

. از پســت.  بیرون آورد و گفت: “توانســتم. توانســتم. امروز
گرفتمش.”

کـــه از یـــک زن پـــا بـــه مـــاه عجیـــب بود،  بـــا ســـرعتی 
خـــودش را به گرامافون رســـاند، صفحه قبلی را برداشـــت 
گذاشـــت. آن هـــا،  و آهنـــگ فرامـــوش نشـــدنی جدیـــد را 
 وقتـــی نامـــزد بودنـــد، فیلـــم را در ســـفارت شـــوروی دیده 

بودند.  
کــه بــا گام هــای مبارزین همــراه بــود. آهنگی  آهنگــی 
کــه در آن لحظــات بیشــتر از هــر زمانــی، بــا او از  حماســه 
عشــق ســخن می گفت. سارا از او نپرســید. انگار که برایش 
مهــم نیســت کجاســت. حتمــا می دانســت که آنجاســت. 
می خواســت کم محلــی کنــد. نکنــد ایــن کم محلــی ادامه 

پیدا کند.
حــالا رفتــه بــود داخــل ایــوان و قلم  موهــا را کــه نظــم 
همیشــگی را از دســت داده بــود، جابه جا کــرد. با صدایی 
اعتراض آلــود گفــت: “نمی دانــم. کــی. ایــن ..... هــا را این. 

کرده.”  . طور
، خیابان  رضواندخــت، حــالا رفتــه بــود ایــوان. آن روز
کت و آرام بود. بعد از میتینگ های  برخلاف همیشــه، ســا
روزهــای پیــش، انــگار همه رفته بودند اســتراحت. شــاید 

کاسه ای زیر نیم کاسه سیاستمداران بود! هم 
ولی آهنگ “رزم ناو پوتمکین” از هر میتینگی، پر ســر 
و صداتر بود. می شد صدای پای ملوانان شورشی و مردم 
کــه بــا ضربه هــای محکــم برخــورد پاها بــر روی  انقلابــی را 
پله های رزم ناو، شــنید. صدایی که جوشــش انقلاب را در 

بینندگان و شنوندگان برمی انگیخت.
کار  رضواندخــت گفــت: “تــو ایــن ســرما، نمی خواهــد 
کنــی. الان خورشــیدخاله را صــدا می زنــم تا وســایلت را به 
آتلیــه ببــرد. مظفر هم آنجا مشــغول ســاخت مجســمه ی 

تازه ای است”
چــه خــوب بــود کــه مــادر داشــت مقدمــات آشــتی را 
فراهم می کرد. اما سارا چیزی نگفت. سکوت او برای مادر 

ک بود. و پسر دردنا
بعد از مدتی، درحالیکه شــال بزرگ بافتنی را به خود 
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گل  پیچیــده بــود، روی چهارپایــه نشســت. لجبــازی اش 
کرده بود.

بــه رضواندخــت نگاه کــرد و گفت: “همیــن جا. خوبه 
کرد. کار  خوب” و شروع به 

رضواندخت گفت: “به هر حال، هر دوی شما، هم تو 
کنفرانس باشید.  و هم مظفر باید ساعت یازده پشت میز 

من بدون شما نمی توانم جلسه را اداره کنم.”
درحالی که هم او و هم مظفر و ســارا می دانســتند که 

او به تنهایی از عهده هرکاری برمی آید.
 ، رضواندخــت از دری دیگــر وارد شــد و گفــت: “امــروز
کــه شــاید بتوانــد بــرای جلــد  کــرده  کاری را شــروع  مظفــر 
اول مجله شــروع خوبی باشــد. به شــرط آنکه تو هم مثل 

همیشه با او همراهی کنی.”
ســارا بــاز هــم ســکوت کــرد و بــه کارش ادامــه داد. به 
دســتور رضواندخــت، خورشــیدخاله یــک بخــاری ســیّار 
کوچک را کنار او قرار داد. آن روز سارا با ماندنش در ایوان 
با همه لج کرده بود. به کار مظفر هم هیچ علاقه ای نشان 

نداد.
، مدتی صبر کرد ولی از ســارا خبری نشــد. گفت  مظفر
شــاید از روی کنجکاوی هم شــده بیاید و طرح او را ببیند 

ولی خبری نشد.
آهنــگ “رزم نــاو پوتمکین”، همچنان فضــا را پر کرده 
بــود و احتمــالا بــه پایــان خــوش انقــلاب متصل می شــد. 
مظفر خودش پیشــقدم شــد. باید به ایوان میرفت و سارا 
و بچــه اش را از ســرمایی کــه با آمــدن ابرهای غرّان بیشــتر 

هم شده بود، نجات دهد.
گرفــت.  قــرار  او  ســر  پشــت  آهســته  قدم هــای  بــا 
نمی دانســت ســارا متوجه حضور او شده یا نه. ضربه های 
قلم مــوی او، بــا رنگ هــای گــرم، بــر بــوم کوبیــده می شــد. 
ضربه هایی جادویی از طرح های شــتاب زده روز گذشته. 
گــردن او را  کــرده بــود و مظفــر انحنای  موهایــش را جمــع 
می دیــد که در شــال دســتباف گم شــده بود. بــه خودش 
جــرات داد و صورتــش را بــه پشــت گــردن او نزدیــک کــرد. 
جایی که کُرک های طلایی مثل گرد طلا برگردنش  پاشیده 

گــذرا بــر او زد؛ اما  شــده بــود. خم شــد و بوســه ای کوتاه و 
ســارا از جایــش تــکان نخــورد. مثــل رب النّوعــی غیرقابــل 
دســترس به نظر می رســید. دســت هایش را گذاشت روی 
شــانه های سارا و گفت: “هوا خیلی سرد است. بگذار بوم 
و ســه پایه ات را ببرم داخل. الان اســت که باران بیاید.” و 

کرد. به آسمان اشاره 
اما اوهمچنان بر بوم می کوبید. 

آخــرش بــه خــودش جــرات داد گفــت: “تــو بــا من لج 
کــرده؟” و بــا حرکتی  کــرده ای ولــی ایــن بچــه چــه گناهــی 
جســورانه بوم و سه پایه را از زیر دست او کشید و گذاشت 

داخل هال.
ســارا ایــن بار به او نــگاه کرد. نگاهی ســرد که در رنگ 
سبز آبی چشم هایش سردتر هم به نظر می رسید ولی بعد 
از لحظاتی اتفاق عجیبی افتاد. اشــک هایش ســرازیر شد. 
که از آســمان به  او دیگر یک رب النّوع نبود، بلکه زنی بود 

زمین آمده بود.
داخــل هــال هــم یک بخــاری دیــواری بــود. ســه پایه 
را نزدیــک بخــاری گذاشــت و گردنــش را کــج کــرد و گفــت: 

“اجازه می دهی اینجا بگذارم؟”
کرد  گریه می کرد با دســتش اشــاره  که  ســارا همینطور 
کــه بگــذارد. بــوم را هــم گذاشــت و بعــد میــز و قلم موهــا و 
پالِــت را هــم آورد و همانطور که عادت ســارا بود رنگ ها را 
به تفکیک که ســرد و گرم، روی میز چید و قلم موها را ســر 

جایشان گذاشت.
خورشــیدخاله کــه از آبدارخانــه، ناظر همــه چیز بود، 
یــک چایــی و شــیرینی را بــرای ســارا آورد و گفــت: “خانــم 
جــان، ایــن را بخــور جــان بگیــری، خــودم درســت کــردم. 

رشته خوشکار است.”
کـــه تا حـــدی بـــر اوضـــاع مســـلط شـــده بود،  مظفـــر 
بـــه آتلیـــه رفـــت. آهنـــگ “رزم نـــاو پوتمکیـــن” بـــه آخرش 
نزدیـــک می شـــد. جایی که ســـایر رزم ناوها هم بـــه رزم ناو 
شورشـــی پیوســـته بودنـــد و انقـــلاب پیروز شـــده بـــود و با 
که بـــر بام می خورد. آمیخته شـــده   صدای بـــاران پاییزی 

بود. 
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“غیــب بــاوری” از مهم تریــن و اساســی ترین شــاخصه های 
روایت ایرانی اســت که به طور گسترده در روایات داستانی 
اهمیــت  خاطــر  بــه  اســت.  مشــهود  مــا  غیرداســتانی  و 
ایــن شــاخصه، بــه موضــوع غیــب بــاوری و غیب اندیشــی 
می پــردازم. طبیعــی اســت کــه این مفهــوم و موضــوع مهم 
را نمی تــوان در قالــب یادداشــت یــا مقاله ای موجــز درآورد 
و خــود بحثــی اســت مفصــل که چنــد مجلــد را می طلبد تا 

سخن به جایی برسد.
از باورهــای مهــم و اساســی انســان ایرانــی، “غیــب” و 
“غیب بــاوری” اســت. ایــن مفهــوم در جای جــای فرهنگ 
ایران و به تبع آن، در متون کهن )دینی و ادبی( ما آشــکارا 
بــه چشــم می خــورد. بــه نحوی کــه جــزء لاینفــک باورهای 
دینی و آئینی ما به شــمار می رود. انســان ایرانی همواره به 
حواس غیر ظاهری باور داشــته اســت. در آئین ها و مراسم 

کــه نشــان دهنــده ی  انســان ایرانــی، باورهــا و رفتارهایــی 
اعتقاد اوست به عالم ملکوت و عالم بالا و عالم غیر زمینی 
که با  بسیار مشهود است. باورهای آسمانی و غیر ملموس 
حــواس ظاهری یافت نمی شــوند، کاملا بــا زندگی او عجین 
شــده است. جشن ها و سوگ هایی که برای خداوند انجام 
کــه در  می دهــد )در دوران قبــل از اســلام( و اســتمدادی 
همــه ی لحظــات زندگی از خداوند دارد این باور را تشــدید 

می کند. 
امــا معمولا غیب در متون اســلامی به نــام غیب الغیب 
آمده است. از غیب الغیب؛ مرتبه احدیت و از غیب المَصون 
و غیب المکنــون؛ مرتبــه احدیت و سِــرّ ذاتــی که جز خدای 
تعالــی کســی آن را نمی دانــد دریافت شــده اســت. )عمید، 

 )15۰۰ :1382
غیب اما در لغت به معنی “ناپیدا” و “پوشــیده” آمده 

»غیب باوری« و »غیب اندیشی«؛ 
باور راستین انسان ایرانی

ره یافتی کوتاه به واژه و مفهوم “غیب” و “عالم غیب” 
در فرهنگ اسلامی

میرشمس الدین فلاح هاشمی
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و در نزد حکما و صوفیه، عالم نامحسوس و معقول و آنچه 
وجود و واقعیت دارد و با این حال از چشــم و حس انســان 
پنهان اســت مطرح اســت. بعضی از مفسرین قرآن از غیب 
به هرچه از چشم پنهان است و در دل مصوّر است تعریف 
کرده انــد و ایمــان بــه غیــب را، ایمان بــه فرشــتگان، انبیاء، 

بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب و امثال آن دانسته اند. 
بنابرایــن هــر آنچــه را کــه بــه حــواس پنجگانــه حاصل 
نشــود غیــب می گوینــد. امــا علم بــه غیب، به موجــب قرآن 
، اختصــاص بــه خداونــد دارد. بــا این همه، شــیعه  و اخبــار
بــه بعضــی از ائمــه )علیهــم الســلام(، اِخبار از غیب نســبت 
می دهــد، ولیکــن آن همــه را منســوب می داننــد بــه آنچــه 
خداونــد از ایــن مقولــه بــه پیغمبــر خبــر داده اســت )البته 
این گونــه علــم به غیــب، تعلیم و وحی اســت نــه احاطه به 
غیــب، کــه ادّعای آن در باب انســان جایز نیســت( نزدیک 

حکما. )مصاحب، 1391: 1818( 
ذِیــنَ یُؤْمِنُونَ 

ّ
خداونــد در قرآن مجیــد می فرمایــد: “الَ

ا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ.  لَاةَ وَمِمَّ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّ
مؤمنــان کســانی هســتند که بــه غیب ایمــان می آورند 
و نمــاز بــه پــا می دارند و از آنچــه روزی شــان کرده ایم انفاق 

می کنند.” )بقره،  3( 
مرحــوم ســید “محمــود طالقانــی” در شــرح ایــن آیــه 
می گوید که باز شــدن چشــم عقل فطــری و بصیرت باطنی 
گرائیدن به آن، آنگاه اســت که بی پروایی  به ســوی غیب و 
بینــش باطنــی را ناتــوان نکــرده باشــد و در اثــر قــدرت تقوا 
بتوانــد توجــه خــود را از محسوســات بــه حقایــق معقــول 
گــر نــور هدایت  برگردانــد،  بــا ایــن شــرط و زمینــه نفســانی ا
خداوند که نور آسمان ها و زمین است تابید و آیات بیّناتش 
دیــده عقــل را به محیــط داخلی نفس و عالم غیب روشــن 
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ســاخت، توجه از محسوسات و متغیّرات به سوی آن عالم 
می گردد و هرچه بیشتر می گراید. معنای ایمان به خصوص 
لت بر اســتمرار و تکامــل دارد.  ع دلا در هیئــت فعــل مضــار
و  اصالــت محسوســات  بیــن  از شــک  ایــن حرکــت عقلــی 
معقولات شــروع می شود و به ســوی ظنّ و اعتقاد و مراتب 
مــی رود،  بنابرایــن،  ،  دریافــت( پیــش  بــاور گمــان،   ( یقیــن 
“ الذین یؤمنون بالغیب” وصف حدوثی برای متقین است 
پــس از واقــع شــدن در معرض نــور هدایت؛ یعنــی: متقین 
همین که نور هدایت روشنشــان نمود بــه غیب می گرایند. 
همیــن  در  لاهیجــی”  “شــریف  ص35(   :1389 )طالقانــی، 

موضــوع، کوتــاه و موجــز در معنــی این 
که  آیــه شــریفه می گویــد: “پرهیزکارانــی 
ایمــان می آرنــد بــه آنچه غایب اســت از 
نظر ایشــان، مثل صانــع عالم و صفات 
کاملــه او و احــوال قیامــت.” )لاهیجــی،  
1373: 8(  که ایشــان ایمــان به غیب را 
از صفات پرهیزکاران برمی شــمرد که در 
این میان، ایمان به خالق یکتا و ایمان 
از مشــخصه های “غیــب”  قیامــت  بــه 

است.
“علامه طباطبایی”)ره( ذیل همین 
آیــه در شــرح و تفســیر گران ســنگش می 
کفــار و  آورد؛ “خداونــد حــال مؤمنیــن و 
منافقیــن را کــه بیــان می کنــد، از اوصاف 

معرّف تقوی، تنها پنج صفت را ذکر می کند، و آن عبارتست از 
، و انفاق از آنچه خدای سبحان  ایمان به غیب، و اقامه نماز
روزی کرده، و ایمان به آنچه بر انبیای خود نازل فرموده، و 
به تحصیل یقین به آخرت، و دارندگان این پنج صفت را به 
ایــن خصوصیــت توصیف کرده  که چنین کســانی بر طریق 
هدایت الهی و دارای آن هستند.” )طباطبایی، 1376: ص 
45( یعنــی ایمــان بــه غیــب خود یکــی از شــاخصه های بارز 

مؤمنان است.
“شــیخ صدوق” به ســند خــود از حضرت امــام صادق 
کــه در تفســیر "یؤمنون  )علیــه الســلام( روایــت کرده اســت 

بالغیــب" حضرت می فرماید: “غیب، قیــام و ظهور حضرت 
حجت )علیه السلام( است”. 

و در روایــت دیگــر فرمــود غیــب، اعتقاد و اقــرار به قیام 
، )آیه شــریفه 2۰ ســوره  قائــم ماســت. و شــاهد بر ایــن گفتار
ی  ِ فَانْتَظِرُوا إِنِّ

مَا الْغَیْــبُ لِلَّهَّ
ّ
یونس( اســت که می فرمایــد: “إِنَ

مَعَکُــمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِینَ” یعنی غیب برای خداســت، منتظر 
آن باشــید ما هم در انتظار یاری او می باشــیم. )بروجردی، 

که معنایی متفاوت از غیب ارایه می شود.  )18۰ :138۰
آمــده اســت: “شــیخ  کشــف الأســرار دربــاره غیــب  در 
الاســلام انصــاری” گفت: “غیبت بر ســه گونه اســت: غیبی 
هــم از چشــم و هــم از خــرد؛ و غیبــی از 
خرد نه از چشم؛ و غیبی از چشم خرد. 
امــا آن یکی که از چشــم غیب اســت نه 
از خرد، آخرت اســت؛ سرای آن جهانی 
و فرشــتگان روحانی و جنّیان از چشــم 
و  حاصل انــد  را  علــم  امــا  پوشــیده اند 
در عقــول معلــوم و آنچــه از عقــل غیب 
است نه چشم، لون هاست و صوت ها؛ 
چشــم را و حس را حاصل اند و از عقول 
غیــب؛ و او کــه از عقــل غیــب اســت و از 
چشــم، امروز الله تعالی اســت در دنیا از 
چشــم خرد هر دو غیب است و فردا در 
آخــرت از عقل غیب اســت”. )میبدی، 

)46 :2537
“هاشــمی نژاد” در تفســیر عرفانــی خــود از عالــم غیب 
چنیــن عنــوان مــی کنــد کــه “جهــان غیــب” دریچــه اش را 
بــه روی بشــر کــه طبع او اســیر حواس اســت و شــناخت او 
از پیرامونــش مرهــون ایــن حواس، به آســانی نمی گشــاید. 
پــسِ نمودهــای  کــه در  لــت می کنــد  را دلا او  نشــانه هایی 
جهــان  او  چنیــن  ایــن  بجویــد.  پنهانــی  معنــای  هســتی 
پدیداری را ظهور رحمانی حق در صورت خلق در می یابد. 
تــا آنجــا که اساســا حرکت هســتی را رو به معرفــت می بیند؛ 
همه چیز در چنین برداشــت، تلاشــی دارد برای شــناخت. 
از چنیــن منظری همه چیز عرفانی اســت؛ هرچند درجات 

انسان اسیرِ حواس، 
عما نمی تواند دریافتی از 
عالم غیب داشته باشد. 

تن انسان بایستی سبک بال 
شود و بتواند روح و جان آدمی 

را همراهی کند.
رسیدن به معرفت ربانی 
و عالم غیب رهاشدنی از 

تن و نفس می خواهد
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معرفت یا شــناخت می تواند متفاوت باشــد. )هاشمی نژاد، 
)168 :1396

درواقــع همانطور که از ســخن هاشــمی نژاد بــر می آید 
و البتــه عیــان اســت ایــن اســت کــه انســان اســیرِ حــواس، 
عمــلا نمی توانــد دریافتــی از عالــم غیب داشــته باشــد. تن 
جــان  و  روح  بتوانــد  و  شــود  بــال  ســبک  بایســتی  انســان 
آدمــی را همراهــی کنــد. رســیدن بــه معرفــت ربانــی و عالــم 
غیــب رهاشــدنی از تــن و نفــس می خواهــد. ایــن موضــوع 
آشــکارا در متون کهن به چشــم می خورد. در شاهنامه، در 
، در مثنوی جــلال الدین بلخی،  داســتان های شــیخ عطار

و  گنجــوی  نظامــی  داســتان های  در 
، معین و  در همــه متــون ما بســیار بــارز
مشــخص اســت اما همین نکته را شما 
نمی توانیــد در رمان غرب که توجه اش 
معطوف به حیاط دنیوی اســت بیابید 
گانه ای  کــه در جــای خــود، بحــث جدا
کــه محصــول  را می طلبــد! رمــان غــرب 
مدرنیتــه غــرب اســت هــر آنچــه را که از 
حواس ظاهر دریافــت می کند مبنا قرار 
می دهــد درحالیکــه تمامــی فیوضــات 
انســان مســلمان و مؤمن ایرانــی، الهی 
اســت و بــه عالــم بــالا مربوط اســت. در 
ایــن میان پیامبرعظیم الشــان اســلام، 
کامل یک انسان متصل به عالم  نمونه 

روحانــی اســت کــه البته انســان های مؤمن در ایــن مرحله 
لحظات دریافت حقایق الهی شــان بســیار شــبیه به پیامبر 

است جز اینکه وحی برآنان نازل نمی شود.
آنچه از ارتباط غیبی پیامبران با کانون افاضات عرشی 
رحمانی به لســان قرآن و اخبار بیان می گردد پیامبران را از 

سهم منهج با حضرت غیب الغیوب ارتباط است:
۱. بــه وســیله خواب هــای راســت “رؤیــای صادقــه”. ایــن 
نخســتین مرحله نبوت اســت تــا پیامبران بــه تدریج آماده 
آن هــا در  نیــروی بشــری  زیــرا  الهــی شــوند  پیــام  دریافــت 

نخستین وهله، تحمل تلقی وحی پروردگار را ندارد.

۲.“الهــام” کــه عبــارت از توجــه بــه حقایــق و دانش هایــی 
از غیــر طریــق حــواس ظاهــری اســت و الهــام قدیمی ترین 
وســیله ای است که بشــر برای ترتیب زندگانی خویش از آن 

گرفته است. کمک 
کــه عالی تریــن ارتبــاط خداونــدی بــا انبیــاء و  ۳. “وحــی” 
شــاهراه روشــن اتصــال پیامبــران بــه ســازمان فرماندهــی 
آســمانی اســت. )حجــازی، 1353: 67-66( امــا در مرتبــه 
ک خیالی “رؤیت” چگونه است؟ در این باب می گویند  ادرا
که “رؤیا” در خیال است و رؤیت در چشم؛ آنچه در خواب 
دیده می شود نیز رؤیاست و رؤیت مربوط به بیداری است. 
ک  گر توأم با احاطه باشــد، ادرا دیــدن ا
گر به مشاهده نفس  نامیده می شود و ا
گــردد، شــهود نامیده می شــود.  اطلاق 
از اینجاســت کــه رؤیــت را بــه مشــاهده 
ک خیالــی تعبیر  حقایــق الهــی و یــا ادرا

)6۰ :1375 ، می کنند. )مددپور
فرمودیــد  ملاحظــه  کــه  همانطــور 
عالــم  بــا  می تواننــد  انســان ها  همــه ی 
غیــب ارتبــاط بگیرند اما مراتب شــان با 
یکدیگــر فــرق دارد. در ایــن میان عقل 
نیــز نقــش اساســی را دارد. رشــد عقلی 
و پــرورش عقل انســان او در دریافت ها 
و تحلیل دریافت بســیار یاری گر اســت. 
بنابرایــن عقــل همه انســان ها یکســان 
نیســت و درجاتــی دارد بالتبع. قدمــا و متجددین نیز برای 
عقل مراتبی قائل بودند، عقلی که برای افلاطون و فلاسفه 
که با نفس آدمی از عالم اعیان و  مطرح بوده، عقلی اســت 
کــرده و در دامگه حادثه گرفتار  ک هبوط  مثــال به عالم خا
آمــده اســت، این عقل را پیــش از افلاطون، عقــل لاهوتی و 
یا عقل قدســی خدایان می خواندنــد. آن ها آتنا را همچون 
خــدای عقل در عصر اســاطیر می پرســتیدند. پیکــر او را به 
صــورت بانویــی که در پای او جغدی آرمیده بود، تراشــیده 
بودنــد. جغــد پرنده ای مقدس به شــمار می رفت. شــاید از 
آن رو که در تاریکی قادر به دیدن بود، در آن روزگار انســان 

همه ی انسان ها می توانند
با عالم غیب ارتباط بگیرند

اما مراتب شان
با یکدیگر فرق دارد. 

در این میان عقل نیز 
نقش اساسی را دارد. 

رشد عقلی و پرورش عقل
انسان او در دریافت ها 
و تحلیل دریافت بسیار 

یاری گر است
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از عقل طلب شــناخت اشــیایی می کرد که نســبت به آن ها 
جاهــل بــود، به ویژه در موضوع پیشــگویی حوادث از عقل 
بهره می گرفت. بنا بر بطن میتولوژی یونان، عقل مانند هر 
کــه خدایان  ، موهبتی بود  فضیلت برجســته انســانی دیگــر
بــه پیشــگویان و اشــخاص برگزیــده دیگر بخشــیده بودند. 
بــزرگ  کالخــاس” هاتــف  از “ ایلیــاد، هومــر  اول  کتــاب  در 
ســخن می گوید: و ســپس کالخاس پسر تستور )Thestor( و 
پیشــوای پیشــگویان ظهور کرد که از گذشته، حال و آینده 
گاه بــود. او از رهگــذر هنــر “غیــب گویی” کــه آپولون  امــور آ
بــه وی اعطــا کــرده بــود، ســفاین یونانــی را راه می نمــود. از 

کتاب  نظــر تئــودور اویزرمان نویســنده 
تاریخ مســائل فلسفه؛ اسطوره یا میت، 
کــه در آن تصورات  دینــی هنــرواره بــود 
مربــوط به تکویــن عالم و اندیشــه های 
جهان شناســی ظاهــر می شــد، و عقــل 
منســوب  یونــان  در  دینــی  چنیــن  در 
از  بــود. پــس  بــه خدایــان تلقــی شــده 
عتیــق  تفکــر  بــا  فلاســفه  کــه  ســتیزی 
اســاطیری- دینــی داشــتند و غــرب به 
گاهی خود گام نهاد، عقل را  عصر خودآ
واســطه رهایی از درد حیــرت و در برابر 
کــه به آدمی  عظمــت و جبــروت و عالم 
دست می داد قرار دادند. در مقابل رنج 
گاهــی طــی قــرون  و درد ناشــی از خودآ

بســیار تاریــخ غرب همــواره حضور به هم رســانده و بر تفکر 
آن دیار ســیطره یافته اســت. این درد و رنج که مایه رهایی 
نیســت انگاری  درد  همــان  اســت،  معنــوی  معرفــت  آن  از 
غفلت از عالم قدســی و به حجاب کشــیده شدن این عالم 
و حضــور در عالــم غیرمعنــوی اســت. در مرتبــه ظهور حال 
درد و رنــج ناشــی از دوری و بعد از حــق، آن گاه که در آدمی 
پیــدا می شــود، حجابی میــان آدمی و حق حائــل می گردد 
 ، اما این حجاب بر اثر فراق اســت از مبدأ قدســی. )مددپور
1372: 1۰-9( طبیعی اســت که در این مســیر انســان چون 
برداشــت ناقصــی از عالــم ملکــوت داشــته اســت، از مســیر 

دریافت حقایق الهی منحرف می شود.
انســان از آغــاز برای وصــول به حکمت انســی در حال 
تجربــه تحیّرآمیــز دینــی و عرفانــی بــوده اســت تــا بــه وجود 

)4۰ :1375 ، خویش معنای قدسی بخشد. )مددپور
کنده از ســنّت های عرفانــی و روحانی  در فضایــی کــه آ
معیارهــای  از  اســتمداد  بــا  را  معنویــت  نمی تــوان  اســت، 
سیاســی و اقتصــادی فلســفه مــادّی توزیــن کرد. ایــن دنیا 
کی کــردن وســایل تولیــد تغییــر داد و  را نمی تــوان بــا اشــترا
، آنچــه باید بیــش از هر چیز  رســتگار کــرد. در جهــان امــروز
دیگر دســتخوش تحوّل شــود، انسان اســت، نه اشیاء و نه 
ابــزار و وســایل تولیــد. باید دیــد روح از 
کجا می آید و به کجا پرمی کشد. عرفان، 
سازنده انســان متحول است. )پازوکی، 

)167 :1382
بــه  نفــس  اشــتغال  “ســهروردی” 
گاهــی و عالــم  آ را مخــل  امــور دنیــوی 
غیــب می داند. با توجه به مبانی عقلی 
و شــهودی نظام فلسفی شــیخ اشراق، 
غیــب  عالــم  از  گاهــی  آ بــاب  در  وی 
اشــتغالات  “نفــس چنانچــه  می گویــد: 
مادی نداشــته باشــد می توانــد منقّش 
نتیجــه  در  شــود.  ملکوتــی  نقــوش  بــه 
گیــری علــوم غیبــی بــرای او ممکــن  فرا
می شــود”. پس از نــگاه او اثبات امکان 
اطــلاع نفس از غیب امری ممکن اســت اما مراتب آن برای 
افــراد متناســب بــا بهــره ای کــه از نــور دارند متفاوت اســت 
کیــد می کنــد کــه انبیــا و حکمــای الهــی بــا توجــه بــه  لــذا تأ
گاهی شــان از غیب ســهل و  قــدرت نفســانی ای که دارند، آ
آســان خواهد بــود زیرا نفــوس آن ها ماننــد آینه های صاف 
و صیقلــی اســت که نقوشــی از ملکوت در آن هــا تجلی پیدا 
می کنــد. )نــادم، 1393: 9(  بنــا بــر مبنای ســهروردی آدمی 
بــا قــدرت و تــوان و ابــزار ارتبــاط پیــدا کــردن بــا عالــم غیب 
گاهی پیدا کند  می توانــد بــر آنچه در کائنات جهان اســت آ
کائنات جهان  حتی به جزئیات آن ها، زیرا همه ی جزئیات 

که  در فضایی 
کنده از سنّت های عرفانی و  آ

روحانی است، 
نمی توان معنویت را با 

استمداد از معیارهای سیاسی
و اقتصادی فلسفه مادّی

کرد. این دنیا را  توزین 
کی کردن نمی توان با اشترا
وسایل تولید تغییر داد و

کرد رستگار 
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در الــواح عالیــه منقّــش اســت و انســان مســتعد و نورانــی 
می توانــد به وســیله انوار مدبّــره فلکیه یا عالــم مُثُل معلقه 
یــا عالم مثــال منفصل با آن الواح ارتباط برقرار کند، صریحا 
کــره خود حفظ  به مشــاهده بنشــیند و مشــاهدات را در ذا
کنــد؛ همان گونه که حقایقی در خواب مشــاهده می شــود. 

)نادم، 1393: 13(
کــه چشــم بصیــرت بــرای انســان بــاز نشــده  مادامــی 
و گشــایش پیــدا نکــرده اســت؛ امیــدی بــه یافتــن حقایق 
)چشــم  بصیــرت  پــس  داشــت.  نخواهــد  وجــود  عرفانــی 

چشــم  یــا  باطــن  چشــم  یــا  بصیــرت 
جداســت  عقــل  از  اینکــه  بــا  معرفــت( 
نیرویــی از نیروهــای روح اســت. آدمی 
گاه نمی شود، مگر زمانی  از عجز خود آ
که ناتوانی خود را از راه بصیرت دریابد. 
ک عجــز بــه وســیله بصیــرت،  زیــرا ادرا
کامل عجز  که آدمــی از بیــان  آن اســت 
ک عقلی،  خــود در مانــد. برعکــس ادرا
کــه قادر باشــد  بصیــرت قــوه ای اســت 
کــه نمی تــوان از آن هــا  آن معانیــی را - 
جز به الفاظ متشــابه تعبیر کرد - درک 
کــه می تــوان از  کنــد. بــا بصیــرت اســت 
زمان و مکان رســت و با ازلیت نســبتی 
کــرد و بــه ســفر روحانــی دســت  پیــدا 

)86 :1375  ، یازید. )مددپور
بازتــاب تمایلات نفســانی و الهی هر 

انســانی، اثری اســت که از او حاصل می شــود. بنابراین مهم 
است که غور بیشتری در معنای غیب و عقل و عالم ملکوت 
شــود. اثــر هر نویســنده ای را اثــر هنــری می نامند. امــا کدام 
هنــر؟ هنر جایگاه والایی در تعالیم اســلامی مــا دارد. هنری 
کــه معنی شــریف آن انســان کامــل و تمام اســت در فرهنگ 
عتیق بشری، به معنی دینی تفسیر می شود اما هرچه جلوتر 
می آییم کفر بر هنر غلبه پیدا می کند و این امر با بُعد انسان 
از حقیقــت، ملازمــه دارد تــا بــه امــروز کــه هنر عیــن حجاب 
حــق و حقیقت می گــردد. از طرفی، در تاریخ بشــر در “ظاهر 

و خلق و مجاز” هنر بیش از پیش ظاهرپرســت می شــود که 
خود مانعی اســت برای کنده شــدن انســان از عالــم فانی. از 
اینجاســت که بشر امروز نمی تواند با این هنر دیگر نیوشای 
کلام الله باشــد و در ایــن نیوشــایی بــا اشــارات و صــور  یــک 
خیالــی، حقیقــت و عالم غیب تفکــر دینی را ابــداع کند و به 
ظهور رساند و زبانش لسان الغیب باشد؛ و این عبارت است 
از مرگ هنر و هنرمندی به حق پوشی در صورت حجاب هنر 
کفر، که با محجوریت و بی خانمانی و بی وطنی و گمگشتگی 
و ســرگردانی هنرمند در عالم بی عالمی ملازمه دارد و هرقدر 
از حقیقــت که مقــام ذات اوســت یعنی 
بقــاء بعد از فنــاء و رفع تعینــات و ارتفاع 
تعلقــات و قــرب بی واســطه بــه حقیقت 
دور می شــود، بیشــتر بــه ایــن افتادگــی 
می گــردد.  دچــار  بی معنایــی  عالــم  در 
هنرمنــدی که عالم کفــر را ابداع می کند 
اصــرار بــر همیــن تعلقــات و تعیّنــات و 
کثــرات و موجــودات ایــن جهانــی دارد 
کــه همه در ضمن آن کــه مظهر حق اند 
حجــاب حــق نیزهســتند. امــا در برابــر 
ایــن هنــر و مقام مذمــوم انســانی ملازم 
بیشــتر  کــه  می گیــرد  قــرار  هنــری  آن، 
مجــلای جمــال حــق تعالــی اســت و آن 
عبــارت اســت از هنــر دینــی؛ هنــری کــه 
مســتلزم کمــال و ایمــان و تعالی اســت. 

)مددپور، 1393: 13(
کــه اثــر هنــری و ادبــی خلاصــه می شــد در  در گذشــته 
کثــرا از آن ها نــام می بریم  شــعر و داســتان هایی هــم که ما ا
مثــل داســتان های شــاهنامه در قالــب و فــرم شــعر حضور 
تمنــای  امــا شــاعران حقیقــی همــواره  بــروز داشــته اند.  و 
ســیر بــه مقــام روح القدس داشــته اند زیــرا با پایمــردی قوه 
قدســی روح القدس می تــوان به گنج هــای تحت العرش راه 
بــرد چنانکــه حکیمان انســی گفته انــد: “تحت العرش کنوزا 
مفتاحه لســان الشــعرا” یعنــی زیر عرش گنج هایی اســت و 

)146 :1393 ، زبان شاعران گشاینده آنند. )مددپور

هنر جایگاه والایی
در تعالیم اسامی ما دارد. 

هنری که معنی شریف آن
کامل و تمام است  انسان 
در فرهنگ عتیق بشری، 

به معنی دینی تفسیر می شود 
اما هرچه جلوتر می آییم

کفر بر هنر غلبه پیدا می کند
و این امر با بُعد انسان
از حقیقت، مازمه دارد

که  تا به امروز 
هنر عین حجاب

حق و حقیقت می گردد
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مرحوم مددپور درباره ی هنر اسلامی می گوید: صورت 
جلــوه معنــی اســت و معنــی هنــر اســلامی در دیــن تعبیــه 
شــده، چنانکــه تفکــر دینــی در متضمــن آن اســت. امــا از 
نظــرگاه وجــود شناســانه در دیــن “معنی” جــز عوالم غیب 
کــه نهایتــا بــه غیب الغیوب می رســد نیســت. تفکر اســلامی 
همــواره رو بــه عالم غیب داشــته و حکمت انســی و عرفانی 
همــواره در طلــب حضــور بی واســطه عالــم غیــب بــوده و 
گــوش دل بــه اســتماع نــدای عالم غیب ســپرده و چشــم و 
گــوش دل متفکران دینی شــاهد حقایق عالــم قدس بوده 
و عالــم و آدم را جلــوه ای از الوهیت و حضــور الوهیت تلقی 
کــرده و عالــم معنــی را اصیل دانســته اســت. پــس روح هنر 
اســلامی جز تجلّی حق و حقیقت در عالم اســلامی نیست. 

)272 :1393 ، )مددپور
تو پر از عیب و قصد عالم غیب

کرد خاصه با شک و ریب )سنائی 1329: 131( نتوان 
انســان مداومــا بــا دریافت هایــی روبروســت کــه شــاید 
هیچــگاه نفهمــد حقیقــت اســت یا غیــر حقیقــت. چون ما 
معمــولا در عالــم پنــدار هســتیم، کســی کــه در عالــم پنــدار 
هســت در نظــر افلاطــون ماننــد کســی اســت کــه در غــاری 
روبــروی دیــواری او را به زنجیر بســته اند، عکس هایی روی 
دیوار می بیند که پنداری اســت نه حقیقی، این ســایه را به 
ذی ظل می داریم یعنی موجوداتی از روزنه ای که در پشت 
اوست جمع می شوند و رد می شوند، سایه شان روی دیوار 
می افتد یا یک بچه ای که به ســینما می رود او هیچ کس را 
ندیده هرچه دیده فیلم بوده روی پرده سینما و نمی داند 
کــه ایــن عکس هــا ســایه اســت اصــل ایــن ســایه دیگــران 

هستند. )فردید، 1387: 327( 
مراجعــه و توجــه دوبــاره انســان هنرمنــد و مؤمــن بــه 
حضــرت باری تعالی، حتما اثر مؤمنانه و انســان ســاز پدید 

خواهد آورد. ان شاءالله 
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(، تهران:  هنــر منورالفکــری )از آغــاز پیدایش تــا پایان عصر قاجــار

انتشارات سالکان، چاپ اول
پازوکی، شــهرام )1382(،  یادی از هانری کربن، مؤسســه پژوهشی . 11
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، محمد)1373( دیدار بینی، حوزه هنری، چاپ اول. 12 مددپور
هنــر . 13 در  معنــوی  حکمــت  تجلیــات   ،)1393( محمــد   ، مددپــور

اسلامی، حوزه هنری انقلاب اسلامی، چاپ چهارم
فردید، ســید احمــد )1387(، دیــدار فرهی و فتوحــات آخرالزمان، . 14

، مؤسســه فرهنگی پژوهشــی چاپ و  به کوشــش محمــد مددپور
، چاپ دوم  نشر نظر

ســنائی، ابــو مجــد مجــدود بــن آدم )1329(، حدیقــه الحقیقــه و . 15
کتابخانه  شــریعه الطریقــه، بــه تصحیــح مــدرس رضــوی، تهــران: 

سپهر
، به سعی . 16 میبدی، ابوالفضل )2537(، کشــف الأســرار و عدة الأبرار

علی اصغر حکمت، تهران: انتشارات امیرکبیر

مقاله
نــادم، محمدحســن )1393(، بازنمایــی علــم غیــب از نــگاه مکتب . 17

فلسفی اشراق، فصلنامه علمی_پژوهشی، پژوهش های اعتقادی_
کلامی، سال چهارم، شماره 16



65
سال اول   |   شماره دوم   |   تابستان ۱۴۰۱

»هرگز مباد« نام تو گم شود...
به مناسبت رحلت حبیبِ هنرِ انقلاب
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بــه مناســبت رحلــت اســتاد “حبیــب الله صادقــی” )متولد 
1336(؛ پژوهشــگر هنــر و اســتاد نقاشــی انقــلاب اســلامی، 
ســعی کرده ایــم در نگاهــی مجمــل، بــه زندگــی، آثــار و تفکر 

انقلابی اش بپردازیم. 
پــر  ســنتی  خانــواده ی  یــک  در  صادقــی  حبیــب الله 
جمعیــت بــه دنیــا آمــد. در یکــی از آخریــن گفت وگوهایش 
گفتــه بــود: “مرحوم جــواد فاضــل )مترجــم نهج البلاغه( در 
همســایگی پدر من زندگــی می کرد. در زمــان تولدم، مادرم 
می گویند که دوســت دارند آقــای فاضل در گوش من اذان 
بگویــد. امیــدوارم مــن به یمــن اذانی کــه از حنجــره مبارک 
جواد فاضل به گوشــم آمده اســت بتوانــم معرفت فرهنگی 

این انسان بزرگ را در شکل تصویر روایت کنم.”
جامعــه  عضــو  پــدرش  و  روحانــی  صادقــی،  پدربــزرگ 
کار  مطبوعــات بــود و در بخــش فنــی روزنامــه ی اطلاعــات 
می کرد. برادرش نیز عضو شــورای هیأت تحریریه روزنامه ی 
اطلاعــات بود. صادقی ســال55 هنرســتان را تمام و همان 

سال وارد دانشکده ی هنرهای زیبا شد.
خودش در این باره گفته است: “در خانواده ی ما نگاه 
ویژه ای به موضوع نشــر و کتاب وجود داشت. ورود من به 
دانشگاه تقریبا با رفتارهای اجتماعی که داشت در جامعه 
صــورت می گرفــت همزمــان بود و مــن به دلیــل اینکه پالت 
خانــواده ام یــک پالــت مذهبــی و در عیــن حال روشــن فکر 
کــه داشــتم، در بحث هــا و  بــود و بــه دلیــل علاقــه و الفتــی 
گفتمان ها شــرکت می کردم. دوره ای بود که جامعه داشــت 
بــرای انقــلاب آمــاده می شــد و مــا درحــال آمــوزش دیــدن 
بودیــم ولی در عین حــال رفتارها و طبایع متفاوتی که بین 
ما و گروه های دیگر بود هم به یک شکلی بروز و ظهور پیدا 

می کرد.”
در  و  بــود  فرشــچیان  گرد  شــا هنرســتان  در  صادقــی 
دانشــگاه ســنت نقاشــی را از حیدریــان آموخــت، بــا ایــن 
همــه شــاید رویکــرد و نوع نــگاه “هانیبال الخــاص” بود که 
پالــت ذهنی صادقی را معطــوف به جریان های اجتماعی و 
نقاشی متعهد به جامعه، شکل داد. با این همه اندیشه ی 
عدالت خواهانه صادقی بیش از آنکه به مارکسیسم نزدیک 

باشــد، بیشــتر وام دار جریانی دینی و اســلامی بود که ریشه 
در زیســت خانوادگــی او داشــته اســت. صادقــی در تمــام 
دوران کاری اش از یک ســو آموزه های الخاص در پرکاری را 
به کار بست و از سوی دیگر همچون حیدریان و طرفداران 
ســنت نقاشــی صبــوری و مداومــت در خلــق اثــر هنــری را 

آموخت. 
ایــن  و  کشــید  را  فیضیــه  کشــتار  ســال1355  صادقــی 
سرآغازی بود بر آنچه بعدها “هنر انقلاب” نام گرفت. سال 
دوم دانشــکده بود که این اثر را برای پروژه کلاســی کشــید، 
گردانش، حسین  کلاسی که استادش هانیبال الخاص و شا

خسروجردی، ناصر پلنگی و کاظم چلیپا بودند.
گــروه کمــی بعــد انجمــن اســلامی دانشــکده را  همیــن 
راه انداختنــد. بعــد از انقــلاب هــم اولیــن نمایشــگاه مهــم 
و تأثیرگــذار نقاشــی را همیــن گروه در حســینه ارشــاد به راه 
انداختند، نمایشگاهی از آثار نقاشان انقلاب اسلامی که با 
حضور بی ســابقه ی مخاطبان روبرو شد و در کوچه مشرف 
بــه حســینیه مردم بــرای دیدن آثــار در خیابــان زمرد صف 

ایستادند.
کانــون  حبیــب الله صادقــی و دوســتانش 6 مــاه بعــد 
فرهنگی انقلاب اســلامی را راه انداختند که بعد به حوزه ی 
اندیشــه ی هنر اســلامی و سپس به حوزه ی هنری سازمان 

تبلیغات اسلامی تبدیل شد.
نمی کــرد  ســکوت  ظلمــی  هیــچ  بــه  نســبت  صادقــی 
بــه  پرداختــن  داشــت.  کنشــگرایانه  رویکــردی  همــواره  و 
، جنایت های  موضوعاتــی چــون حادثــه ی یــازده ســپتامبر
داعــش، حــوادث بوســنی و هرزگویــن، افغانســتان، عــراق، 
بمبــاران شــیمیایی سردشــت و...  شــاهدی بــر ایــن مدعا 
اســت. در این بــاره می گویــد: “نــه فقط وابســته بــه انقلاب 
ایــران، بلکــه وابســته بــه حــس انســانی و آزادگــی در بشــر 
متعالی اســت. من باور دارم که همانطور که قرآن، اندیشــه 
و معرفــت جهانی اســت، ما نیــز باید بتوانیم بــرای جهان و 
رنج های بشری کاری کنیم. رنج بشری جزو رنج هایی است 
کار دعوت می کند.” که من را پشت سه پایه ام به وجدان و 
بــه واســطه ی زیســت _ کــه صادقــی  مهــم اینجاســت 
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و  قلــب  جــز  می رفــت.  موضوعــات  ایــن  ســراغ  جهانــش 
ایــن  از  و  وجدانــش ســفارش دهنده ی دیگــری نداشــت، 
رو اســت که نقاشــی هایش آنچنــان ســاختمان نظام مند و 

تصاویری عاطفی را بازتاب می دهد.
صادقی هم جهان نقاشــی را به درســتی می شناخت و 
هم ماهرانه هنری متعهد را پیش می کشید. او از مهم ترین 
نقاشــانی بود که توانست عاشــورا را به شکل عزتمندانه ای 
بازنمایی کند. در نقاشــی های عاشــورایی وی امام حسین 
)ع( و یارانش در موضع قدرت و عزت هستند و این رویکرد 
کاری صادقــی  انقلابــی در تمــام دوره هــای  امید بخــش و 
مســتتر اســت. عاشــورا وجه غالب بســیاری از آثــار صادقی 

بود.
او دربــاره ی دیــدارش با مقــام معظم رهبــری می گوید: 
"در سال 64 یکی از تابلوهای من با عنوان “هرگز مباد” در 
یکی از نمایشــگاه های حوزه ی هنری به نمایش درآمد. در 
این تابلو تصویر یک رزمنده را کشیده بودم که دست های 
خــود را مقابــل گلولــه بــاز کــرده؛ یک قــرآن در دســت دارد، 
پشــت ســرش یک کُت با قلاب ماهیگیری نگه داشته شده 
اســت و از ردّ گلوله ای که به ســینه ی رزمنــده اصابت کرده 
چند مدال بر روی آن کت نصب شــده اســت. در آن ســال 
که رئیس جمهــور بودند بــرای دیدار  “آیــت الله خامنــه ای” 
از نمایشــگاه بــه حــوزه ی هنــری آمــده بودنــد؛ آقــا به اســم 
کوچــک مــن را صــدا زدند تــا درباره ی ایــن تابلو برای شــان 
توضیح بدهم؛ برخی از حاضرین در گالری از آقا خواســتند 
کــه از تماشــای ایــن تابلو صرف نظــر کنند اما آقا دســت مرا 

گفتند: “حبیب! موضوع این تابلو چیست؟”  گرفتند و 
گفتــم: “اســم ایــن تابلــو “هرگــز مبــاد” اســت” ایشــان 
گفتنــد: “خب اینکه اتفاق افتاده اســت” و من گفتم: “من 
آرزو دارم کــه ایــن اتفــاق نیافتــد و بــا نحــوه پارادوکســیکال 
ایــن موضوع را به تصویر کشــیدم” آقا بامحبت به من نگاه 
کردند، دست روی شانه من گذاشتند و گفتند: “احسنت؛ 
کنیــد ایــن را  ایــن، حــرف بچه هــای انقــلاب اســت؛ ســعی 

گسترش دهید.”
فضــای  از  متأثــر  صادقــی  نقاشــی های  مشــهورترین 

انقلاب، دفاع مقدس، نهج البلاغه و عاشورا هستند. از این 
رو او را می توان یکی از مهم ترین نقاشان مقاومت دانست. 
چرا که هر جا ظلمی در هر گوشه ی دنیا اتفاق افتاده است 
او بــا بیانــی نقاشــانه به چالش اش کشــیده اســت. علاوه بر 
موضوعات متعهدانه و رویکرد نمادینی که در نقاشــی های 
زیبایی شناســانه  منظــری  از  می شــود  دیــده  صادقــی 
ترکیب بنــدی، رنــگ و بازی بــا عناصر بصری هم به شــکلی 
مــدرن و نوگرایانه در نقاشــی های صادقی دیده می شــوند. 
جــدال بین نور و تاریکی هــم در معنای نمادینش و هم در 
شــکلی بصری و تجســمی جذابیتی معنا دار به آثار صادقی 

بخشیده است.
صادقــی  آثــار  قهرمان هــای  نیــز  محتوایــی  منظــر  از 
علیــه  خالــی  دســت  بــا  آن هــا  ندارنــد،  تفنــگ  هیچکــدام 
ظالمان تا دندان مسلح مقاومت می کنند و سرانجام پیروز 

خواهند شد.
صادقی در این باره گفته است: “هیچ کدام از قهرمانان 
من تفنگ در دست ندارند. ما شجاعان دلیر و تعالی خواهی 
 ، ، آرش کمانگیر همچون امام حســین )ع( و یارانش، مختار
رســتم، ســلمان فارســی، شــهید همــت و یارانــش، شــهید 
کری و یارانش، شــهدای حرم و همه ی کســانی که دل در  با
گــرو نجــات بشــر دارند را داشــته ایم کــه از آغوش گــرم و نرم 
پدر و مادر به راهی می روند که دیگر ممکن است برنگردند 
و فقــط بــا خــدا معاملــه می کنند. این  انســان های وارســته 
را بایــد ســتود. پــس مــن همچنــان دربــاره ی آن ها نقاشــی 

گرو تمام انسان های مظلوم می بندم.” می کشم و دل در 
عمــوم نــقاشـــی هـــــای صــادقــی میـراث دار سنت های 
جهـــت  از  آثـــارش  هســـتند.  روایـــی  نقاشـــی  از  گونـــی  گونا
زوایـــه ای  از  محـــروم  اقشـــار  و  تـــوده  فرهنـــگ  بـــه  توجـــه 
میـــان  رویارویـــی  از  نمایشـــی  قهرمانانـــه،  و  ســـتایش آمیز 
کـــه  دو جبهـــه ی نیکـــی و پلیـــدی هســـتند. ایـــن رویکـــرد 
جنـــگ  و  اجتماعـــی  کشـــمکش های  کـــوران  زاییـــده ی 
بـــود در آثـــار صادقـــی مـــوج می زنـــد. برگـــردان ایـــن جهان 
بـــه زبـــان نقاشـــی بـــه شـــکل فرم هـــای قاطـــع بـــا مرزهای 
ســـمبلیک  صورت هـــای  کارگیـــری  بـــه  و  قـــوی  شـــاخص 
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درآمده اســـت. رنگ شناســـی، پلان بنـــدی و ترکیب بندی، 
شـــناخت بصـــری، کنتراســـت ها و...همـــه ی این هـــا در آثار 
صادقـــی عـــلاوه بر تأثیـــرات بصـــری و تجســـمی، تبدیل به 
فرم هـــای معنـــادار می شـــوند و این دقیقا همـــان نقطه ای 
اســـت کـــه او را از هـــم نســـلان و حتـــی نقاش هـــای جـــوان 
متأخـــر متفـــاوت می کنـــد. بـــه زبانـــی دیگـــر صادقـــی هـــم 
 در اجـــرای نقاشـــی هایش یعنـــی فـــرم، وهـــم نـــوع محتوا و 

روایت هایش، بیانگری دارد. 
فــعالــــیت  و در طـــول  بـــود  پــــرکاری  نقــــاش  صــــادقی 
گونی را آزمود. گرفتار ســبک نشــد،  حرفه ای اش راه های گونا
اما همواره زبان شــخصی خودش را دنبال کرد، تجربه گرا بود 

و از عینیت تا انتزاع را درنوردید. آنجا که لازم بود قصه پردازی 
در  زیبایی شناســانه  دیگــر  جــای  در  و  کــرد،  روایت گــری  و 
ستایش چیستی و ماهیت نقاشی اثر خلق کرد. با این همه 
هیچ وقت گرفتار بازار نشــد و همواره به قلب، وجدان، دین 
و اجتماعش وفادار ماند. در آثار صادقی داستان های دینی 
در لحظه ای از زندگی روزمره مردمان ســتم کشــیده و مقاوم 
تجلی کرده اند. او گذشته را در زمان حال حاضر می کند و به 

زمانه اش معنای تازه می بخشد.
ایــن اســتاد ارجمند، چهارشــنبه پنجــم مردادماه 14۰1 

به دلیل عارضه ی قلبی دار فانی را وداع گفت.
روحش شاد. 
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ل احمد جلال آ
زهرا قمی کردی

پرونده ی ویژه
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بــا  خانــواده ای  در   13۰2 ســال  آل احمــد”  “ســیدجلال  
ســنت های کامــلا مذهبــی پس از هفــت دختر متولّد شــد. 
نهمین فرزند و دومین پسر خانواده بود. می گویند نسبش 
)علیه السّــلام( می رســد.  با ســی واســطه به امام محمّدباقر
، دو  پــدر جــلال، شــیخ احمد، یک عالم بــود و بــرادر بزرگ تر

شوهر خواهر و یک برادرزاده اش نیز روحانی بودند.
پســرعموی  “آیت الله ســیّدمحمود طالقانی”  به عــلاوه 
کنــده  جــلال بــود و او در طــول زندگــی اش تماس هــای پرا

مهمّی با وی داشت.
خانــواده او اصالتــا اهــل روســتای اورازان در طالقــان، 
ناحیه سرحدّی مازندران بودند و هرگاه جلال به آنجا سفر 
می کرد فعّالانه برای آســایش روستائیان می کوشید. کودکی 
او در بخش پاچنار جنوب تهران گذشت. جایی که پدرش 
کِســوت پیش نمــاز یک مســجد محلّی، تمام ســعی اش  در 
کــه از جــلال، بــرای مســجد و منبرش جانشــینی  ایــن بــود 

بپرورد.

پــدر تصمیــم گرفــت که او پس از دبســتان بــه تحصیل 
ادامــه ندهــد؛ زیــرا تحصیلِ فرزنــدش را در مــدارس دولتی 
نمی پســندید و اعتقــاد داشــت دروس آنان، جــلال را از راه 
دیــن و حقیقــت منحرف می کند. قرار شــد دنبــال کار برود 
تــا هم کمک خرج خانواده باشــد و هــم برای روزی که باید 
بــا تحصیــل علــوم دینیــه جانشــین پــدر شــود، پــول کافــی 

کاملا متفاوت بود. کند. امّا مقاصد و اهداف او  پس انداز 
وی آن روزهــا را بــا عنوان “مثلا شــرح احوالات” چنین 
توصیــف می کنــد: »نــزول اجلالــم بــه باغ وحــش ایــن عالــم 
کــردم دیگــر  کــه تمــام  در ســال 13۰2 اســت... . دبســتان را 
( درس بخوانم که »برو بازار کار کن.« تا بعد،  نگذاشت )پدر
از مــن جانشــینی بســازد و مــن بــازار را رفتم. امّــا دارالفنون 
هــم کلاس هــای شــبانه باز کرده  بــود که پنهان از پدر اســم 
، ساعت ســازی، بعد سیم کشــی برق بعد  نوشــتم. روزهــا کار
چرم فروشــی و از ایــن قبیــل... و شــب ها درس . و بــا درآمــد 
کــردم. و  کار مرتّــب الباقــی دبیرســتان را تمــام  یــک ســال 

جلال مرد دیروز و امروز
زندگی نامه ی “جلال آل احمد”

ردی
ُ

زهرا قمی ک



71
سال اول   |   شماره دوم   |   تابستان ۱۴۰۱

توشــیح »دیپلمه« آمد زیر برگه ی وجودم - در ســال 1322 
که زمان جنگ.« _ یعنی 

پــس از ختــم تحصیــل دبیرســتانی، پــدر او را بــه نجف 
نــزد بــرادر بزرگــش “ســیّدمحمّدتّقی” فرســتاد تــا در آنجــا 
بــه تحصیــل در علــوم دینی بپــردازد. البته او خــود به قصد 
تحصیــل در بیــروت به این ســفر رفت امّا در نجــف ماندگار 
شد. این سفر چند ماه بیشتر دوام نیاورد و جلال به ایران 

بازگشت.
کارنامــه ی سه ســاله” ماجــرای رفتــن بــه عــراق را  در “
این گونه شرح می دهد: “تابستان 1322 بود. در بحبوحه ی 
جنگ ...، به قصد تحصیل به بیروت می رفتم که آخرین حدِّ 
نــوکِ دمــاغِ ذهن جوانی ام بــود؛ و از راه خرمشــهر به بصره و 
نجــف می رفتــم کــه ســپس بــه بغــداد والــخ... . امّــا در نجف 
مانــدگار شــدم. میهمان ســفره ی برادرم. تا ســه مــاه بعد به 
چیــزی در حدود گریــزی، از راه خانقین و کرمانشــاه برگردم. 

کلّه خورده و کلافه از برادر و پدر.”

، آثار شک و تردید و بی اعتقادی  پس از بازگشت از سفر
کــه بازتاب هــای منفی  بــه مذهــب در او مشــاهده می شــد 

خانواده را به دنبال داشت.
نویســنده ی  کــه  مــن  “شــخص  می نویســد:  جــلال 
ایــن کلمــات اســت، در خانــواده ی روحانــی خــود، همــان 
، زیرپیشــانی  وقــت لامذهــب اعــلام شــده دیگــر مُهــرِ نمــاز
کــه چنین می کــردم بر مُهر  نمی گذاشــت. در نظــر خود من 
کــه اســلام هــر  گِلــی، نمــاز خوانــدن نوعــی بت پرســتی بــود 
نوعــش را نهــی کرده. ولــی در نظر پدرم آغــاز لامذهبی بود. 
و تصدیــق می کنیــد کــه وقتــی لامذهبــی بــه این آســانی به 
چنــگ آمــد، به خاطــر آزمایش هم شــده، آدمیــزاد به خود 

که تا به آخر براندش.” حق می دهد 
آل احمــد در ســال 1323 به حزب توده ایران پیوســت 
و عملا از تفکّرات مذهبی دست شست. عواملی از جمله:

۱. دوران پُر حرارت بلوغ که شــک و تردید لازمه ی آن دوره 
از زندگی است.
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۲. اوج گیــری حرکت های چپ گرایانه ی حزب توده ایران، و 
توجّه جوانان پرشــور آن زمان، به شــعارهای تند و انقلابی 

آن حزب.
۳. و درگیری جنگ جهانی دوم

آل احمــد شــدند.  فکــری  تغییــر مســیر  باعــث  این هــا 
خــود ایــن طــور توصیــف می کنــد: “... بــه این ترتیب اســت 
کــه جوانکــی بــا انگشــتری عقیق به دســت و ســر تراشــیده و 
نزدیک یک متر و هشتاد، از آن محیط مذهبی تحویل داده 
می شود به بَلبَشوی زمان جنگ دوم بین الملل. که برای ما 
کشــتار را نداشــت و خرابی و بمباران را. امّا قحطی را داشــت 

و تیفــوس را و هرج ومــرج را و حضــور آزار 
 .  ... را  اشــغال کننده  قــوای  دهنــده ی 
درحالــی کــه از خانــواده بریده بــودم و با 
یــک کراوات و یک دســت لبــاس نیم دار 
آمریکایی که خدا عالم است از تن کدام 
ســرباز به جبهه رونــده ای کنده بودند تا 
من بتوانم پای شمس العماره به هشتاد 

تومن بخرمش... .”
گــر جلال آشــنایی قبلی با  گفته انــد ا
کمتــر دچــار  “اســلام حقیقــی” داشــت، 
سرگردانی های سیاسی و ایدئولوژیک، که 
مشــخّصه ی زندگی روشــنفکری اوست، 
می شــد. آیت الله طالقانــی می گویــد: “آن 
جلســات  شــمیران  در  کــه  وقت هایــی 

تفســیر قرآن داشتیم به آنجا می آمد. یک روز به جلال گفتم: 
این وضعی که برای تو پیش آمده، که بر اثر آن به مکاتب دیگر 
روی آوردی، نتیجــه فشــاری اســت کــه خانــواده بر شــما وارد 
می کــرد... . مثــلا اجبارا او را به “شــاه عبدالعظیم” می بردند تا 

کمیل” بخواند!” دعای “
آل احمــد خــودش می گویــد کــه دســتمایه ی ادبی اش 
در زمــان بریدن از اســلام، به طور عمده نوشــته های احمد 
کســروی _ ایدئولــوگِ ملّی گــرای ضــدِّ شــیعی _ و رمان هــای 
خشــن محّمد مســعود _که زندگــی پائین و فقــر را در تهران 
ترســیم می کند _ و مهم تر از همه، انتشــارات حزب توده، از 

قبیــل مجله ی دنیــا بود. او به عنوان مقدّمــه ای بر فعّالیت 
خــود در حــزب تــوده، انجمنــی را به نــام “انجمــن اصلاح” 
در بخــش امیریه پی ریــزی کرد، که در کلاس هایش رایگان؛ 
بــه  می دادنــد.  درس  ســخنرانی  آداب  و  عربــی  فرانســه، 
پیشــنهاد او اعضــای این انجمن “دســته جمعی” به حزب 

توده پیوستند.
ترقّی آل احمد در حزب توده سریع بود و به علّت فعّالیت 
مداومش، مسئولیت های چندی را پذیرفت. خود در این باره 
می گویــد: “در حــزب تــوده در عــرض چهــار ســال از صــورت 
یک عضو ســاده به عضویت کمیته حزبــی تهران و نمایندگی 
کنگره ی ملّی رسیدم و از اوایل 25، مأمور 
شدم زیر نظر طبری، ماهنامه ی “مردم” 
را راه بینــدازم کــه تــا هنگام انشــعاب، 18 
شــماره اش را درآوردم. حتّی شــش ماهی 

مدیر چاپخانه حزب بودم.”
قبیــل  از  حزبــی  نشــریّات  بــرای  او 
نخســتین  زد.  قلــم  “رهبــر”  و  “مــردم” 
کــــوشـــــش وی در داســـتــــان نـــویــــــسی 
شــامل:  بازدیــد”  و  “دیــد  مجموعــه ی 
گنج ”،  داســـتان هـــای “دیــد و بازدید”، “
گلــدان  “ بی  موقــع”،  “افطــار  “زیــارت”،  
چیـــــنی”،  “تابــــوت”، “شــــمع قــــدّی”، 
“تجهیــز ملّت”،  “پســــتچی”، “معــرکه”، 
“ای لامــــسبا!” و “دو مــــرده ” بــود کــه در 
ســال 1324 منتشر شــد. این مجموعه تحت تأثیر گذشته ی 
بــود.  تهــران  جنــوب  در  خانــواده اش  محیــط  و  نزدیــک 
قصّه های این کتاب روایت زندگی مردمان آن زمان هستند. 
با طنزی ملایم که آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی، مسائل 
اجتماعــی و رفتارهــای ســنّتی جامعه ی آن زمــان را روایت و 

نقد می کند.
یکســان شــمردن ضمنی مذهب با خرافــات _ که ویژه 
روشنفکران غیر مذهبی آن زمان بود _ تا اندازه ای تقدیس 
ادبــی بریــدن آل احمــد از اســلام و پدرش بود. و ســال های 
بسیاری باید می گذشت تا وی با هر دوی آن ها آشتی کند.

یکسان شمردن
ضمنی مذهب با خرافات
_ که ویژه روشنفکران غیر 

مذهبی آن زمان بود _
تا اندازه ای تقدیس ادبی
بریدن آل احمد از اسام

و پدرش بود
و سال های بسیاری

باید می گذشت تا وی
کند با هر دوی آن ها آشتی 
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بازدیــد”،  داســتان “زیــارت” در مجموعــه ی “دیــد و 
در  را  آن  کــه  اســت  جلال آل احمــد  داســتان  نخســتین 
کربــلا  زیــارت  بــه  اوّلین بــار  بــرای  زمانی کــه  بیست ســالگی، 

مشرّف شد نوشت.
در نوروز سال 1324 برای افتتاح حزب توده و اتّحادیه 
کارگــران وابســته بــه حزب، به آبادان ســفر کــرد: “در آبادان 
کــردم؛ پانــزده روزی. ســال 1324 بــود، ایام نــوروز و  اطــراق 
کارگران  من به مأموریتی برای افتتاح حزب توده و اتّحادیه 
وابســته اش، بــه آن ولایــت می رفتــم و اوّلیــن میتینــگ در 

کنار خیابان.” اهواز از بالای بالکونی 
در ســال 1325 به مدیریت چاپخانه 
گماشــته شــد. حــزب در همــان  حــزب 
ســال به علّت دنباله روی اش از سیاست 
آذربایجــان  شــوروی در قبــال قضیــه ی 
دچار بحران شد. به دنبال این بحران، به 
رهبری خلیل ملکی و ده تن دیگر از حزب 
تــوده جدا شــد. آن هــا از رهبــری حزب و 
مشی آن انتقاد می کردند و نمی توانستند 
بپذیرند که یک حزب ایرانی، آلت دست 
کشــور بیگانــه باشــد. در همیــن راســتا با 
از همفکرانــش طــرح  گروهــی  همراهــی 

استعفای دسته جمعی خود را نوشتند.
ارزش ذاتــی انگیزه هــای آل احمــد 
بــوده  هرچــه  تــوده  حــزب  تــرک  بــرای 

باشد، امّا در این واقعه نیاز عمیق او به تغییر جهت دائمی 
گهانی را نیز باید ببینیم. و نا

آل احمــد پــس از ترک حــزب توده روابطــش را با خلیل 
ملکــی ادامــه داد، امّــا نیرویــش را بــه جــای فعالیت هــای 

کرد. سیاسی بیشتر وقف فعّالیت های ادبی 
بــا نثــر عصیانگــرش در وصــف آن روزهــا می گویــد:  او 
“روزگاری بود و حزب توده ای بود و حرف و ســخنی داشت 
و انقلابــی می نمــود و ضــدّ اســتعمار حــرف مــی زد و مدافع 
کارگران و دهقانان بود و چه دعوی های دیگر و چه شوری 
کــه انگیختــه بود و ما جــوان بودیم و عضــو آن حزب بودیم 

را  جوانی مــان  و  کیســت  دســت  نــخ  ســر  نمی دانســتیم  و 
می فرســودیم و تجربــه می آموختیــم. بــرای خود مــن “امّا” 
کــه مأمــور انتظامــات یکــی از تظاهــرات  روزی شــروع شــد 
حزبــی بودیــم. از در حــزب، خیابــان فردوســی تــا چهــارراه 
مخبرالدولــه، بــا بازوبنــد انتظامــات چه فخرها کــه به خلق 
نفروختــم، امّــا اوّل شــاه آباد چشــمم افتاد بــه کامیون های 
روسی پر از سرباز که ناظر و حامی تظاهرات ما کنار خیابان 
کــه یــک مرتبــه جــا خــوردم و چنــان  صــف کشــیده بودنــد 
خجالت کشــیدم که تپیدم توی کوچه ســیّد هاشــم و ... .”

جلال در ســال 1326 بعد از آن که لیســانس ادبیات را از 
گرفت به اســتخدام  دانش ســرای عالــی 
آمــوزش و پــرورش درآمــد. او حــالا علاوه 
بــر نویســندگی یک معلّــم هم بــود. وی 
ادبیــات  دکتــرای  دوره  تــا  را  تحصیــل 
اواخــر  در  امّــا  داد.  ادامــه  نیــز  فارســی 
تحصیــل از ادامــه ی آن دوری جســت و 
بــه قول خــودش: “از آن بیمــاری _ دکتر 

شدن _ شفا یافت.”
دومین مجموعه ی داستانی او به نام 
“از رنجی که می بریم”، در همین ســال به 
چاپ رســید. در این کتــاب او از نگرانی ها 
و دغدغه هایــش به  عنوان یک نویســنده 
کوتــاه در  می گویــد. مجموعــه  قصّه هــای 
حــال و هــوای رئالیســم سوسیالیســتی 
بــود و در چاپخانــه حــزب تــوده چــاپ شــد. ایــن مجموعه 
شــامل هفــت داســتان کوتــاه اســت. او طــی داســتان های 
این کتاب وضعیت نابســامان زندانیان سیاسی آن زمان را 

نشان داد و مسائل اجتماعی را به تصویر کشید.
 او از ایــن دوره بــه نــام دوره ی ســکوت یــاد می کنــد و 
می گوید: “در این دوره ی سکوت است که مقداری ترجمه 
می کنــم به قصد فرانســه یــاد گرفتــن. از ژید، کامو، ســارتر و 
ادبیــات  ایــن عمــل جامعــه ی  بــا  از داستایفســکی.”  نیــز 
” اثر  ایــران را بــا نویســندگان بین الملــل آشــنا کرد. “قماربــاز
“فئــودور داستایفســکی” یکی از ایــن ترجمه ها بــود. البته 

زنم سیمین دانشور
که می شناسید؛ اهل کتاب

و قلم و دانشیار
رشته زیبایی شناسی و صاحب
تألیف ها و ترجمه های فراوان،

و در حقیقت نوعی
گر او نبود که ا یار و یاور قلم؛ 

چه بسا خزعبات که
به این قلم در آمده بود _

و مگر در نیامده؟
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چون اطّلاعات او از زبان فرانســه گسترده نبود، پیوسته در 
کار ترجمــه از دوســتانی ماننــد علی اصغــر خبــره زاده، پرویز 

داریوش و منوچهر هزارخانی کمک می گرفت.
اوضاع سیاسی و اجتماعی آن بُرهه بر سرنوشت و قلم 
نویســندگان زمانش بســیار تأثیرگذار بود. خفقان و آشــوب 
اجتماعــی درون مایــه ی داســتان های آن زمــان شــد. تنها 
یــک ســال بعد بــود کــه مجموعــه ای دیگر از داســتان های 
” روانه ی بازار کرد که روایتی صریح  کوتاه را با عنوان “سه تار

از فقر و خرافات و اثرات آن بر جامعه است.
بــا ســیمین دانشــور  _تهران  ســال 1327 در راه شــیراز
_ اوّلیــن زن ایرانــی کــه به صــورت حرفــه ای به زبان فارســی 

داستان نوشت _ آشنا شد.
( ماجرای  خواهــر ســیمین دانشــور )ویکتوریــا دانشــور
آشــنایی ســیمین و جلال را این طور نقــل می کند: “ما عید 
رفتــه بودیــم اصفهــان و در اتوبوســی کــه می خواســتیم بــه 
تهــران برگردیم، آقایــی صندلی کنارش را به خانم ســیمین 
تعــارف کــرد. آن دو کنــار هــم نشســتند. بعــد آمدیــم خانه. 
کــه  آمــاده می شــوند  صبــح دیــدم خانــم ســیمین دارنــد 

برونــد بیــرون. من هم می خواســتم بروم خریــد. وقتی در را 
بــاز کــردم، دیدم آقــای آل احمد مقابل در ایســتاده  اســت. 
نگــو این هــا روز قبل قرار مدارشــان را گذاشــته اند. روز نهم 

آشنایی شان هم قرار عقد گذاشتند.”
آن ها پس از دو سال با وجود مخالفت های خانواده ی 
جــلال، خانه ای اجاره و با یکدیگر ازدواج کردند. پدرش که 
راضــی بــه این ازدواج نبود، در روز عقد جلال و ســیمین به 
قم رفت و در مراسم حاضر نشد. او تا ده سال بعد هم پا به 

خانه آن ها نگذاشت.
آشنایی با سیمین دانشور نقطه ی عطفی در زندگی اش 
بود. او درباره ی ســیمین می گوید: “زنم ســیمین دانشــور که 
می شناسید؛ اهل کتاب و قلم و دانشیار رشته زیبایی شناسی 
و صاحــب تألیف ها و ترجمه هــای فراوان، و در حقیقت نوعی 
گر او نبود چه بسا خزعبلات که به این قلم  یار و یاور قلم؛ که ا
در آمده بود _ و مگر در نیامده؟ از ســال 1329 به این ور، هیچ 
کاری به این قلم منتشــر نشده که ســیمین اوّلین خواننده و 

نقّاش آن نباشد.”
 سیمین آثار “جلال آل احمد” را همواره مطالعه  می کرد 
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و باعــث آرامش روحــی و روانی او پس از فراز و نشــیب های 
خانوادگی و اجتماعی اش شد.

مجموعه داســتان اجتماعی_انتقــادی “زن زیادی” را 
در ســال 1331 نوشــت کــه در آن وضعیت زنــان روزگار خود 
را توصیــف می کند. در این کتاب آشــفتگی های تازه عروس 

رانده شده از خانه ی شوهر را به تصویر می کشد. 
سیمین در شــهریور 1331، دو سال پس از ازدواج شان، 
برای تحصیل در رشته های زیبایی شناسی و داستان نویسی 
راهــی آمریــکا  شــد. او اوّلیــن دانشــجوی ایرانــی اســت که در 
استنفورد و زیر نظر “والاس استگنر”، داستان نویسی خواند 
و مــدرک گرفــت. ســیمین و جلال کــه فقط دو ســال در کنار 
هم بودند از روز اوّل جدایی تا روز آخر مدام بی تاب هم اند. 
در ایــن مدّت تنها راه ارتباط شــان نامه اســت. تقریبا هر روز 
یکــی بــرای آن یکــی نامــه می نویســد و هفتــه ای دوســه بار و 
گاهی بیشــتر نامه به دست شــان می رســد. حجم نامه های 

ایــن دو در ایــن مســافرت یک ســاله ی ســیمین باورنکردنی 
اســت: حدود دوهــزار برگه ی دســت نویس. نامه های هر دو 
عاشــقانه است و سرشــار از بی قراری. جلال معمولا سیمین 
را “دختر شــیرازی سیاه سوخته” خطاب می کند و همه چیز 
را برایش تعریف می کند. نامه های سیمین گاهی مفصل اند؛ 
هشــت صفحــه، ده صفحــه. در ایامی که ســیمین در آمریکا 
بــا درس و دانشــگاه و خوابــگاه دانشــجویی و دانشــجوها و 
اساتید سرگرم است، جلال سرگرم خانه  ساختن است. شرح 
ســاخت ایــن خانــه را در نامه هایش جزءبه جزء به ســیمین 
گزارش می دهد. نقشه ی خانه را برای او می فرستد تا نظرش 
را بدانــد. از آن ســو ســیمین هــم از خانــه ی دانشــگاهی اش 
می نویســد تا جلال را در جریان زندگی اش در غربت بگذارد. 
کــم در نامه هــا می شــود فهمیــد خانــه برای  از بی تابــی مترا
این دو چیزی بیشــتر از خانه است. خانه بهانه ای است که 
آن ها را به هم می رساند. میعادگاه دلدادگان است، نقطه ی 

وصال.
جلال: “امروز صبح صاف اوّل وقت رفتم ســرِ زمین که 

کم کم بدل خواهد شد به “سرِ ساختمان”.”
گر خانه را بسازی خیلی ممنون تو خواهم  ســیمین: “ا
آســوده  از اجاره نشــینی و اسباب کشــی های مــدام  و  شــد 
خواهیــم شــد، ولی نــه اینکه این ســاختن خانــه به قیمت 

سلامتی تو تمام شود ... .”
جــلال: “عزیــز دلم ســیمین، بــاز کار بنّایی لنگ شــده 
اســت. آجــر هنــوز نرســیده و کار نیمــه کاره مانــده... چقــدر 

اوقاتم تلخ است.”
ســمین: “خیالت ناراحت نباشــد. همیشه در بنّایی از 
گر این دردسرها را نداشت که دیگر  این دردســرها هســت. ا

عروسی بود نه بنّایی... .”
جــلال: “عزیــز دلــم ســیمین... الان از ســر ســاختمان 
برگشــته ام. مبارکــت باشــد درهــا را بــردم بالا و تا مــن آن جا 
بودم ســه تایش را کار گذاشــتند. جمعا پانــزده تا چارچوب 

در و پنجره بردم بالا... .”
“خــودم هــم یــک پا بنّا بــودم و هم یک پا عملــه. انواع 
آجــر  جــرز  ســر  از  کــردم.  را  ســاختمان  کارهــای  مختلــف 
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گذاشــتن و جــرز را بالا بردن گرفته تــا آجر بالا انداختن و کار 
گِل و آجر سابیدن و الخ... .”

“ایــن مســئله از لحاظ روحی بــرای من اهمّیــت دارد. 
مــن بایــد بــا ســاختن خانــه و نشســتن در آن و پا ســینه ی 
دیــوار زدن، در عمــل حــس کنــم که جــای پــای قرصی گیر 
آورده ام تا بتوانم در ذهن و در فکر هم به جای پای قرصی 

برسم... .”
ســیمین: »وقتی فکر می کنم که تو داری برای اســتقرار 
خودمان تلاش می کنی و خانه می سازی، هم دلم می گیرد 
و هم دلم از لذت آب می شــود... . خانه ای که تو می سازی 

هر خشتش با عشــق روی خشت دیگر 
هــر  از  مــن  بــرای  و  می شــود  گذاشــته 
کــه  قصــری مجلّل تــر اســت و می دانــم 
ایــن عشــق روح خانه خواهد بــود و در 

کنده خواهد شد. خانه پرا
جــلال: “عزیز دلــم ســیمین، امروز 
عصر باز شاد و شاداب از سر ساختمان 

برگشتم... .”
“تــو در زندگی بــا من کم خندیدی 
کاری  تــو  فرمانبــردار  ایــن  حــالا  از  امّــا 
غش غــشِ  خانــه  روحِ  کــه  می کنــد 

خنده های تو باشد.”
گــر از ناراحتی بنّایــی و غیبت تو  “ا
راحــت بشــوم چقــدر آســوده تر خواهم 

شد... .”
“همــه ترســم از این اســت که ســفر تو تمام شــود و کار 

ساختمان تمام نشده باشد... .”
این جملات که 7۰ســال پیش بین جلال و ســیمین رد 

و بدل شده همچنان زنده، واقعی و معتبر است.
خانــه ی ســیمین دانشــور و همســرش جلال آل احمــد 
در بن بســت ارض، در کوچــه ی رهبری و خیابان دزاشــیب 
تهــران قــرار دارد؛ ایــن خانــه ی بــزرگ و زیبــا با حیــاط پر از 
درختان سرســبز و حوض آبی اش، ســال ها محلّ گردآمدن 

نویسندگان بسیاری شد.

بــا قضیّــه ی ملّــی شــدن نفت و ظهــور جبهــه ی ملّی و 
مصدّق بود که جلال دوباره به سیاست روی آورد. 

گروهــی کــه با خلیل ملکــی از حزب توده جدا شــده بود 
بــا “حــزب زحمتکشــان”، مظفــر بقائــی _ یکــی از احزابی که 
در مجلــس از مصــدّق حمایت می کرد _ ائتــلاف کرد. ائتلاف 
کثر صف آرائی هایــی که امور  میــان ملکــی و بقائی، هماننــد ا
سیاســی ایــران از دوره 132۰ تــا 1332 در پــی هــم آمــد، عمــر 
کوتاهی داشت. در اواسط سال 1331 بقائی تصمیم به قطع 
حمایتش از مصدّق گرفت؛ و ملکی ائتلافش را با بقائی فسخ 
کــرد. ملکــی حــزب جدیدی بــه نام “نیروی ســوم” تشــکیل 
داد کـــــه جهـــت گیـــری ســـوسیالیســـتی 
داشـــــت بـــی آنکـــــه اســـتالیـــنیســـــت یــا 
سوســیال دمکراتیک باشــد. آل احمد با 
چندیــن مســئولیت بــه خدمــت حــزب 
جدیــد درآمــد. از نوســازی ســاختمانی 
کــه قرار بود به عنــوان دفتر مرکزی حزب 
بــه کار آید گرفته تا نوشــتن مقالات برای 
نشــریات آن از قبیــل “علــم و زندگــی” و 

“نیروی سوم”.
اطّــلاع  از  بعــد  اســفند 1331   9 در 
از محاصــره ی منــزل مصــدّق با عده ی 
دیگــری از “نیــروی ســومی ها” فــورا بــه 
آنجــا رفت و در مقابــل منزل مصدّق به 
دفــاع از او ســخنرانی کــرد. اشــرار قصــد 

کردند و او زخمی شد. جان او را 
 امّــا باقــی ماندنــش در ایــن ســازمان نیــز زیــاد طــول 
نکشــید. در اردیبهشــت 1332 جهــت اعتــراض بــه اخــراج 
کــه آن را حقه بــازی رهبران  دوســتش ناصــر وثوقــی و آنچه 

گرفت. کناره  حزب می دانست از نیروی سوم 
کودتــای 28 مــرداد هرگونــه فعّالیــت سیاســی  پــس از 
ســازمان یافتــه ای ناممکــن شــده بــود. آل احمد نیــز دچار 
افســردگی شــدیدی شــد. بــه یــک دوره ی ســکوت رفــت و 
کــرد خــود را از  بــه دور از تمــام هیاهوهــای سیاســی ســعی 
نــو بشناســد. دوبــاره بــا نیروئــی یکپارچــه به کارهــای ادبی 

دیـــدم مـــی خـــواهنـــد
از آن تک نگاری ها 

متاعی بسازند
برای عرضه داشت به فرنگی
و ناچار هم به معیارهای او؛

و من این کاره نبودم.
کاری، چرا که غرضم از چنان 

از نو شناختن خویش بود
و ارزیابی مجدّدی از
محیط بومی، و هم

به معیارهای خودی
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به عنــوان  را  ژیــد  آنــدره  از شــوروی”  “بازگشــت  آورد.  روی 
بازخواســت حــزب تــوده و حامــی اش شــوروی ترجمه کرد. 
ترجمه ی “دســت های آلوده” ســارتر نیز مربــوط به همین 

سال هاست.
خــودش می نویســد: “فرصتــی بــود بــرای بــه جــد در 
خویشتن نگریستن و به جستجوی علّت آن شکست ها به 

پیرامون خویش دقیق شدن.”
به شــعر نوی فارســی _ مکتب نیما یوشیج _ علاقه مند 
شــد. و شــروع به لمس نقّاشــی کــرد. آنچه بــر تکامل فکری 
او و بازگشــت نهائــی اش بــه اســلام به عنوان سرچشــمه ای 

ملّی تأثیر داشــت، دلبستگی جدیدش 
بــه تحقیقات مردم شناســی بــود. او به 
روستای زادبوم اجدادی اش “اورازان” 
را  خــودش  دریافت هــای  و  کــرد  ســفر 
از مــردم و آداب  و  رسوم شــان در یــک 
تک نگاری )مونوگرافی( به نام “اورازان” 

نگاشت.
چـــهارسال بعد “تـــات نشـــین های 
بلوک زهرا” و “سرزمین کندوها” درآمد. 
مصالــح  و  مــواد  او  معلّمــی  تجربیــات 
ویــژه  بــه  او  داســتان های  از  تعــدادی 
کرد. کمبودها  “مدیر مدرسه” را فراهم 
و مســائل نظــام آموزشــی ایــران یکــی از 
گــراف  مشــغله های دائمــی او شــد. پارا

زیر بخشــی از کتاب “مدیر مدرســه”ی اوســت: “می دیدم 
کــه این مــردان آینده، در این کلاس هــا و امتحان ها آن قدر 
خواهند ترسید و مغزها و اعصاب شان را آن قدر به وحشت 
کــه وقتــی دیپلمه شــوند یا لیسانســیه،  خواهنــد انداخــت 
اصــلا آدم نــوع جدیــدی خواهنــد شــد. آدمــی انباشــته از 
وحشــت. انبانــی از تــرس و دلهــره. آدم وقتــی معلّــم اســت 
متوجّه این چیزها نیست. چون طرف مخاصم است. باید 
مدیــر بود؛ یعنــی کنار گود ایســتاد و به ایــن صف بندی هر 
گرد چشــم دوخت تا دریافت  روزه و هر ماهه ی معلّم و شــا
که یک ورقه ی دیپلم یا لیســانس یعنی چه. یعنی تصدیق 

به اینکه صاحب این ورقه دوازده سال یا پانزده سال تمام 
گرفته و قدرت  و سالی چهار بار یا ده بار در فشار ترس قرار 

محرّکش ترس است و ترس است و ترس.”
کــرد. بــه  در ســال 1339 “جزیــره ی خــارک” را منتشــر 
، مؤسســه ی تحقیقــات اجتماعی دانشــگاه  اعتبــار ایــن اثر
تهران از او دعوت کرد که انتشار یک سلسله تک نگاری های 
مردم شناســی را سرپرســتی کنــد. آل  احمــد پذیرفــت و پنج 
کتــاب از جملــه “ایلخچــی” از غلامحســین ســاعدی تحت 
سرپرســتی او درآمــد. اشــتغال آل احمــد بــه ایــن برنامــه به 
خاطر آنکه برداشت او از مردم شناسی با برداشت قیّم های 
دانشــگاهی او متفــاوت بــود زیــاد طول 

نکشید.
یــاد  چـــنیـــــن  دوران  آن  از  جــلال 
از  مـــی خـــواهنـــــد  “دیـــــدم  مـــی کنـــــد: 
آن تک نگاری هــا متاعــی بســازند بــرای 
عرضه داشــت بــه فرنگــی و ناچــار هم به 
معیارهای او؛ و مــن این کاره نبودم. چرا 
که غرضم از چنان کاری، از نو شــناختن 
خویش بود و ارزیابی مجدّدی از محیط 

بومی، و هم به معیارهای خودی.”
نتیجــه ی  مجــدّد  ارزیابــی  ایــن 
کــه: “تضـــــادّ اصلــی  ایــن دریافــت بــود 
بنیادهــای ســنتی_اجتماعی ایرانی هــا 
بــا آنچــه به اســم تحــوّل و ترقّی اســت و 
درواقع به صورت دنباله روی سیاســی و اقتصادی از فرنگ 

و آمریکا، مملکت را به سمت مستعمره بودن می برد.”
آل احمــد بیماری “غرب زدگی” را کشــف کرده بود. این 
کشــف نــه تنها عنــوان و ایــده ی مشــهورترین و اثرگذارترین 
کتابــش را به او داد بلکه به قول خودش “نقطه ی عطفی” 
در حیات فکری اش بود. از حدود بیست سال پیش که به 

حزب توده پیوسته بود برای او این مهم ترین تحول بود.
بخشــی از “غرب زدگی” در مجلّه ای ماهانه چاپ شد. 
امّا سانسور جلوی ادامه ی آن را گرفت. تا جایی که در این 

کرد. اثنا توجّه امام خمینی)ره( را به خود جلب 

آل احمد بیماری “غرب زدگی” 
کرده بود. این کشف  را کشف 

نه تنها عنوان و ایده ی 
مشهورترین و اثرگذارترین 

کتابش را به او داد بلکه به قول 
خودش “نقطه ی عطفی” در 

حیات فکری اش بود
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در کتــاب “آقــا جــلال به روایــت تازه” به قلــم “محمود 
کتابی  گلابدره ای” از قول جلال این طور بیان شده: “رفتم 
رو کــه نوشــته بودم و خیــال کرده بودم تخــم دو زرده کرده 
بــودم بِــدم بــه خمینــی بخونــه. ببینم تأییــد می کنــه که تا 
گفتــم: “وقت شــریفتون رو  نشســتم دیدم زیــر دوشَکِشــه. 
صــرف خوندن این خزعبلات نکنیــد.” گفت: “برو یه کاری 
کــن همه مــون با هــم واحد بشــیم شــاه رو بیرون کنیــم.” از 
کاپیتولاســیون از مــن بیشــتر می دونســت. هر چی نوشــته 

بودم خونده بود.”
برخلاف دگرگونی های سیاسی که او در این مدّت یافته 
بود، این تحوّل، دربردارنده ی یک سمت یابی بنیادی بود 
کــه وی را از جمــع روشــنفکران ایرانی متمایــز می کرد. پس 
گاهی از  از “غرب زدگــی” تقریبا هر چه نوشــت تحت نفــوذ آ
تضادّ تاریخی و امروزی غرب با دنیای اسلام قرار داشت. با 
علاقــه ای بــه بازیابی اصالت و اســتقلال فرهنگــی ایرانی که 
در بطن آن اســلام شــیعی قرار داشــت و با دیدی انتقادی 
نســبت به آن دسته از روشــنفکرانِ هم روزگارش که ناقلین 

بیماری غرب زدگی بودند.
مِــن بــاب جبــران، او مجموعــه مســافرت های خارجی 
گســترده ای را پذیرفــت؛ در نیمــه ی آخــر ســال 41 بــه اروپا، 
بــه مأموریت از طــرف وزارت فرهنگ و بــرای مطالعه در کار 
نشــر کتاب های درسی رفت. در سال 43 به اتحّاد شوروی 
برای شرکت در هفتمین کنگره ی بین المللی مردم شناسی 

کرد. شرکت 
مهم ترین ســفر خارجی او “ســفر حج” در ســال 1343 
کــه حاصلــش شــد ســفرنامه ی درخشــان و گیرایــی با  بــود 
عنــوان “خســی در میقات” که مرحله ی دیگری را در ســیر 
او به سمت اسلام و تحوّل روحی نشان می داد. او در کتاب 
می گوید: “دیدم که کســی نیســتم که به میعاد آمده باشــد 

که خسی به میقات آمده است... .”
در ســال 44 در پاسخ به دعوتی از دانشگاه هاروارد به 

کرد. آمریکا سفر 
آل احمد در سال های باقیمانده  ی عمرش دو اثر مهم 
دیگر را به وجود آورد. یکی داستان بلند “نفرین زمین” که 

در ســال 1346 چاپ شــد که شــخصیت داســتانی اش یک 
معلّم روستایی است و در آن تصویری از شکاف پدید آمده 
در روســتای ایرانی ترســیم شده که به وســیله ی چیزی که 
اســمش را اصلاحــات ارضی گذاشــتند به وجــود آمده بود. 
و دیگــری “در خدمــت و خیانــت روشــنفکران” بــود. ایــن 
کتــاب مطالعه ی دقیق تــر و جزئی تر نکاتی بود. به خصوص 
کــه در ”غرب زدگی“ تا  مســأله ی نقش اجتماعی روشــنفکر 

کرده بود. حدّی به طور شتاب زده و احساسی طرح 
گر چــه ایــن کتــاب در زمــان حیات نویســنده بــه طور  ا
کامل منتشــر نشــد، وی ســه مســوّده متوالی اثر را در میان 
کــرد و نظــرات و پیشــنهادات آن ها را در  دوســتانش پخش 

کار مورد توجّه قرار داد. اصلاح 
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آل احمــد در صحنــه ی مطبوعــات نیــز حضــور فعّالانه 
مستمری داشت. نکته ای که در زندگی جلال جالب توجّه 
گر حیات ادبی این  اســت، زندگی مســتمر ادبی او اســت. ا
نویسنده با دیگر نویسندگان هم عصرش مقایسه شود این 

موضوع به خوبی مشخّص می شود.
جلال در ســال های فرجامین زندگی، با روحی خســته 
و دل زده بــه کلبه ای در میان جنگل های اســالم کوچ کرد. 
کش بی وقفه ضعیف شــده بود،  کــه در اثــر ســال ها کشــا او 
گاه در غروب روز هفدهم شــهریور ماه ســال 1348 در  بــه نــا

چهل و شش سالگی زندگی را بدرود گفت.
پــس از مــرگ نابهنــگام آل احمــد، پیکر وی به ســرعت 
ک ســپرده شــد که باعــث بــاوری درباره ی  تشــییع و بــه خا

همســرش؛  شــد.  ک  ســاوا توســط  او  شــدن  سربه نیســت 
ولــی  اســت  کــرده  تکذیــب  را  شــایعات  ایــن  ســیمین، 
ک او را بــه  “شــمس آل احمد” قویــا معتقــد اســت کــه ســاوا
قتل رسانده و شرح مفصّلی در این باره در کتاب “از چشم 

کرده است. ” بیان  برادر
کرده بود: جلال آل احمد چنین وصیت 

“دیگر اینکه دیشــب همان در لارک این وصیّت نامه را 
نوشتم به عنوان امر استحبابی پیش از حج ... .

نوشــته های چــاپ شــده و نشــده همــه اش زیــر نظــر 
عیــال و شــمس و داریــوش و گلســتان و در اختیــار ایشــان 
کــه شــده اســت. و  خواهــد بــود. آنچــه چــاپ شــده اســت 
کــرده بــه تجدیــد چــاپ رفت زیــر نظــر آن ها  گــر خــدای نا ا
اســت. و آن هایــی که چــاپ نشــده )یادداشــت های روزانه 
و ســفرنامه ها و قصّه هــای ناتمــام و الــخ...( بــا نظــر همیــن 
گر مشــتری داشــت _ و  ســه نفر چاپ خواهد شــد. _ البته ا
بــه هر صــورت درآمد همــه ی این اباطیــل در یک صندوق 
متمرکز خواهد شد که به نظر همان سه نفر صرف ادامه ی 
تحصیــل کســانی از فامیــل خــود مــن خواهد شــد کــه پول 
ندارنــد و درمانده انــد و الــخ... کتاب هایم را نیز به این ســه 
نفر می بخشم. میان خودشان قسمت کنند، غیر از این ها 
دارایــی آخــری مــن یــک جســد خواهــد بــود. آن هــم مــال 
نزدیک تریــن تالار تشــریحی که می تــوان در محلّ مرگ من 

یافت.”
ع نبــود، پیکر او  ولــی از آنجــا کــه وصیّــت وی برابــر شــر
در قســمت بــالای شبســتان مســجد فیروزآبــادی، جنــب 
بیمارســتان فیروزآبادی شهر ری در جنوب تهران به امانت 
گذاشــته شــد تا بعدها آرامگاهی در شــأن او ایجاد شــود که 
کار هیچ گاه صورت نگرفت. بر روی ســنگ قبر کوچک  این 

و بدون نام او، تنها امضایش دیده می شود.
بعد از مرگ جلال، سیمین به تنهایی در خانه ی شان 
زندگــی کــرد. ایــن خانه بــا دیوارهای پــر از عکس و نقّاشــی 
از جــلال و ســیمین در تاریخ 9 اردیبهشــت 1393 از ســوی 
شــهرداری تهران خریداری و 8 اردیبهشــت 1397 در زادروز 

، تبدیل به موزه شد.  سیمین دانشور
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“محمــود جوانبخــت” متولــد تهران، در کنار داستان نویســی، فیلم ســازی، روزنامه نگاری و مســتندنگاری هم کرده اســت. رمان 
گزارش اندوه” آخرین اثر داستانی وی است و “زخم روی زخم” روایتی است از مقاومت مردمان ترکمان عراق در برابر داعش  “
که به زودی توســط نشــر جام جم منتشــر خواهد شــد. از دیگر آثار او می توان به “ســهراب در آب”، “حکایت آن مرد غریب” و 

کرد.  “نبرد درالوک” اشاره 
گرفته است. گفت وگوی زیر درباره ی “جال آل احمد” و در دفتر روایت ایرانی صورت 

یح و شجاع بود روح نا آرامی که صر
گفت وگو با محمود جوانبخت
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شــده،  صحبــت  خیلــی  جــال  شــخصیت  دربــاره ی   
بزرگداشــت و همایــش هــم فــراوان برگــزار شــده اســت. 
یکــی از علت هایــی کــه ما رفتیــم ســراغ او در فصلنامه ی 
روایت ایرانی به خاطر این اســت که به زعم ما و خیلی از 
دوســتان، ایشان یک نویسنده ی ایرانی است، با تعریفی 
گر با آن سنجه و  که از روایت ایرانی ارائه می دهیم. شاید ا
معیار رمان مدرن سراغ آثارش برویم، احتمالا باید بگوییم 
بســیاری از کارهای ایشــان ضعیف اســت یا رمان نیست 
گــو اینکه خود نیز چنین ادعایی ندارد. کما اینکه کارهای 
نادر ابراهیمی هم بعضا این گونه اســت، مثل "ســه دیدار" 
و "مــردی در تبعیــد ابــدی" و خیلی از آثارش کــه دارای نثر 
شــاعرانه اســت. ولی خواننده ی ایرانی این نثر را دوست 
دارد. جســارت نوشته های جال، صریح الهجه بودنش، 
سلیس حرف زدنش و حتی شتاب کلماتش در جمات، 
از جمله مشــخصه های نوشــته های جال اســت و البته 
اندیشــه ی ایرانی اش که خیلی برای ما مهم اســت. حال 
می خواهیم درباره ی شخصیت و نثر جال گفت وگو کنیم. 

کردم تا کام آغاز شود.  این مقدمه را عرض 
بسم الله الرحمن الرحیم. بله همان طور که شما می گویید 
خواننــده ی ایرانــی همچنان جلال را می خوانــد و آثارش را 
کــه خــودش هم بر  گــی جــلال  دوســت دارد. مهم تریــن ویژ
آن اصــرار دارد معلمــی اســت. می گویــد من معلم هســتم و 
گــر عــدد و رقم ها را  کارم اصــلا ادبیــات درس دادن اســت. ا
اشــتباه نکنــم فکر می کنــم به صراحت در یــک گفت وگویی 
می گوید:"مــن 5۰۰ بــار ســعدی درس دادم، 2۰۰ بار خواجه 
عبــدالله انصاری را درس دادم و مســلط هســتم به ادبیات 
کــه از نثــر او می پرســند می گویــد که  کهــن". اتفاقــا آنجایــی 
پشتش به ادبیات کلاسیک گرم است و بعد می گوید "معلم 
هســتم و عمری این ها را بــه بچه ها درس گفته ام و طبیعتا 
هربــار درس داده ام بــرای خــودم هــم باعــث انــس و الفــت 

بیشتری شده است". 
ببینیــد آل احمد در دوره ی ســوم نثرنویســی معاصر که 
بــه دوره ی آرمان گرایــی مشــهور اســت کارش را شــروع کــرد. 
گر مشــروطه را دوره ی اول حســاب کنیم و کودتــا را دوره ی  ا

بعــد، از  132۰ تــا 1332 دوره ی ســوم نثرنویســی اســت کــه با 
آل احمــد و هدایــت و بــزرگ علــوی و ایــن قبیل افراد شــروع 
می شــود. اولیــن نوشــته های او در 2۰ ســالگی، در نشــریات 
حزبی بیشــتر منتشر شــده اســت. زندگی نامه اش را که نگاه 
می کنیــم می بینیــم بســیار پــرکار بوده اســت. چهل و شــش 
سال عمر کرد و فقط 26 سالش فعالیت قلمی داشته است. 
تقریبا نصف استاندارد آدمی که حیات معمولی دارد و برای 

همین عرض می کنم که زندگی اش پربار بوده است. 
جــلال در زمانی شــروع می کند که نثر داســتانی در ایران 
جوان اســت و تازه دارد شکل می گیرد. از جمالزاده هم شروع 
می شــود. ولــی جمالــزاده را خیلــی متصــل بــه جریــان مدرن 
جهانــی نمی تــوان دانســت. شــاید بشــود گفت که بیشــتر به 
ســنت های روایی ایرانی و حکایت تمایــل دارد تا به قصه. به 
هرحال داســتان ایرانی با جمالزاده متولد شــد. اما جلال چه 
تأثیری در ما گذاشــته اســت؟ این بحثِ خیلی مهمی اســت. 
اصــلا خــود همین می توانــد جایگاه جلال را برای نســل ما که 
خیلی هایمــان بعــد از مرگ او به دنیا آمده ایم مشــخص کند. 
بایــد ببینیــم چــه چیزهایــی در یادمــان مانــده اســت و چــه 
چیزهایــی بــه جانمــان نشســته اســت؟ من خــودم شــاید 1۰ 
سالی است چیزی از جلال نخوانده ام، البته جسته و گریخته، 
شــاید چند داســتان کوتــاه یا چند مقالــه خوانــده ام. دوره ی 
جلال خوانــی بــرای 17، 18 ســالگی تــا 37، 38 ســالگی بــود؛ با 
این حال به نظرم جلال ماندگار است و نشانه های زیادی دارد 

این ماندگاری و می خواهیم درباره اش بحث کنیم.

کــه بــه تأســی از   رضــا امیرخانــی یــک جملــه ای دارد 
کــه گفتــه بــود مــا از زیــر "شــنل"  داستایوفســکی اســت 
گوگــول بیــرون آمده ایــم؛  امیرخانــی می گویــد همــه ی مــا 
)نویســندگان نســل بعــد از جال( فرزنــدان "زن زیادی" 

جال هستیم.
بلــه، ایشــان چنین حرفی زده اســت. توجه کنیــد جلال در 
کــرده، از ایــن جهــت  یــک دوره ی بســیار حساســی شــروع 
کــه دیکتاتــوری رضاشــاه بــه پایــان رســیده و دوره ی آزادی 
شــروع شده اســت. یعنی از شــهریور 2۰ تا 32، در این دوره 
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رسانه ها رسما دوران رضاشاه و مفاسدی را که هست بیان 
می کننــد و محمدرضاشــاه هــم یــک ذره کوتاه آمده اســت. 
در عمــل هــم اتفاق هایی می افتد. زمین هایی که رضاشــاه 
از مــردم گرفته را دارند پس می دهند و غیره . رســانه ها هم 
آزاد شــده اند و جلال در این دوره ی فضای باز سیاســی به 
عرصه می رسد و شروع می کند به نوشتن داستان هایی که 
به شــدت تحت تأثیر افکار حزب توده اســت، خیلی جوان 
اســت کــه می رود عضو حــزب توده می شــود و خب افرادی 
کــه به ادبیات روســیه مســلط هســتند،  در حــزب هســتند 
ترجمه می کنند. مثلا با احسان طبری حشر و نشر دارد. با 

به آزین رفاقت دارد و کلا با باســوادهای 
حزب توده نشســت و برخاست می کند 
و به شــدت به رئالیســم سوسیالیســتی 
که خودش می گوید رئالیســم اجتماعی 
گرایــش پیــدا می کنــد. فکــر کنــم کتــاب 
کــه می بریــم"  دومــش باشــد "از رنجــی 
کــه خیلــی آشــکار بــر اســاس رئالیســم 
اســت.  نوشــته  را  آن  سوسیالیســتی 
خیلــی صریــح و عریان گــو اســت. خــب 
جــلال از ابتــدا بــه شــدت طــرف مــردم 
اســت. یعنــی تمام اجزای داســتانش از 
مردم است. درد  مردم را دارد می گوید. 
داســتان  در  مثــلا  کــه  آنجایــی  حتــی 
بــه  انتقــادی دارد  نــگاه  یــک   " "ســه تار

تندروی های مذهبــی و می خواهد رویکرد مذهب عوامانه 
را نقــد کنــد، مــی رود در لایه های فقــر زندگــی آن جوانی که 
ســاز می زند. کســی که ســه تار کرایــه می کــرد و زندگی خیلی 
فقیرانه ای داشــت تــا اینکه با بدبختــی پول هایش را جمع 
که آن بلا به سرش آمد.   کرد و توانست که یک سه تار بخرد 
کــه آزادی سیاســی و آزادی  پــس آل احمــد در دوره ای 
رســانه ای و آزادی بیــان وجــود دارد کارش را شــروع می کنــد 
و دســتمایه آثــارش هــم مــردم عــادی جامعــه به خصــوص 
فرودســتان هســتند. او در یک خانواده ی نســبتا متموّل به 
نســبت آن روزگار بزرگ شده است. پدرش روحانی بود. برادر 

بزرگش روحانی بود. اجــدادش روحانی بودند. جلال خیلی 
زود از خانــواده بیــرون می زنــد. ابتدا به نجف مــی رود. چند 
مــاه می مانــد، اما تحمل نمی کند. مثل آدمی اســت که انگار 
یــک چیزی فهمیده اســت، فهمیــده و نفهمیــده، یک روح 
ناآرامــی دارد کــه هرچیزی او را آرام نمی کند. و شــروع می کند 
بــه خوانــدن و خیلی می خوانَد، به شــدت مطالعه می کند و 
زبــان یــاد می گیرد. این خیلی مهم اســت. چرا کــه با ادبیات 
روز دنیا آشــنا می شــود. مثل آثار لویی-فردینان سلین، بعد 
از انقلاب در ایران ترجمه شــد. "ســفربه انتهای شب" و  بعد 
هم کتاب دیگرش "مرگ قســطی". ولــی جلال دهه ی چهل 
کــه :"مــن تحــت تأثیــر سِــلین  می گویــد 
هســتم"، ببینید خــب صداقت داشــته 
اســت، اصلا لاپوشــانی نمی کنــد، پنهان 
نمی کنــد، رُک و خیلــی صریح اســت. به 
او می گوینــد: شــما تحــت تأثیــر بیگانــه 
هســتید. جلال می گوید: بله تحت تأثیر 
بیگانــه هســتم ولــی بیشــتر از آن، تحت 
تأثیر ســلین هســتم. همه ی آن جمعی 
کــه یکــی از  کــه بــا او مصاحبــه می کننــد 
آن هــا همیــن آیدین آغداشــلو اســت، با 

تعجب می پرسند: سلین کیه؟
 خــب ســلین متهــم بــه همــکاری 
بــا نازی هــا بــود و در خــودِ فرانســه هــم 
تــا ســال های بعــد جنــگ خیلــی محــل 
به ســلین نمی دادند و یک ســکوتی در محافل روشــنفکری 
دربــاره ی او بــود و جلال شــروع می کند به معرفی کــردنِ او و 
اینکه تحت تأثیر سلین است. مطمئن نیستم، شاید جلال 
یــک فصلــی از کتــاب او را هــم ترجمــه می کنــد یا با کســی در 

کت داشته است.  ترجمه ی این کتاب شرا

 حالا دهه ی 30 می شود.
تــا دهــه ی 3۰ و تــا کودتا جلال خیلی بــه در و دیوار می زند. 
حزبــی  مختلــف  نشــریات  در  می کنــد.  سیاســی  فعالیــت 
کــه دربــاره ی  داســتان می نویســد و ... . مهم تریــن چیــزی 

جال به شدت
گوش شنوایی دارد. این
کنایه و انبوه تکیه کام و 

ظرافت کام “خاله 
خان باجی ها” و پیرزن ها،

حمامی ها، بقال، عطار و چغال  
را می شنود و خوب می شنود

و از آن به جا و درست
استفاده می کند
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کــه خیلــی خــوب  گفــت ایــن اســت  جــلال ایــن دوره بایــد 
می خوانَــد و بــا ادبیــات غــرب آشــنا می شــود، بــا هنــر غرب 
آشــنا می شــود، همچنانکــه بــا نقاشــی غربــی بــا نمایــش و 
نمایشنامه نویســی در غــرب آشــنا می شــود. و البتــه درس 

می دهد و با جوان ها و با مردم جامعه در ارتباط است. 
از مهم تریــن اتفاقــات زندگی او، آشــنایی و ازدواجش با 
ســیمین دانشور است. خب خانم دانشــور زن فرهیخته ای 
اســت. ایــن ازدواج و همنشــینی بــا ســیمین هــم در جــلال 
تأثیــر میگــذارد. موضــوع دیگــری کــه در میراثی کــه از جلال 
باقــی مانــده می بینیــم، از همــان دوره اول ادبــی اش چه در 

از  دیگــری  آثــار  چــه  و  داســتان هایش 
مثــل  اثــری  در  چــه  و  "اورازان"  جنــس 
"ســنگی برگوری" که سال 42 می نویسد 
و بعد از مرگش منتشــر می شــود و تا آخر 
در آثارش، فرهنگ عامه است. جلال به 
شــدت گــوش شــنوایی دارد. ایــن انبوه 
تکیــه کلام و کنایه و ظرافــت کلام "خاله 
خان باجی هــا" و پیرزن هــا، حمامی هــا، 
و  می شــنود  را  چغــال   و  عطــار  بقــال، 
خوب می شــنود و از آن به جا و درســت 

استفاده می کند.

کــه بــه ایــن مــورد اخیــر یعنــی   الان 
یــاد  کردیــد  اشــاره  عامــه  فرهنــگ 

هدایــت افتــادم. ولــی می دانــم از یــک جایــی بــه بعــد 
دیگر شــبیه هم نیســتند. اصا شــباهت جال با صادق 

هدایت در چیست؟
یک جاهایی شــبیه به هم هستند. می دانید که با هدایت 
هــم رفاقت می کند. با دو نفر رفاقــت می کند که روی جلال 
تأثیر می گذارند. یکی هدایت و دیگری نیمایوشــیج اســت. 
که بعدا با نیمایوشــیج همسایه می شود و حشر و نشرشان 
زیاد می شــود. آن مطلب درخشــان "پیرمرد چشــم ما بود" 
کــه واقعــا شــاهکار اســت. در  را هــم دربــاره ی نیمــا نوشــته 
جوانــی بــا رفقــا دربــاره ی جُستارنویســی بحــث می کردیــم، 

جُســتار خیلی مفهوم موســعی است و سهل به نظر می آید 
کــه  ولــی این طــور نیســت و خیلــی ســخت اســت. همیــن 
شــما قلمــی را بــر می داریــد و راجع بــه موضوعــی، درباره ی 
یــک شــخص، حادثه، مکان، شــهر بنویســید. چگونــه وارد 
ایــن موضــوع بشــوید؟ و چگونــه ببینید خیلی مهم اســت. 
جملاتی دارد در این "پیرمرد چشم ما بود" که اصلا حیرت 
کی بودن نیمایوشیج و رابطه ی بدش  انگیز است. مثلا تریا
گیم کــه خیلی  بــا عالیه خــان، یادتــان هســت؟ یا حتی شــرا
تُخــس اســت. همــه ی این هــا را در آن مقاله می نویســد که 
کتری از خودش  جالب و اثرگذار است. ببینید آل احمد کارا
ســاخته در نزد دیگران که گویی کســی 
را  صراحتــش  ایــن  نمی رنجــد.  او   از 
جا انداختــه اســت و کســی غیــر از ایــن 
از او توقعــی نــدارد. آل احمد و صراحت 
با هم عجیــن شــده اند. می دانید چرا؟ 
بــه خاطــر اینکــه به خــودش هم نشــتر 
هــم  خــودش  بــا  می زنــد.  را  صراحــت 
برگــوری"  "ســنگی  اســت. شــما  صریــح 
را وقتــی می خوانیــد، حیــرت می کنیــد، 
چه کســی جرأت دارد زندگی خودش را 

این گونه عریان بنویسد؟

 راضــی نبــود چاپ شــود و این را به 
صراحــت خانم دانشــور متذکر شــده 

است!
این طور نیست که راضی نبوده... بالاخره هم که چاپ شد. 
دربــاره اش حــرف زده بود... گفتــه بود:"یک کار شــاهکاری 
نوشــته ام که..."، اتفاقا آنجا هم خیلی کُری خوانده است و 
... با  بــا صراحت گفته اســت که آره من گَند زدم بــا فلان کار
همین ادبیات خودش اعتراف می کند. بعد حرف "ســنگی 
برگوری" را وســط می کشد که صبر کنید یک کار شاهکاری 
نوشــتم و حالا می بینید. فکر می کنم برای ســال 42 یا 43، 
چهــار پنج ســال قبــل از مرگش اســت... خب مانــد تا دهه 

هفتاد درآمد.

کتری از کارا آل احمد 
خودش ساخته در نزد دیگران
که گویی کسی از او  نمی رنجد.

این صراحتش را 
جا انداخته است و کسی

غیر از این از او توقعی ندارد.
آل احمد و صراحت با هم

عجین شده اند. می دانید چرا؟
به خاطر اینکه به خودش هم

نشتر صراحت را می زند. 
با خودش هم صریح است
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به ســرِ حــرف خودمان و نســبتش بــا هدایــت برگردیم. 
یــک جاهایی شــبیه هم هســتند... می شــود گفــت هدایت 
شــبیه یاشــار کمال اســت که می رفته و جمع آوری می کرده 
است. هدایت هرجا هرچی شنیده است یادداشت می کرده 
گر یادتان باشــد یک خارجی می آید ایران شــروع می کند  - ا
گلین  گلیــن خانم"یا" بــه نوشــتن کتابــی به نــام قصه هــای "
باجــی". آقــای فریــد جواهر کلام بــرای من تعریــف می کرد که 
بخــش عمــده ای از گلیــن باجــی را هدایت برای الول ســاتن 
گفته اســت و او نوشــته اســت. تا وقتی که صادق هدایت در 
ایران بود و پای ثابت محفل خانه ی علی جواهر کلام، ساتن 
هم آنجا می رفته و با هدایت گفت وگو می کرده و از حرف های 

هدایت یادداشت بر می داشته است. 
البتــه بایــد گفت هدایت خیلــی درون گراســت و نگاهش 
علمــی اســت و از منظــر یــک دانــش بــه فرهنگ عامــه توجه 
می کند. همچنانکه سانســکریت می خواند، در ایران باستان 
جســتجو می کنــد و... امــا جــلال بــه شــدت غریــزی اســت. 
می دانیــد کــه یک نفر یک نقدی می نویســد و می گوید جلال 
دهاتــی اســت و جــلال در پاســخش می گوید:" مناســب ترین 
حرف را تو درباره ی من زدی، من دهاتی ام و درست می گویی، 
فقط مدتی تأخیر این وسط وجود دارد. یعنی پدر پدرم از ده 
کَنــده شــده آمده تهــران. خیلی شــیرین جوابــش را می دهد، 
عکس هایی هــم از او باقی مانده اســت، دیده اید حتما، کلاه 
روســتایی سرش گذاشته است در بیابان و با چوپان و این ها 

نشسته است، در آثارش هم این چیزها را داریم می بینیم. 
مســئله ی بعد درباره ی جلال این اســت که ریشــه های 
کید می کند روی  مذهبــی دارد. می گویــد و بارها می گوید و تأ
ســنت و بــا صراحــت هــم می گویــد: زمینــه ی ســنت مــن به 
هرحال اســلام اســت. و قبل از اســلام را من نمی بینم اصلا . 
اینجــا محــل افتراق او با هدایت اســت. می گویــد اعتقاد من 
این است. درباره ی غرب هم می گوید: غرب تکلیفش روشن 
اســت. حــرف خیلــی اساســی می زند اینکــه غــرب تکلیفش 
روشن است و از آسمان انقطاع کرده و روی زمین یک چیزی 
پیدا کرده آن را دست آویز کرده است. درست هم می گوید. با 
سکولاریسم تعیین تکلیف شده است. کلیسا تعیین تکلیف 

شــده اســت، دولت، قــدرت و حکومت همــه تعیین تکلیف 
شــده اند. دربــاره ی خودمان می گوید: ما از آســمان منقطع 
شــدیم و روی زمین هم هیچ چیزی نداریم. و تمام تلاش او 
هم برای همین است و دست و پازدن او برای این است که 
به یک چیزی برسد. نمی دانم و من نمی خواهم حرف مفت 
بزنم. جلال همان ســال هایی دارد این حرف ها را می زند که 
کتاب "ولایت فقیه" امام خمینی )ره( هم منتشر شده است، 
شاید خوانده یا دارد می خواند و ارتباطی گرفته و دارد تأملی 
می کند و... به نظرم یک جاهایی با کد دارد حرف می زند. یا 

رویکردش به حج... خب خسی در میقات را ببینید. 
خیلــی  هدایــت  گفتــم  برگردیــم.  هدایــت  بــه  دوبــاره 
درون گراســت و از منظــر علــم و پژوهش می بینــد... از منظر 
دانش... هدایت با فولکلور سر و کار دارد. فولکلور یک مفهوم 
غربی است که ما هم داریم ولی نمی دانیم چیست. هدایت 
در آن سفرهایی که به غرب رفته بود؛ و در مطالعات و حشر 
و نشری که با غربی ها داشت، با این مفهموم آشنا شده بود. 
گر دارد این ها را جمــع آوری می کند می خواهد از  امــا جلال ا
آن خروجــی بگیرد. هیچ وقت هم شــما نمی بینید جزوه ای 
مثــلا در ایــن حوزه هــا بیــرون بدهد. اصــلا جلال خیلــی آدم 
تئوریکی نیست. هیچ وقت نیامده در اصول داستان نویسی 
و این ها بخواهد حرف بزند. می شناســد و مطالعه کرده ولی 
مســئله ی اصلی اش تئوری و این چیزها نیست. برای جلال 

حرفی که می خواهد بزند در اولویت است. 

 تابع فرم نیست... 
بلــه. از فــرم مهم تر اســت. بعضــی از داســتان هایش هم به 

گزارش است. خودش هم قبول می کند. نظر من 

 پــس چــرا از جمالزاده ناراحت می شــود وقتی می گوید 
سیمین نویسنده تر از جال است؟

می گوید:"ایــن  نیســت.  جمالــزاده  دوســتدار  کلا  ببینیــد 
پیرمــرد خرفــت رفتــه آنجــا نشســته". نســبت بــه هجــرت و 
مهاجــرت موضــع دارد. حرمــت هدایــت را نگه مــی دارد به 
خاطــر اینکه بالاخره حشرونشــری با او داشــته و از هدایت 
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یــاد گرفته ولی جمالزاده را از موضع بالا می بیند. جمالزاده 
هــم خدابیامــرز از یک دوره ای به بعد نســبت بــه آدم های 
گرفــت. از نجــف دریابنــدری یــک بــار  مختلــف مالیخولیــا 
می خوانــدم کــه حالا یا نوشــته بود یــا در مصاحبه ای گفته 
بود که ما قرار ملاقات با جمالزاده گذاشــتیم و به ســوئیس 
برای دیدنش رفتیم. قبل از رفتن ما به پلیس آن شهر خبر 
داده بــود کــه دو ایرانــی می خواهنــد به دیدن مــن بیایند. 

گر یک وقت بلایی سر من آمد حواس تان باشد"!   یعنی ا
برگردیــم به جلال... او در دهــه ی دوم ادبی اش تبدیل 
شد به یک محور در جامعه ی روشنفکری و حالا یک تعداد 
مریــد دارد. یــک جاهایــی هــم آدم فکــر می کنــد بــه ایــن کار 
علاقــه دارد. مــی رود در کافه ای می نشــیند و علاقه مندانش 
دورش جمــع می شــوند و او هم برایشــان وقت مــی گذارد. از 
این طرف هم فضای سیاســی جامعــه ی ما دوباره به همان 
کــردن  دوره ی رضاشــاهی دارد برمی گــردد. دولــت سانســور 
و ســخت گرفتن را شــروع می کنــد. و جلال هم در ایــن دوره ، 

نوشتن تک نگاری ها و مقاله را آغاز می کند. 

دارد.  جوانمــردی  روحیــه ی  هــم  شــخصی  روابــط  در 
مثلا به نیمایوشــیج خیلی کمک می کند. اصلا دیده شــدن 
نیمایوشــیج مدیون جلال است. نیما در چاپ آثارش هیچ 
دســت و پایی نداشت، شاملو و جلال آل احمد کتاب هایش 

را سامان دادند. 
در میــان کارهایی که نوشــته، تک نگاری ها و همچنین 
هــم  بلنــد  کار  دو  هســتند.  مهــم  خیلــی  ســفرنامه هایش 
می نویســد؛ یکی"سرگذشــت کندوها" و دیگری "نون والقلم" 
که این دو گویی تمرینی برای بازگشــتن به روایت ایرانی و به 
عناصر ایرانی در داســتان هســتند. آدم وقتی نــون والقلم را 
می خوانــد می گوید خدایــا این مال چه دوره ای اســت؟ چه 
زمانــی را دارد روایــت می کنــد؟ دوره ی قاجار اســت؟ دوره ی 
صفویه اســت؟ نمی دانــد. یک کار تمثیلی اســت. انگار دارد 

جامعه را بیشتر می شناسد. 
او معلم اســت و دائم در مدرســه است. با نسل جوان کار 
گرد  می کند. یکی از ویژگی های او هم همین است. خیلی شا
پرورانده است. در دهه ی دوم آرام آرام از حزب دور شده و یک 
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تجدیــد نظــری در باورهای اعتقــادی اش کرده اســت. دوباره 
یــک رجعتــی دارد، خــودش می گوید ســنت اســلامی. ببینید 
آقای هاشــمی؛ جلال به شدت آدم شــجاعی است، مُدِ روزگار 
نیســت. ادبیات خودش را همیشه داشــته در حرف زدن، در 
نوشــتن... در مواجهه با مســائل... به نظرم شــجاعت خیلی 
مهم است. شجاعت خود بودن که نهایتش را شما در "سنگی 
برگــوری" می بینیــد که خــودش را چگونه تصویر کرده اســت. 
جلال ادبیات غرب را خیلی خوب خوانده، سفر رفته، بعضی 
آدم هــا را از نزدیــک و دور دیده. خیلی زود و در جوانی به پوچ 
بودن این فضای روشــنفکری و این حلقه ها پی برده اســت. 

 برعکس هدایت.
کــه جلال  بلــه. خیلی هــا هــم می گویند 
همیشــه آدم متناقضــی بــوده. قبول... 
تناقــض  بــا  زندگــی اش  سراســر  اصــلا 
گذشــت، خــودش خــودش را دائم نفی 

می کرد.

 دچار یک شــیدایی عجیبی است. 
مــرگ اش  دم  تــا  جوانــی   از  ایــن  و 
ادامــه دارد و هیچــگاه اســیر فضــای 

روشنفکری نمی شود.
شــدت  بــه  اینکــه  ضمــن  جــلال  بلــه، 
را  روشــنفکری  فضــای  و  روشــنفکری 

مســخره می کــرد ولی خــودش همه ی عمــرش در کافه و در 
حلقه ی روشــنفکری گذشته اســت. پس آن نفی و استهزاء 
چیســت و ایــن حضور و دور هم نشســتن و فــلان و بهمان 
چیست؟ این ها جزء تناقض های او است. با این حال مهم 
ایــن اســت کــه تکلیفش با خودش روشــن اســت. همیشــه 
وســط میــدان اســت و همیشــه هم طــرف مردم اســت. آن 
تناقض هــا را کســی به یاد نمی آورد. آنچــه باقی مانده کاری 
کــه کرده... چیزی که نوشــته اســت. با خــودم فکر می کردم 
گــر حضرت حق بــه او مجال می داد... فکــرش را  بکن،  کــه ا
گــر بود مــرد 57  ســال 59 وقتــی جنــگ شــروع شــد، جلال ا

ســاله ای بود. شــک نکن وســط میدان بود، یعنی خودش 
را همان روز اول دوم به آبادان و خرمشــهر رســانده بود. تا 
ببیند تا بنویســد و درد مردم را منتقل کند. بارها این کار را 
کرده است. خودش می گوید هرجا رفته ام برای این نیست 
کــه بروم پــول در بیــاورم، بروم بنویســم و یک پولــی بگیرم، 
نه، من یک معلم هستم. یک بار به هاروارد آمریکا می رود، 
را می دهــد.  و دولــت هزینــه اش  مــی رود  بــار مســکو  یــک 
می گوید می روم که مردم را ببینم و حرف این مردم را بزنم. 

کارهایش از تمثیل استفاده می کند؟  جال چقدر در 
کار  یــک  اساســا  کــه  زمیــن"  "نفریــن 
تمثیلــی اســت. "مدیرمدرســه" هــم بــه 
نظر من تمثیلی اســت ولی دیگر در آن 
عناصــر تمثیــل عیان و آشــکار نیســت. 
از  مثالــی  مــن  نظــر  بــه  مدرســه  مدیــر 
جامعــه اســت. حرفــش ایــن اســت کــه 
شما هر چقدر هم، به عنوان مدیر یک 
درســتکاری  آدم  می خواهــی  مدرســه 

باشی، نمی توانی. 

آثــارش تقریبــا   جــال در واقــع در 
خودش است... اصا خودش است.

که نثر  کنید  دقیقا خودش است. دقت 
درجه یکی دارد که آن هم مالِ خودش 
کــه دارد  کــم و زیادی  کــه در نثــر می کنــد،  اســت. کارهایــی 
می کنــد، کوتــاه نویســی می کنــد، واو عطف هایــی که پشــت 
ســرهم می آورد و سلســله و حذف هایی کــه می کند، این ها 
مــال خــودش اســت و برای رســیدن به یــک زبــان متفرّد و 

یونیک...
 جــلال مقاله نویــس درجــه یکــی اســت و جُســتارنویس 
درجــه یکــی هــم اســت. منتقــد خوبــی هــم اســت هرچنــد 
می گوید:"مــن منتقد نیســتم". یکی ازش می پرســد چقدر از 
نقاشــی ســردر مــی آوری؟ می گوید: "همــان اندازه که ســر در 

می آورم حق دارم نظرم را بگویم".

مسئله ی بعد
درباره ی جال این است 

که ریشه های مذهبی دارد. 
کید  می گوید و بارها می گوید و تأ
می کند روی سنت و با صراحت 
هم می گوید: زمینه ی سنت من 

به هرحال اسام است.
و قبل از اسام را من نمی بینم 

اصا. اینجا محل افتراق او 
با هدایت است. می گوید

اعتقاد من این است
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 می شــود گفت یک جاهایی نثر ادبی و ژورنالیستی را 
کرده است.  تلفیق 

کــرده اســت و  را  کار  ایــن  دورد برشــما. در مقالاتــش هــم 
کســی  گــر  مــال خــود او اســت و امضــای خــودش را دارد. ا
جلال خــوان باشــد و آثــار جــلال را درســت خوانــده باشــد، 
بــدون امضــای نویســنده می توانــد بفهمــد که ایــن متن از 
جلال اســت. یادم هســت در یک مقاله یا جســتاری... نقد 
کوتاهــی نوشــته بــه یک کتــاب خلیــل ملکی. او یــک کتاب 
سیاســی ترجمــه کــرده از یــک نویســنده مجار - فرانســوی 
دربــاره ی جنــگ جهانــی اول و دوم. آن طــرف هــم مهدی 

را  آخــر شــاهنامه  کتــاب  ثالــث  اخــوان 
درآورده اســت. جلال ایــن دو را در یک 
کرده اســت و خواســته ثابت  مقاله نقد 
کنــد که ایــن دو کتاب به هم ربط دارند 

و همین قدرت نقد او را می رساند.
جلال داســتان نویس خیلی مهم و 
تأثیرگذاری اســت. یکــی از پر بحث ترین 
کتاب های تاریخ معاصر را جلال نوشــته 
است... منظورم "غرب زدگی" است. شما 
نگاه کنید حرف های خیلی ساده ای در 
آن زده، آن اندیشــه فلســفی آدم هایــی 
مثل فردید و شــایگان و این ها را آورده و 
تبدیل کــرده به حرف عامه فهم که مثلا 
یــک جوانــی کــه دیپلــم گرفته باشــد در 

ســال مثلا 42 یا 43 و در این حد ســواد داشته باشد، راحت 
می فهمد که جلال چه می گوید و درک می کند که در جامعه 
چه اتفاقاتی دارد می افتد و دور و برش چه خبر است و مثلا 
چرا ما باید گندم از آمریکا وارد کنیم؟ درصورتی که ما می توانیم 
خودمان آن را تولید کنیم. چرا باید منابع جهان ســوم برود 
آن طرف و تبدیل بشــود به لباس و ماشــین و فلان و بهمان 
و بعــد دوبــاره برگــردد و بیایــد و با قیمــت گزاف بــه خودمان 
بفروشــند. چقدر ســاده می گوید، گرچه بخشــی از جامعه ی 
روشــنفکری ما همچنان دارند به ایشــان فحــش می دهند. 
به هرحال جلال، قبل از انقلاب بر جریان داستان نویسان 

روشــنفکری تأثیر جدی و مشــهودی گذاشــته. چه در لحن، 
چه در زبان و چه در نثر. و حتی در نوع نگاه... مثلا نویسنده 
مهمــی مثــل هوشــنگ گلشــیری کــه انصافــا یکــی از نثرهای 
پالــوده و درجــه یــک و تمیــز فارســی را او نوشــته، در آثــارش 
تأثیــر جلال را می شــود دید. مثلا در آثار اولیه ی گلشــیری، در 
معصوم هــا می شــود رد پــای جــلال را پیــدا کــرد. ســاعدی که 
گرد جلال هستم. مرید جلال هستم"،  رسما می گوید:"من شا
برخی از شــخصیت های نمایشنامه های ساعدی را شما فکر 
می کنید که از یکی از داســتان های جلال پریده بیرون و روی 
صحنه آمده اســت. نســل خودش و نســل بعد از خودش که 
خوردنــد بــه انقلاب هم به شــدت تحت 

تأثیر او بودند. 
البته بعد از انقلاب بخشی از جریان 
روشــنفکری که مرام و معرفت درســت و 
حســابی نداشــتند و ندارند بــه انکارش 
برآمدند. یک مقداری به خاطر این بود 
کــه جمهــوری اســلامی جلال را دوســت 
داشــت یــا لااقــل او را نفی نکــرد. همین 
کــه دیدنــد جمهوری اســلامی، جــلال را 
ســتایش می کنــد نســبت بــه او موضــع 
گرفتند و هنــوز هم موضع دارند و جلال 
ادیب و داستان نویس را منکر می شوند. 
ارکان  از  یکــی  انصافــا  کــه  درصورتــی 
داستان نویســی ما جلال است. نه فقط 
با داســتان هایش، با ترجمه هایش. او کامو و سارتر را معرفی 
گزیستانسیالیســم را در گفتمــان روشــنفکری وارد  می کنــد، ا
می کنــد. خیلــی از ایــن مفاهیــم را در جامعه ی روشــنفکری 

جلال آورده است.

 چیــزی کــه بــرای مــن ســوال اســت این اســت کــه چرا 
جــال بعــد از انقــاب هــم خواننــده دارد و دربــاره اش 
بحــث و نظــر وجود دارد؟ خب من قبل از انقاب را درک 
می کنــم ولی بعد از انقــاب و در این دوران هم همچنان 

او و آثارش زنده اند.

جال داستان نویس
خیلی مهم و تأثیرگذاری است.

یکی از پر بحث ترین کتاب های 
تاریخ معاصر را جال نوشته 
است... منظورم “غرب زدگی” 

کنید حرف های  است. شما نگاه 
خیلی ساده ای در آن زده،

آن اندیشه فلسفی آدم هایی 
مثل فردید و شایگان و

کرده این ها را آورده و تبدیل 
به حرف عامه فهم
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آقای هاشــمی شــما می گویید چرا جــلال همچنان خوانده 
می شــود؟ خب دغدغه های او و آنچه برای او مســئله بود، 
همچنــان رایــج و مطرح و محل بحث اســت. یک موردش 
مثــلا خرافــه که جــلال به آن توجه داشــت، همچنــان رایج 
و موضــوع بحث اســت. یــک موضــوع بحــث زن در جامعه 
مــا اســت. توجه کنید، شــصت ســال پیــش در "غرب زدگی" 
می گویــد ما آمدیم زن را آزاد کنیم ولی چون هیچ برنامه ای 
از خودمــان نداشــتیم، از ســنت خودمان دســت شســتیم 
و زن غربــی را آوردیــم و بــه کالا تبدیــل کردیم. جالب اســت 
کــه جلال می گوید زن باید بیایــد در عرصه ی اجتماع، باید 
وارد مدیریــت بشــود، بایــد وارد آموزش بشــود، ولی در چه 
شــرایطی و چگونــه و... در "غرب زدگــی" می گویــد این را  که 
مــال ســال 42 و 43 اســت. خــب ایــن بحــث همیــن امــروز 

زنــده اســت. همیــن الان محل مناقشــه اســت و او شــصت 
سال پیش در این باره حرف زده و حرف یاوه و سطحی هم 

نزده...
در  هــم  کــرده!  هــم  پیش گویــی  مــن  نظــر  بــه  جــلال 
مقاله هایــش و هــم در گفت وگوهایــش انقــلاب را پیش بینی 
کــرده اســت. یک جا که رســما می گوید که مــن دارم می گویم 
گر این دســت فرمان را  بشــنوید؛ به حکومت شــاه می گوید، ا
ادامه بدهید، فاتحه تان خوانده اســت و به ته دره می روید. 
بــه هرحــال جــلال چیزی نیســت کــه با جنجــال و شــانتاژ و 
جوســازی حذف شــود. او همچنان زنده اســت و اتفاقا باید 
درباره اش حرف زد و بحث و نقد کرد و پست و بالای دیدگاه 
و نظراتش را به گفت وگو گذاشت. اتفاقا در روزگار ما بیشتر از 

قبل به این گفت وگوها درباره ی او نیاز داریم. 
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بار اول که پیرمرد را دیدم در کنگره ی 
کــه خانه ی “وکس”  نویســندگانی بود 
در تهــران علم کرده بود. تیرماه 1325. 
زبــر و زرنــگ، می آمد و می رفــت. دیگر 
کار او نداشتند. من هم  شعرا کاری به 
که شــاعر نبودم و علاوه بر آن جوانکی 
بــودم و توی جماعــت بُرخورده بودم. 
که نوبــت شــعر خوانــدن او بود  شــبی 
شــد.  خامــوش  بــرق   _ اســت  یــادم   _
ورودی میــز خطابــه شــمعی نهادند و 
او در محیطی عهد بوقی “آی آدم ها” 
یش را خواند. ســر بزرگ و تاســش برق 
می زد و گودی چشم ها و دهان عمیق 
شــده بــود و خــودش ریزه تــر می نمود 
فریــاد  ایــن  کــه  می کــردی  تعجــب  و 
اولیــن  او درمی آیــد؟.. بعــد  کجــای  از 
کــه درباره اش دانســتم همان  مطلبی 
مختصری بود که به عنوان شــرح حال 
در مجموعــه ی کنگره چاپ زد. مجله 
کارهــای اوایــل را پــس  موســیقی و آن 

کردم و یافتم. که دنبال  ازین بود 
بعــد کــه بــه دفتــر مجلــه ی مــردم 
آشــنا  باهــم  کــرد  پیــدا  رفــت  وآمــدی 
و  می آمــد  فــرزی  به همــان  شــدیم. 
شعرش را می داد و یک چایی می خورد 
و می رفت. با پیرمرد اول سلام وعلیکی 
می کــردم _ بــه معرفــی احســان طبــری 
از  و  یافتــم  جســارتی  کم کــم  بعــد  و   _
زدم  را  قســمت هایی  فتــح”  “پادشــاه 
کــه طبــری هم موافق بــود و چاپش که 
کردیــم بدجــوری قرقــر پیرمــرد درآمــد؛ 
ولی همان  چه از “پادشاه فتح” درآمد 
حســابی باعث دردسر شــد. نخستین 
منظومه ی نســبتا بلنــد و پیچیده اش 

پیرمرد چشم ما بود

“پیرمرد چشــم ما بود” عنوان یکی از مشــهورترین مقالات "جال آل احمد" اســت 
که در رثای “نیما یوشــیج” نوشــته شــد و در دی ماه 13۴0 در مجله ی آرش به چاپ 
رســید. صاحبنظــران، این مقاله را از مقالات تأثیرگــذار و مهم در تاریخ معاصر ایران 

می دانند.
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بــود و آقــا معلم هــای حزبی _ که ســال 
 _ می شــدم  همکارشــان  بایــد  دیگــر 
نمی فهمیدنــد “در تمــام طــول شــب، 
کاین سیاه سالخورد انبوه دندان هاش 
می ریزد. یعنی وقتی ســتاره ها یک یک 
از روشــنایی افتادند.” و این بود که مرا 
دوره کردنــد کــه چــرا؟ و آخر مــا را معلم 
ادبیــات می گوینــد و ازیــن حرف هــا… 
عاقبت جلسه کردیم و در سه نشست 
_ پــس از حــرف و ســخن های فــراوان _ 
حالــیِ همدیگــر کردیم که شــعر نیما را 
فقــط بایــد درســت خوانــد و بــرای این  
کار نقطه گــذاری جدید او را باید رعایت 
کــرد و دانســت کــه چــه جــوری افاعیل 
ع ها  عروضی را می شــکند و تقارن مصر

را ندیده می گیرد.
تا اواخر ســال 26 یکــی دو بار هم 
بــه  خانــه اش رفتــم. بــا احمد شــاملو. 
خانــه اش کوچــه ی پاریس بود. شــاعر 
از یــوش گریختــه در کوچــه ی پاریــس 
تهــران؛ شــاملو شــعری می خوانــد و او 
پای منقل یکی به  دود و دمش می زد 
و قرقری به این و آن می کرد. و گاهی از 
فلان شعرش نســخه ای برمی داشتیم 
و  نمــی داد  نشــان  رو  خانــم  عالیــه  و 
کــه کودکی بــود دنبــال گربه  پسرشــان 
می دویــد و ســرو صــدا می کــرد و همــه 
جــا قالــی فرش بــود و در رفتــار پیرمرد 
بــا منقــل و اســبابش چیــزی از آداب 
از   _ آرام  بــود.  مذهبــی مثــلا هندوهــا 
ســر دقت _ و مبادا چیزی ســر جایش 

نباشد.
بعــد انشــعاب از آن حــزب پیــش 
آمد و مجله ی مردم رها شــد و دیگر او 

را ندیدیم تا به خانه ی شمیران رفتند. شاید در حدود سال 29 و 3۰ که یکی دو 
بــار با زنم سراغشــان رفتیم. همان نزدیکی های خانــه ی آن ها تکه زمینی وقفی 
گر او در  از وزارت فرهنگ گرفته بودیم و خیال داشــتیم لانه ای بســازیم راستش ا
آن همســایگی نبود آن لانه ســاخته نمی شد و ما خانه ی فعلی را نداشتیم. این 
رفت  وآمد بود و بود تا خانه ی ما ساخته شد و معاشرت همسایگانه پیش آمد. 
ک درآمــده بودند و در  محــل هنــوز بیابان بــود و خانه ها درســت از ســینه ی خا

چنان بیغوله ای آشنایی غنیمتی بود. آن هم با نیما.
کــه مبارزه ی  درهمین ســال ها بود 
نیــروی ســوم و آن حــزب پیــش آمــد از 
“علــم و زندگــی” ســه چهار شــماره اش 
کلــه ام زد برای  کــه به  را درآورده بودیــم 
قاپیدن پیرمــرد از چنگ آن ها مجلس 
مطالعــه ای  بدهیــم.  ترتیــب  تجلیلــی 
خانــه ی  همــان  در  و  کــردم  کارش  در 
برداشــتم  یادداشــت هایی  شــمیرانش 
و رضــا ملکــی  _بــرادر خلیل _ یک شــب 
خانــه اش را آراســت و جماعتــی را خبــر 
کرد و شــبی شــد و ســوری بود و پیرمرد 
شــعری  ســه  دو  و  بــود  شــاد  ســخت 
خوانــد و تــا دیروقت ماندیــم. خیلی ها 
بودیــم علــی دشــتی هــم آن شــب پای 
پرچانگی هــای من بــود و رضا گنجه ای 
هــم بــود کــه وقت رفتــن به  شــوخی درآمد کــه “چــرا زودتر دم تــرا ندیــده بود؟” 
یــا چیــزی در ایــن حدود. غرض آنچه در آن شــب قــدرت تحمــل جماعتی را به 
امتحــان گذاشــت در شــماره بعد “علم و زندگــی” درآمد]1[. بــا طرحی از صورت 
پیرمرد به  قلم بهمن محصص. و همین قضیه ضیاءپور را سر شوق آورد که رفت 

خانه ی او و ماسکی از صورتش برداشت که همه باید پیش عالیه خانم باشد.
قبل از این قضایا _ سال 27 یا 28 _ وقتی شاملو “افسانه” پیرمرد را تجدید 
چــاپ کــرد قلم انــدازی درســت کــردم به عنــوان “افســانه ی نیما” که در دو ســه 
شــماره ی “ایــران ما”ی هفتگــی درآمــد]2[. آن وقت ها هنوز “ایــران ما” چنین 
خالی از همه چیز نشده بود و ما هم هنوز نمی دانستیم که “جهانگیر تفضلی” 
عادت دارد این و آن را به هم بیاندازد و کیف کند. یا دست کم تک فروشی اش را 
بالا ببرد. کاری که حالا همه ی روزنامه نویس ها یاد گرفته اند. اما سرم آمد. یعنی 
هنوز قســمت های آخر مطلبم در نیامده بود که “پرتو علوی” پرید وســط گود و 

از سال 133۲به بعد 
که همسایه ی او شده بودیم

پیرمرد را زیاد می دیدم.
گاهی هر روز در خانه هامان

کیفی بزرگ  یا در راه. او 
به دست داشت و 

به خرید می رفت یا برمی گشت. 
سام و علیکی می کردیم

و احوال می پرسیدیم و من
هیچ دراین فکر نبودم

که به زودی خواهد رسید 
که او نباشد روزی 
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دنبال همان خط و نشانه های سیاسی هارت وهورت کنان هم مرا و هم پیرمرد 
را کشید دم فحش. و من که مجادله کننده نبودم همان وقت چیزی به روزنامه 
نوشــتم و عذرخواســتم از ادامه ی “افسانه ی نیما” که آخر کار رسما به “دفاع از 
نیمــا” کشــیده بود. چون طــرف آن مجادله هم پیرمردی بــود و گمان کرده بود 
می تواند از این تنها نقطه ی مشترک وجه شبهی کلی بسازد. غافل از آنکه توی 
آسیاب هم می توان مو را سفید کرد. یادم است در آن قلم انداز دو سه شعرش را 
تقطیع کرده بودم و نشان داده بودم که این بدعت چندان کفرآمیز هم نیست؛ 

گاهــی  کــه  و همــان افاعیــل قدماســت 
گاهــی چهارتاونیــم.  یکــی دو تاســت و 
عــوام  را  مطلبــی  بــودم  خواســته  مثــلا 
کنــم _ دنبالــه ی همــان بحــث بــا  فهــم 
همــکاران فرهنگــی _ و همیــن مطلــب 
بعدها دست جوان ترها افتاد و در دفتر 
غ آمین” پیرمرد شروع  شعری که با “مر
همیــن  در  فرهــی  فرهنــگ  بــود  شــده 
گامــی زده بــود]3[. راســتش همین  راه 
کــه مطالب “مشــکل نیما”  جورهــا بود 
کم کــم برایم گشــوده می شــد. چیــزی از 
این قضایا نگذشــته بود که باز پیرمردم 
به دام سیاست افتاد. و نام و امضایش 
آن  مطبوعــات  زینت المجالــس  شــد، 
دســته ی سیاسی. و این نه به صلاح او 

بــود کــه روزبــه روز پیله ی خــود را تناورتر می کرد و نه مورد انتظــار ما که می زدیم 
و می خوردیــم و صــف بســته بودیم و قلم های تیز داشــتیم. این بــود که نامه ی 
ک و سیاســت باف.]4[ و او جوابی به آن داد که  سرگشــاده ای به او نوشــتیم هتا
برای خودش شعری بود با همان نثر معقد و اصلا کاری به کار سیاست نداشت 
که راســتش من پشــیمان شــدم.]5[ اما جواب او بهترین سند است برای کشف 
درماندگی او در سیاســت و اینکه چرا هر روز خودش را به دســت کســی می داد. 
و گرچــه مــا هــر دو از آن پــس، ایــن دو نامــه را ندیــده گرفتیــم _ چرا کــه من اصلا 
سیاســت را بوســیدم و تکیه گاه او نیز به دســت گردش زمانه از گردش افتاد _ اما 

که روزگاری به هم زده ایم. به هر صورت نیشی است 
ازیــن بــه بعــد _ یعنــی از ســال 1332به بعــد _که همســایه ی او شــده بودیم 
پیرمــرد را زیــاد می دیــدم. گاهی هــر روز در خانه هامــان یــا در راه. او کیفی بزرگ 
به دســت داشــت و بــه خریــد می رفت یا برمی گشــت. ســلام و علیکــی می کردیم 

هیــچ  مــن  و  می پرســیدیم  احــوال  و 
دراین فکــر نبودم که به زودی خواهد 
رســید روزی کــه او نباشــد و تــو باشــی 
او  از  خاطراتــی  بنشــینی  بخواهــی  و 
کــه  کشــف بشــود  گــرد بیــاوری و بعــد 
گــرد  گذشــته ی خــودت  از  خاطراتــی 
آورده ای. یــا روزگاری برســد که پیرمرد 
نباشــد و از میــان همــه ی پیغمبرهــا 
جرجیــس میــدان دار این گــود خوش 
مچــران بشــود و یک تنه همه ی شــعر 
را در یــک شــماره  نان دانــی خــودش 
ریســه کنــد و آن وقــت بــه  اعتبــار نام و 
شــعر همــه ی آن ها بــردارد و بنویســد 
غالبــا  و  شکســته  شــعر  بــا  “نیمــا  کــه 
نپختــه…”]6[ و هیچ کــس هم نباشــد 

که توی دهنش بزند.
گاهی هم سراغ همدیگر می رفتیم. 
تنهــا یا بــا اهل وعیال. گاهــی درددلی _ 
گاهــی مشــورتی از خــودش یــا از زنش. 
یا دربــاره ی پسرشــان که ســالی یک بار 
زور  هرچــه  و  می کــرد  عــوض  مدرســه 
که بحران  می زدیم بهشــان بفهمانیــم 
بلــوغ اســت و ســخت نگیرنــد _ فایــده 
کــه  دربــاره ی خانه شــان  یــا  نداشــت. 
تابستان اجاره بدهند یا نه، یا درباره ی 
نوبــت آب کــه دیــر می کرد و میــراب که 
طمعــکار بــود.. و از این نوع دردســرها 
که در یک محله ی تازه ســاز برای همه 
هســت و بازهــم درباره ی پسرشــان که 
پیرمرد تخم قیام را بدجوری در سرش 

کاشته بود و عالیه خانم کلافه بود.
زندگــی مرفهــی نداشــتند. پیرمرد 
شــندرغازی از وزارت فرهنگ می گرفت 
که صرف دود و دمش می شــد؛ و خرج 

کار  که در  این اواخر 
مدرسه ی پسر دیگر 

درمانده بودند 
عالیه خانم به سرش زده بود که

برخیزد و پسرش را بردارد
و ببرد فرنگ و دور از 

نفوذ پدر بگذارد درسخوان 
که پیرمرد  بشود یادم نمی رود 

کرده بود  سخت وحشت 
و یک روز درآمد که:

کنند…؟ گر بروند و مرا ول  _ ا



92
سال اول   |   شماره دوم   |   تابستان ۱۴۰۱

خانه و رسیدگی به کار منزل اصلا به عهده ی عالیه خانم بود که برای بانک ملی 
کار می کــرد و حقوقــی می گرفــت و پیرمرد روزهــا در خانه تنها می مانــد؛ و بعد که 
عالیه خانم بازنشســته شــد کار خراب تر شــد. بارها از او شنیده ام که پدر نیست 
و اصلا در بند خانه نیســت و پســر را هوایی کرده اســت؛ و از این درددل ها؛ ولی 
چاره ای نبود. پیرمرد فقط اهل شعر بود و پسرشان هم تک بچه بود و کلام پدر 
هم بدجوری نفوذ داشت که دفتر کتاب و مشق را مسخره می کرد. پیرمرد در امور 
عــادی زندگی بی دســت و پا بــود. درمانده بود؛ و اصلا با ادب شهرنشــینی اخت 
نشــده بود. پس از این همه ســال که در شهر بسر برده بود هنوز دماغش هوای 
کوه را داشــت و به چیزی جز لوازم آن جور زندگی تن در نمی داد. حتی جورابش 
را خودش نمی خرید و پارچه ی لباس از این ســر ســال تا آن ســر در دکان خیاط 
می ماند. بســیار اتفاق افتاد که باهم ســر یک ســفره باشیم اما عاقبت نفهمیدم 
پیرمــرد چــه می خــورد؟ و بــه چــه زنده بــود؟ در غذا خــوردن بد ادا بود. ســردی 

ک هــا را مراعات  و گرمــی طبیعت خورا
می کــرد. شــب مانده نمی خــورد. حتی 
قبــول  را  خانــم  عالیــه  دســت پخت 
همیشــه  کلفت هــا  دهــان  نداشــت. 
برایش بوی لاش می داد و نوکر هم که 
گنجشــک ها و ســارها و  نمی آوردند؛ و 
گربه های این پســر هم که باغ وحشــی 
ســاخته بــود و پیرمــرد خیــال می کــرد 
گربــه  بــا هــر لقمــه ای یــک مــن پشــم 
گــر  ا می کــردم  فکــر  گاهــی  می خــورد. 
عالیه خانم نبود چه می کرد؟ خودش 
هــم بایــن قضیــه پی بــرده بــود. ایــن 
اواخــر که در کار مدرســه ی پســر دیگر 
درمانــده بودند عالیه خانم به ســرش 
زده بــود که برخیزد و پســرش را بردارد 
و ببرد فرنگ و دور از نفوذ پدر بگذارد 
کــه  درســخوان بشــود یــادم نمــی رود 
پیرمرد سخت وحشت کرده بود و یک 

که: روز درآمد 
گر بروند و مرا ول کنند…؟ _ ا

و بدتــر از همه این بــود که همین 
اواخــر عالیــه خانــم و پســرش هــر دو 
فهمیــده بودند که کار پیرمــرد کار یک 
مرد عادی نیســت. فهمیــده بودند که 
به عنــوان یک شــوهر یا یک پــدر دارند 
با یک شــاعر بســرمی برند. تــا وقتی زن 
کــه  و بچــه آدم باورشــان نشــده اســت 
تو کیســتی قضیــه عادی اســت. پدری 
هستی یا شــوهری که مثل همه پدرها 
و شوهرها وظایفی به عهده داری و باید 
گر  بــاری از دوش خانــواده بــرداری که ا
برنداشــتی یا باری بر آن افزودی حرف 
و ســخنی پیــش می آیــد و بگومگویی _ 
که البته خیلی زود به آشتی می انجامد 
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اما وقتــی زن و بچه ات فهمیدند که تو 
گوته”  کیستی _ که تو در عین شاعری “
گذاشــته ای  وا خانلــری  بــه  را  نمــودن 
“ناصــر  اینکــه  بــه  کــرده ای  قناعــت  و 
کلایست” را بنمایی  خســرو” باشی یا “
_ آن وقــت کار خراب اســت. چــرا که زن 
واقعیــت  ایــن  نمی تواننــد  بچــه ات  و 
را ندیــده بگیرنــد کــه پیــش از همــه ی 
ایــن عناویــن تو پدری یا شــوهری و آن 
وظایــف را بــه عهــده داری امــا حیــف 
کــه شــاعری نمی گــذارد اداشــان کنــی؛ 
و آن وقــت ناچارند که هم بــه  تو ببالند 
و هــم ازت دلخــور باشــند. پیرمــرد در 
چنیــن وضعی گرفتار بــود. به خصوص 
ایــن  آنچــه  و  ؛  اخیــر ســاله ی  ده  ایــن 
وضــع را بــاز هم بدتر می کــرد رفت وآمد 
شاعران جوان بود. عالیه خانم می دید 
کــه پیرمرد چه پناهگاهی شــده اســت 
بــرای خیل جوانان امــا تحمل آن همه 
را نداشــت. به خصــوص در  رفت وآمــد 
چنــان معیشــت تنگــی. خــودش هــم 
از ایــن همــه رفت وآمــد بــه  تنــگ آمده 
کــه نمی توانســت ازش درگــذرد و  بــود 
به خصوص حساســیتی پیدا کرده بود 

که:
_ بله فلان شعرم را فلانی برداشته 

و برده!
بــه  آمــده و  کــه فلانــی  حــالا نگــو 
فــلان  بــرای  گرفتــه  ازو  اصــرار شــعری 
مجله یا روزنامه. پیرمرد خودش شــعر 
را می داد بعد به وحشــت می افتاد که 
نکند شــعر را به اســم خودشــان چاپ 
کننــد یا ســر و تهــش را بزنند! و در این 
مــورد دوم دو بــار خــود مــن موجــب 

کــه گفتــم و بــار دوم در  وحشــتش بــودم. یــک بــار در قضیــه ی “پادشــاه فتــح” 
قضیه ی “ناقوس” در “علم و زندگی”]7[. خودش که دســت و پایش را نداشــت 
تا کاری را مرتب منتشــر کند. آن هایی هم که داشــتند و این کار را برایش کردند  
_ شــاملو و جنتــی _ گمــان نمی کنــم تجربه ی خوشــی ازین کار داشــته باشــند؛ و 
ایــن جوری می شــد که کارهــای نامرتب درمی آمــد و درباره ی او بیشــتر جنجال 
کردند تا حرفی بزنند و او به جای اینکه کارش را شسته ورفته دست مردم بدهد 
کند _ به جای  خودش را دست مردم داده بود. یک بار نوشته ام که شعر را می پرا
اینکه هر دفتری را همچون خشــتی سر 
جایــش بنشــاند؛ و اینجا اذعان می کنم 
گــر دســت و پــای “پادشــاه فتح” و  کــه ا
“ناقــوس” را شکســته ام بــه قصــد ایــن 
بــوده اســت کــه گزک تــازه ای به دســت 
و  باشــم؛  نــداده  معانــدان  ولنــگاری 
می بینید که این جوری بود که همیشه 
یــا صفــی ذوق  از ورای چیــزی  را  نیمــا 
ثالثــی می دیدیــم. بزرگ تریــن  شــخص 
خبــط ایــن بــود که او خــود را مســتقیم 
پیش روی این آینه نگذاشت. همیشه 
حجابــی در میــان بــود یا واســطه ای یا 
سلســله مراتبی. حتــی پنــاه بردنــش به 
مطبوعــات سیاســی آن حــزب چیــزی 
درین حدود بود. در پس پرده ی قدرت 
آن حزب از توطئه ســکوتی که درباره اش کردند پناهگاه می جســت. به خصوص 
کــه آن حــزب بــا پیــری او شــروع بــه جنبش کــرد و او که یــک عمر چــوب خورده 
بــود و طــردش بود _ حتی از اوراق “ســخن” که مدیــرش روزگاری به نم کردگی او 
بالیــده اســت _ در اوراق مطبوعــات آن حــزب مجالی یافت و تا آخــر عمر در بند 
ایــن محبــت مانــد. آخر ایــن هم بود کــه برادرش “لادبن” ســال ها بــود که از آن 
ســوی عالم رفته بود و گم وگور شــده بود و هیچ کدام خبری از او نداشــتند. هیچ 
یادم نمی رود که وقتی “خانلری” از حاشــیه ی دســتگاه علــم به معاونت وزارت 

که: کشور رسید پیرمرد یک روز آمد 
کرده ای؟ _ مبادا بفرستد مرا بگیرند که چرا شعر را خراب 

البته بازی درمی آورد. اما در پس این بازی وحشت خود را هم می پوشاند؛ 
و خانلــری کــه ســناتور شــد ایــن وحشــت کودکانــه دو چنــدان شــد. خیلی هــا را 
دیــده ام کــه در محیــط تنک این خراب شــده بر ســر کارهــای هنری بــه دیگران 

بعد از قضایای ۲۸ مرداد
که  طبیعی بود 

می آیند سراغش. با آن سوابق.
خودش هم بو برده بود که

یک روز یک گونی شعر آورد
خانه ی ما که 

برایش گذاشتیم توی شیروانی
و خطر که گذشت دادیم
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گاهــی خودم را.  حســد می برند. حتی 
امــا او دوران حســد را بــه ســربرده  بود 
گمــان  و بــه ازای آن وحشــت می کــرد. 
می کــرد همــه در تعقیــب او هســتند. 
در  عمــر  یــک  می نمــود  کــه  این طــور 

“وای بر منآ خود زیست.
بعــد از قضایای 28 مرداد طبیعی 
بود که می آیند سراغش. با آن سوابق. 
خــودش هــم بــو برده بــود که یــک روز 
کــه  گونــی شــعر آورد خانــه ی مــا  یــک 
و  شــیروانی  تــوی  گذاشــتیم  برایــش 
کــه گذشــت دادیــم. مــاه اول یا  خطــر 
دوم آن قضایــا بــود کــه آمدنــد. یکی از 
کــه روزگاری  دســت بدهن هــای محل 
نوکری خانه ی شــان را کرده بود و بعد 
حــرف و ســخنی بــا ایشــان پیــدا کرده 
بــود. آن قضایا که پیــش آمد رفته بود 
و خبــر داده بــود کــه بله فلانــی تفنگ 
دارد و جلســه می کنــد. پیرمــرد البتــه 
تفنــگ داشــت اما جواز طــاق و جفت 
هم داشت و جلسه هم می کرد اما چه 
جور جلسه ای؟ و اصلا برای تعقیب او 
احتیاجی به تفنگ داشــتن یا جلســه 
کــردن نبود. صبح بود کــه آمده بودند 
و همــه جا را گشــته بودنــد. حتی توی 
قوطــی پــودر عالیــه خانــم را. بعــد کــه 

پیرمرد را دیدیم می گفت:
یــک مــرتــــبه  کــــه  نــشــــسته ای   _
می ریزنــد و می روند توی اطاق خواب 
پــودرش دنبــال  تــوی قوطــی  و  زنــت 

گلوله می گردند. این هم شد زندگی؟
و زندگــی او همینطورهــا بود. من 
خبــردار  برگشــتم  درس  از  کــه  ظهــر 
کــه پیرمــرد را برده انــد. عالیــه  شــدم 

خانــم شــور می زد و هول خورده بود چــه کنیم چه نکنیم؟ دیــدم هرچه زودتر 
ک فراهــم کند  کــش را بایــد رســاند؛ و تــا عالیــه خانــم از بــازار تجریــش تریــا تریا
رختخــواب پیچــش را بکــول کشــیدم تــا ســر خیابــان _ و همــان کنــار جــاده ی 
. تا برسیم  شــمیران جلوی چشــم همه وافور را تپاندیم توی متکا و آمدیم شهر
بــه شــهربانی روزنامه هــای عصــر هــم درآمــده بــود. گوشــه ی یکــی از آن هــا بــه 
فرنگســتانی نوشــتم کــه قبــل منقــل کجاســت و رختخــواب را دادیــم دم در ته 
راهــرو و ســفارش او را بــه خلیــل ملکــی کردیم که مدتــی پیش ازو گرفتار شــده 
بــود و اجــازه ی ملاقاتــش را می دادند. 
در همــان اطاق های به راهــرو مرکزی. 
ملکــی حســابی او را پاییده بود و حتی 
پولــی داده  برســیم  مــا  آنکــه  از  پیــش 
بــرای  خودشــان  آنجایی هــا  کــه  بــود 
بودنــد  چســبانده  هــم  بســت  پیرمــرد 
و بعــد هــم هــر شــب باهــم بودنــد. اما 
کــه ایــن دســت  و  پیرمــرد نمی فهمیــد 
دل  بازی هــا یعنــی چه. تا عمر داشــت 
به فقر ســاخته بود و حساب یکشاهی 
غــم  روز  روزبــه  و  بــود  کــرده  را  صنــار 
ک را خورده بود. این  خ تریــا افزایش نر
کــه وقتــی رهایــش کردنــد و ملکی  بــود 
کــه  شــنیدم  رفــت  ک  الافــلا فلــک  بــه 
گفتــه بــود: عجــب ضیافتــی بــود! اصلا 
انــگار به ســناتوریوم رفته بود. به شــکلی عجیب رمانتیــک گمان می کرد زندان 
بــی داغ و درفــش اصــلا زنــدان نیســت؛ و همان در ســال های 31 یــا 32 بود که 
“ابراهیــم گلســتان” یکــی دو بــار پاپــی شــد که چطــور اســت فیلــم کوتاهی ازو 
بــردارد و صدایــش را کــه چه گرم بود و چه حالی داشــت _ ضبط کند. دیدم بد 
نمــی گویــد. مطلب را با پیرمرد درمیان گذاشــتم. به لیــت و لعل گذراند؛ و بعد 

گفته بود:  که  شنیدم 
_ بله. انگلیس ها می خواهند از من مدرک.

و ایــن انگلیس هــا _ گلســتان بودنــد که در شــرکت نفــت کار می کــرد که تازه 
ملی شده بود و خود انگلیس ها همه شان با سلام و صلوات از آبادان به کشتی 
نشسته بودند. همیشه همین طور بود. وحشت داشت. تحمل معاش گسترده 
گر  را نمی کــرد؛ و گاهــی حقیــر می نمــود و مــن همیشــه از خــودم پرســیده ام که ا
پیرمرد در زندگی چنین دچار تنگی نبود و دچار حقارت جزئیات _ آن وقت چه 

وقتی کسی یا چیزی
یا عددی یا مفهومی

گز آشنای او درازتر بود از 
آن وقت باز همان پیرمرد

ساده دهاتی بود 
با اعجابش و درماندگی اش؛ 

و به همین طریق بود که
پیرمرد دور از هر ادایی

به سادگی در میان ما زیست
و به ساده دلی روستایی خویش

کرد از هر چیز تعجب 
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گر دستی گشاده داشت و بر مسند مجله ای از آن خود نشسته بود و  می شد؟ ا
گر توانسته بود این تنک چشمی  دســت دیگران را بســوی خود دراز می دید؛ و ا
روســتایی را همــان در یــوش بگــذارد و برگــردد _ آن وقــت چــه می شــد؟ آن وقت 

کارش بکجا میکشید؟ کارش و نتیجه  خودش و 
اجــاره  را  خانــه  دســته جمعی،  می رفتنــد.  یــوش  بــه  تابســتان  ســال  هــر 
می دادند یا به کســی می ســپردند و از قند وچای گرفته تا تره بار و بنشــن و دوا 
کردند و راه می افتادند درست  درمان و ذخیره ی دود و دم همه را فراهم می 

همچون ســفری به قندهار در سنه ی 
جــرت مئه ! هم ییلاقــی بود هم صرفه 
جویــی می کردند. امــا من می دیدم که 
خــود پیرمرد درین ســفرهای هر ســاله 
به جســتجوی تســلایی می رفــت برای 
کــه در شــهر بــه آن دچــار  غــم غربتــی 
می شد. نمی دانم خودش می دانست 
گر به شــهر نیامده بود نیما  یــا نه _ که ا
گالشــی بــود  نشــده بــود و شــاید هنــوز 
که شــاید ســال های سال  ســخت جان 
عزرائیــل را بــه انتظــار می گذاشــت. اما 
کــه برمی گشــتند می دیــدی  هــر ســال 
کــه یوش تابســتانه هم دردی ازورا دوا 
نکــرده اســت. پیرمــرد تا آخــر عمر یک 
شــهر  جنجــال  در  غربــت زده  دهاتــی 

باقــی مانــد. یــک دهاتی باعجاب آمده و ترســیده و انگشــت به دهان! مســلما 
گــر درهــا را به رویش نبســته بودنــد و او در دام چنین توطئه ســکوتی فقط به  ا
ک پنــاه نبرده بود که چنین لخت و آرام می کند _ شــاید وضع جور دیگری  تریــا
بــود. ایــن آخری هــا فریــاد را فقط در شــعرش می شــد جســت. نگاهــش چنان 
آرام بــود و حرکاتــش، و زندگــی اش چنــان بی تلاطم بود و خیالــش چنان تخت 
_ انگار که ســلیمان اســت به تماشای هیکل ایستاده و در تن دیوها نیز قدرت 
کوبیــدن چنــان عظمتــی را نمی بینــد. امــا همیشــه چنین نبود. بارها وحشــت 
کــه از خانــه می گریخت؛ و  را نیــز در چشــمش خوانــده ام. به خصــوص هروقــت 
آخریــن بــار کــه غرش خشــم او را شــنیدم شــبی در لانه ی خودمان بود. شــش 
هفت ســال پیش. شــبی زمســتانی بود و ایرانی و داریوش و فردید و احســانی 
بودنــد و شــاید یکــی دو نفر دیگر که پیرمرد هم سررســید. کله هــا گرم بود و هر 
کــس حرف خــود را دنبــال می کرد و چندان گوشــی شــنوای پیرمرد سررســیده 

که به هر صورت توقع ها داشــت.  نبود 
آن هــم در چنــان جمعــی؛ و نمی دانم 
چه شــد یا ایرانی چه نیش ملایمی زد 
کــه پیرمــرد از کــوره دررفت. برخاســت 
فریادهــا  اپرایــی چنــان  بــا حرکاتــی  و 
کشــید که، همه ترسیدیم اما محتوای 
فریادها چنان استغاثه ای بود و چنان 
تمنــای توجهی که من داشــت گریه ام 
می گرفــت. بــه زحمــت آرامــش کردیم؛ 
کــه دریافتــم پیرمرد  و از آن شــب بــود 
دیگــر درمانده اســت. دیــدم که او هم 
تــوان  را رفتــه و  راهــی  آدمــی اســت و 
خــود را از دســت داده و آن وقــت چــه 
دشــوار اســت کــه بخواهی بــروی و زیر 
بغل چنین مردی را بگیری مســخرگی 
و  مازندرانی هــا  از  شــنیده ام.  ازو  هــم 
ادهاشــان _ از ترکمن هــا و از قیافــه ی 
و  خویشــاوند  آن  یــا  دوســت  ایــن 
برمی آیــد.  عهــده  از  هــم  خــوب  چــه 
گــر  ا کــه  می کــردم  فکــر  گاهــی  حتــی 
گــر در دنیــای  ا یــا  بــود  شــاعر نشــده 
گشاده تری می زیســت حالا بازیگر هم 
بود. میمیک بســیار زنده ای داشــت. 
بــا این همــه وقتــی کســی یــا چیــزی یا 
گــز آشــنای او  عــددی یــا مفهومــی از 
درازتــر بــود آن وقــت باز همــان پیرمرد 
و  اعجابــش  بــا  بــود  دهاتــی  ســاده 
درماندگــی اش؛ و به همین طریق بود 
که پیر مرد دور از هر ادایی به ســادگی 
در میــان مــا زیســت و بــه ســاده  دلــی 
روســتایی خویــش از هــر چیــز تعجب 
کــرد و هرچه بر او تنگ گرفتند کمربند 
خــود را تنک تر بســت تا دســت آخر با 
حقــارت زندگی هامــان اخت شــد. هم 

کبکه ی  هرگز نخواست با 
احترامی دروغین این عفریته ی

گار عفن ما را زیبا جا بزند روز
و در چشم او که خود
چشم زمانه ی ما بود 

که گمان می بردی آرامشی بود 
_  شاید هم به حق _ 

از سر تسلیم است اما در واقع
که  طمأنینه ای بود 

در چشم بی نور یک مجسمه ی
دوره ی فراعنه هست
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چــون مرواریــدی در دل صدف کج وکوله ای در گوشــه ی تاریکی از کناره ی پرتی 
ســال ها بســته ماند. نه قصد سیر و ســیاحتی کرد و نه آرزوی نشیمن بلند سینه 
زیبای زنانه ای و نه حتی آرزوی بازار دیگر و خریدار دیگری را. هرگز نخواســت با 
کبکه ی احترامی دروغین این عفریته ی روزگار عفن ما را زیبا جا بزند و در چشم 
او که خود چشــم زمانه ی ما بود آرامشــی بود که گمان می بردی _ شــاید هم به 
حق _ از ســر تســلیم اســت اما در واقع طمأنینه ای بود که در چشــم بی نور یک 

مجسمه ی دوره ی فراعنه هست.
در این همه ســال که با او بودیم هیچ نشــد که از تن خود بنالد. هیچ بیمار 
ک بدجوری گول  . تریا نشــد. نه ســردردی _ نه پادردی _ و نه هیچ ناراحتی دیگر
می زند. فقط یک بار دو ســه ســال پیش از مرگش _ شنیدم که از تن خود نالید. 
مثــل اینکــه پیــش از ســفر تابســتانه یوش بــود. بعدازظهــری تنها آمد ســراغم و 

که: بی مقدمه درآمد 

مــن  از  دیگــر  فلانــی؟  میدانــی   _
کاری ساخته نیست…

کــه شــدم نکیــر و  از آن پــس بــود 
منکــرش. هربار که می دیدمش ســراغ 
را  ترتیبــی  یــا  می گرفتــم  را  تــازه ای  کار 
می شــدم.  پی جــو  گذشــته ای  کار  در 
می توانــم بگویــم که از آن پــس بود که 
کــرد و “قلعــه  رباعی هــا را جمع وجــور 

سقریم” را سروسامان داد.
کــه آن اتفــاق افتــاد مــا بــه  شــبی 
اول  پریدیــم.  خــواب  از  در  صــدای 
کــردم میــرآب اســت. زمســتان  گمــان 
و دو بعــد از نیمــه شــب، چــه خــروس 
بی محلــی بــود همیشــه ایــن میــرآب! 
خــواب که از چشــمم پرید و از گوشــم 
میــرآب  درزدن  کــه  فهمیــدم  تــازه   _
گفتم:  نیســت؛ و شســتم خبردار شد. 
“ســیمین! بنظرم حال پیرمرد خوش 
کلفت شان بود و وحشت زده  نیست” 
می نمــود. مدتی بود که پیرمرد افتاده 
بــود. بــرای بــار اول در عمــرش _ جــز 
در عالــم شــاعری _ یــک کار غیرعادی 
کــرد. یعنــی زمســتان به یــوش رفت؛ و 
همین یکی کارش را ســاخت. اما هیچ 
بــوی رفتــن نمــی داد. از یــوش تــا کنار 
آورده  قاطــر  روی  چالــوس  جــاده ی 
بودنــدش. پســرش و جوانــی هــم  قــد 
و قامــت او همراهــش بودنــد؛ و پســر 
کــه پیرمرد را بچــه والذاریاتی  می گفت 
آورده انــد. امــا نــه لاغــر شــده بــود نــه 
رنگش برگشــته بود، فقط پاهایش باد 
کــرده بــود؛ و دود و دمش را به زحمت 
زنــی ســخن می گفــت  از  و  می کشــید؛ 
کــه وقتی یوش بوده انــد برای خدمت 
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می کــرده  کــه  را  کارش  و  می آمــده  او 
مثــل  و  می نشســته  بلکــه  نمی رفتــه. 
جغد او را می پاییده. آن قدر که پیرمرد 
رویش را به دیوار می کرده و خودش را 
بخــواب مــی زده؛ و مــن حــالا از خودم 
آن زن فهمیــده  نکنــد  کــه  می پرســم 
بــود؟ یا نکند خــود پیرمرد وحشــت از 
مــرگ را در پــس این قصــه می نهفته؟ 
هرچــه بود آخریــن مطلــب جالب بود 
که ازو شــنیده ام. آخرین شعر شفاهی 
او و او خیلــی ازین شــعرهای شــفاهی 
داشــت… هر روز یا دو روز یکبار ســری 
می زدیــم. مردنــی نمی نمــود. آرام بود 
و چیــزی نمی خواســت و در نگاهــش 

؟... همان تسلیم بود؛ و حالا
و  انداختــم  دوشــم  بــه  چیــزی 
دویدم. هرگز گمان نمی کردم کار از کار 
گذشــته باشــد. گفتم لابد دکتری باید 
خبر کرد یا دوایی باید خواست. عالیه 
خانم پای کرســی نشســته بود و سر او 
گرفته بود و ناله می کرد: را روی سینه 

_ نیمام از دست رفت!
امــا  بــود.  بــزرگ داغ داغ  آن ســر 
کوره ای تازه  چشــم ها را بســته بودند. 
خاموش شده. باز هم باورم نمی شد؛ 
نبــض  و  بــود  خامــوش  قلــب  ولــی 
ایســتاده بــود. امــا ســر بزرگــش عجب 
مــن  از  بهتــر  خانــم  عالیــه  بــود!  داغ 
کار گذشته است  کار از  که  می دانست 

ولی بی تابی می کرد و هی می پرسید:
_ فلانـــی. یعنـــی نیمـــام از دســـت 
رفـــت؟ و مگـــر می شـــد بگویـــی آری؟ 
عالیـــه خانـــم را با ســـیمین فرســـتادم 
کنند.  کـــه از خانه ی ما به دکتـــر تلفن 

پســـر را پیـــش از رســـیدن مـــن فرســـتاده بودند ســـراغ عظام الســـلطنه _ شـــوهر 
خواهـــرش. مـــن و کلفـــت خانـــه کمک کردیـــم و تـــن او را که عجیب ســـبک بود 
از زیـــر کرســـی درآوردیـــم و رو به قبلـــه خواباندیم. وحشـــت از مرگ چشـــم های 
کـــه دیدم طاقتـــش را ندارد.   کلفـــت خانـــه را که جـــوان بود _ چنان گشـــاده بود 

گفتم:
_ برو سماور را آتش کن. حالا قوم وخویش ها می آیند.

و ســماور نفتــی کــه روشــن شــد گفتــم رفت قــرآن آورد و فرســتادمش ســراغ 
صدیقــی کــه بــه نیما ارادتی نداشــت تا شــبی که قســمتی از “قلعه ســقریم” را از 
دهــان خــود پیرمرد در خانه ی ما شــنید؛ و تا صدیقی برســد مــن لای قرآن را باز 

کردم. آمد: “و الصافات صفا…”
جال آل احمد 

منابع
“مشکل نیما” شمارهٔ پنجم علم و زندگی _ اردیبهشت 1331. 1

“ایران ما”_ از تیر تا آذر 1329 این بحث میان من و معاندان طول کشید.. 2
غ آمین_ سال 1335_ص. 3 مر
نیروی سوم هفتگی-29 خرداد 1332. 4
جرس_26 تیر 1332. 5
کتاب _ ص 562 شماره مرداد و شهریور 134۰. 6 راهنمای 
علم و زندگی _ دوره اول شــماره 6. متن کامل ناقوس را در این شــماره چاپ زدیم ص 26. . 7

نــه ازایــن رو کــه بهانــه به دســت معاندان بدهــد. از آن جهت که شــعری را که نیمــا بیش از 
کامل در دسترس  گیم_به هرحال به صورتی  همه دوست می داشت_بگفته ی شاملو و شرا

خواهندگانش قرار دهیم. )س _ ط(
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سیاســی،  تاثیرگــذار  شــخصیّت های  از  “جلال آل احمــد” 
مستندسازی و داستان نویسی است که به سال 13۰2ه.ش 
در محلّــه ی   ســیّد نصرالدّین پاچنار تهــران در خانواده ای 

کاملا مذهبی چشم به جهان گشود.
بــه  رجعتــی  سیاســت،  عالــم  از  فــرار  از  بعــد  جــلال 
مقوله ی ســنت داشــت. چیزی که می توانســت به راحتی 
جلــوی غرب زدگی بایســتد. در خلال تحــوّل عظیم فکری 

و گرایــش بــه دیــن و مذهــب بــود کــه آثــاری چــون: “نون 
خلــق  را  میقــات"  در  “خســی  و  “غرب زدگــی”  والقلــم”، 
کــرد. ســبک نــگارش و شــیوه بیانــش بــه قــول همســرش 
”، تلگرافــی، حســاس، دقیــق، تیزبیــن،  “ســیمین دانشــور
خشــن، صریح، صمیمــی، منزّه طلــب و حادثه آفرین بود. 
"خســی در میقــات" به باور بســیاری از منتقدیــن، یکی از 
مطرح ترین ســفرنامه های معاصر حج به حســاب می آید. 

کشف کعبه
نگاهی کوتاه به سفرنامه “خسی در میقات”

اد پارسی نژ کامران 
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جلال آل احمــد ایــن اثر مطرح را در ســال 1343ه.ش و در 
ســن 41 ســالگی طی ســفر حج نوشته است. شــاید اوّلین 
گی “خسی درمیقات”، موقعیت خاصّ روحی و درونی  ویژ
نویســنده اســت کــه همزمــان بــا ایــن ســفر خــاص اتّفــاق 
افتاده اســت. به تعبیری این ســفر روحانی، فصل تازه ای 
از زندگــی تازه ی نویســنده محســوب می شــود. مشــخص 

است که سفر برای او متفاوت از سایر سفرهاست.
در ایــن اثــر نویســنده بــا نگاهــی جامعه شــناختی و 
، به شرح جزئیّات زندگی  مردم شناسی با دقّت نظر بسیار
ک، رعایت یا عدم رعایت  بومیان عربســتان، تغذیه، پوشا
بهداشــت، آداب و رســوم، نحــوه ی انجــام مناســک حج، 
زندگــی اجتماعــی حجّــاج کشــورهای مختلــف و توصیــف 
آداب و رســوم اهالــی شــهرهای مختلــف ایــران در طــول 
ســفر می پــردازد. او بــا جزئی نگــری بی ماننــدی توانســت 
مهم ترین رویدادهای ســفر حج را به تصویر بکشــد. نکته 
قابــل تعمّــق در ایــن میــان، نــگاه متفــاوت و پــر از حــسّ 

کنجکاوی و پرسش جلال است.
آشــنایی  آغــاز می شــود و  از فــرودگاه جــدّه  ســفرنامه 
مســافران بــا یکدیگر. مســافرانی که از دهاتی هــا و پیرزن ها 
تــا نخبه هایــی مثــل جــلال، همــه بــه یــک شــکل و قامــت 
کمبــود امکانــات در  در آمده انــد. دردســرها و ســختی ها و 
، بــرای همــه یکســان اســت. جــلال بــا دقّت تمــام به  ســفر
توصیف مردم مســلمانی می پردازد که از تمام دنیا در یک 
مکان گرد هم آمده اند. این مردم فرهنگ، رفتار، پوشش و 
حتّی شیوه ی غذا خوردن و نظافت متفاوتی دارند که برای 
جلال مشاهده مردم و فرهنگ های متفاوت جذّاب است.
گـــویــه هــــا و  اثــــر او، وا از دیــگــــر نکــــات مــطــــرح در 
گله گذاری هــای جــلال اســت نســبت بــه برخــی رفتارهای 
نادرســت مــردم. جــلال کــه حــال و هــوای خــاصّ عرفانی 
و معنــوی بــر او مســتولی اســت بــا رفتارهــای عوامانــه و 
نابخردانــه مردمــی مواجــه اســت کــه انــگاری تنهــا چیزی 
کــه به دنبالش هســتند راز و نیاز و نزدیکی به خدا اســت. 
در  کــه  نامناســبی  امکانــات  بــدوی،  عرب هــای  عملکــرد 
کــم ارزش  اختیــار زائــران قــرار داده شــده، معماری هــای 
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کــن زیارتی، عقب ماندگــی فرهنگی مردم، تمامی باعث  اما
می شود تا غمی بزرگ بر دل نویسنده ایجاد بشود.

جالب این است که در “خسی در میقات”، نویسنده 
کتــاب  در  مطــرح  مفاهیــم  بــه  می کنــد  رجعتــی  گاهــی 
“غرب زدگی”. او که مصادیقی از غرب زدگی را در سفر حج 
یافته، دوباره به طرح مســائل مطروحــه می پردازد. توجّه 
بــه ایــن مســئله ضروری اســت که ایــن اثر صرفا ســفرنامه 
نیســت؛ بلکــه نویســنده به فنــون و صناعات ادبــی توجّه 
داشته و بر آن است تا یک اثر ادبی خلق کند. لذا "خسی 

در میقات" هم یک اثر ادبی است و هم یک اثر مذهبی.
خســی در میقــات جلال آل احمــد جزو معــدود آثاری 
اســت کــه با توجّــه به اوضــاع و شــرایط روزگار بایــد دوباره 
مــورد توجّــه عمــوم مــردم قــرار بگیــرد و بازخوانــی شــود. 
گی این ســفرنامه، قلم منحصر بفــرد و خواندنی  دیگــر ویژ
بــرای  کــه از نمونه هــای مناســب اســت  آل احمــد اســت 
کســانی کــه بخواهنــد بــا قلــم ایــن نویســنده متبحّر آشــنا 
شــوند. آل احمــد در هــر منزلــی و موقفی قلم را در دســت 
گرفتــه، آن قــدر از جزئیات و تفاصیل ســفر خودش به طور 

بداهه برای ما نوشته که شک می کنیم چطور یک آدم در 
طول سفرش این قدر فرصت نوشتن داشته؟

در قسمتی از کتاب می خوانیم: “در آشیانه ی حجّاج 
کــه بــه انتظــار بودیــم، جوانک های بــازرس بــا آمیخته ای 
از اعجــاب و تحقیــر نــگاه می کردنــد؛ همــه را. به خصــوص 
مرا. )شــاید خیــال می کردم، چون خــودم را توی جماعت 
کــه “بله چــه احمق هایــی!”، لابد.  بُرخــورده می دیــدم( و 
و خودشــان؟ بهتریــن مصرف کننــدگان تیغ ریش تراشــی و 
کراوات و خمیردندان! و “حاجیِ بعد از این ها”: دهاتی ها 
و بازاری ها و خاله خانم ها و اُمّل ها و تک و توکی آدم هایی 
. و همــه تیــغ ریش تراشــی و آن  مثــل مــن. و اعجاب انگیــز
کشــفی.  کــرده، و روانــه بــه  خررنگ کن هــای دیگــر را رهــا 
؛ دیگری به کشــف  . یکی به کشــف ســفر هرکــدام یــک جور

کعبه؛ و دیگری به کشفِ خودِ کشف.”
در پایان اشــاره به این نکته ضروری است که “خسی 
در میقــات” جلال آل احمد جزو معدود آثاری اســت که با 
توجّــه بــه اوضــاع و شــرایط روزگار بایــد دوباره مــورد توجّه 

عموم مردم قرار بگیرد و بازخوانی شود. 
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گپی کوتاه 
با یار دیرین جلال؛

» »پروفسور انوار
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 مرحــوم جال آل احمد دغدغه ی زیادی برای ایران 
داشــت، به خصوص درباره ی آینــده ی ایران. تا آنجا که 

شما به یاد دارید نگاه ایشان به ایران چه بود؟
خیلــی معتقــد بــود بــه ایــران. خیلــی بــه ایــران علاقه مند 
بــود. وطن پرســت بود. عقب جاه و مقــام هم برای گرفتن 
پســتی نبــود. ایشــان می گفت در ایران بایــد یک حکومت 
صحیحی باشــد که بتوانــد به زندگی مردم رســیدگی کند. 

وضع مردم را بهتر کند.

 آیــا بازتــاب ایــن نــگاه را می توانیــم در نوشــته هایش 
بیابیم؟

تمامــا در نوشــته هایش هســت. مخصوصا ایــن آخری ها. 
کنیــم.  حتّــی می گفــت بــه غــرب هــم مــا نبایســت توجّــه 
کتــاب  کنیــم.  مــا بایــد از ســنّت های خودمــان اســتفاده 
غرب زدگی اش را بخوانید. در آن مفصل هست. یکی دیگر 
کــه چگونه  هــم مدیــر مدرســه اش را بخوانیــد. می بینیــد 

رفتارش را نشان می داد.

 بــا توجّــه بــه اینکــه جــال در داســتان هایش خیلی 
پیــرو ســبک غــرب نیســت، چقــدر می توانیــم او را یــک 

نویسنده ی ایرانی به حساب بیاوریم؟
بهترین نمونه اش همین مدیر مدرسه و غرب زدگی اش است.

 این بی قراری و شور جال از کجا نشأت می گرفت؟
آدمی بود که وطن پرست بود. زندگی بد مردم را که می دید 
جویا بود که علّت این بدبختی از کجاســت. خوشــبختانه 
تمام زندگی جلال را می توانید در نوشــته هایش بخوانید. 
ترجمه هایش را بخوانید. می بینید مطالبی که گفتم عین 

واقعیت است.

گــر خاطــره ی روشــنی از او داریــد بــرای مــا   اســتاد! ا
بگویید.

از دانش ســرا  مــا  کــه  اســت  روشــنم جلســاتی  خاطــره ی 
می آمدیم. آنجا همیشــه جلال هم بود. خودش، سیمین 

زنش، این ها طرفدار مردم بودند... 

دفتــر روایــت ایرانــی در ایــن شــماره ســراغ اســتاد “عبــدالله 
کــه ســال های مدیــدی دوســت و رفیــق  ” رفتــه اســت  انــوار
“جــال آل احمــد” در ایــام جوانــی بــود. دفتــر روایــت ایرانی 
بســیار سپاســگزار اســتاد انوار اســت کــه با توجه بــه کهولت 
ســن و ناخوش احوالی، وقت شــان را در اختیار روایت ایرانی 
گذاشــته اند. گپ و گفت بســیار کوتاهی داشتیم با جنابشان 
امــا بــاز همین مقدار برای مجله روایت ایرانی غنیمت اســت 

که اهل علم و از تبار دانش و یاردیرین جال.
از  خـــــورشــیــــــدی(   1303 )زاده ی  انـــــــوار  ســـــیّـــد عــبـــــــــدالله 
دانشــمندان، مترجمان و پیش کســوتان دانــش معاصر ایران 
اســت. وی ریاضی دان، منطق دان، موسیقی دان، تاریخ دان، 
نسخه شــناس،  نســخه پژوه،  تهران شــناس،  فلســفه پژوه، 
ادیــب، فهرســت نویس، متخصّــص متــون کهــن و در یک کام 
جامع معقول و منقول ایرانی اســت. او بیش از ۲0 ســال رئیس 
ی بود و در طول دوران کاری 

ّ
بخش نُسَخ خطّی کتابخانه ی مل

خود، حدود 10 جلد فهرســت نســخه های خطّی به فارسی و 
دات 

ّ
عربی را تدوین کرد. همچنین ایشان یکی از حروف )مجل

لغت نامه دهخدا( را نیز تدوین کرده است.
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ک(  ارا شــهر  در   13۲۵ شــهریور   ۶ )متولــد  امامــی  غامرضــا 
نویسنده، مترجم، پژوهشگر و سر ویراستار است. 

کنــون بیــش از 70 عنــوان اثــر چاپ کــرده اســت. امامی در  او تا
کــه 1۶ ســال بیشــتر نداشــت نخســتین  ســال 13۴1، هنگامــی 
کتابش را با نام “ارزش تبلیغ” در مشهد به چاپ رساند که با 
تشویق و تأیید بسیاری از جمله استاد مطهری روبه رو شد.

، میزبان جال آل احمــد بود و در  در ایــام اقامــت در خرمشــهر
شــمار همــکاران و یــاران وی در کتــاب “در خدمــت و خیانت 

جلال از نظر غلامرضا امامی
مردی که خودش بود!

ایــن  مقدّمــه ی  در  جال آل احمــد  و  درآمــد  روشــنفکران” 
کتــاب، از همــکاری و همراهــی وی نــام می بــرد. از آخریــن آثار 
او، نمایشــنامه ی ارزشــمند “سِــفر خــروج” اســت بــا موضــوع 
حادثه کربا و شــهادت امام حسین )علیه السام( که توسط 

انتشارات امیرکبیر در سال 139۸ منتشر شده است.
گرد باقی مانده جال است. دفتر روایت ایرانی از  وی تنها شا
اینکه استاد غامرضا امامی وقت گذاشته اند و مطلبی درباره 

کرده اند سپاسگزار است. جال برای این فصلنامه ارسال 
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بیش از نیم قرن از خاموشی آن قامت قلمی که چونان سرو 
ک ایران ریشه گسترده بود و  ک پا ستبر همیشه سبز در خا
رو به آســمان دیده دوخته بود، می گذرد. ســخن ژرف قرآن 
مجیــد بــه یــادم می آیــد: »کلمه ی طیّبــه« چونــان درختی 
ک اســت. ریشــه بــر زمیــن می گســترد و ســر بــه آســمان  پــا

می ساید.
که بود و هر چه بود خودش بود. جلال، هر 

دروغ و دَغَــل در کارش نبــود. و این روزها »اســم« او بر 
زبان ها می گذرد. امّا راه و رســم او به نِســیان ســپرده شــده 

است.
مهــم نیســت که خیابانی یا مدرســه ای یــا جایزه ای به 
»اسم« جلال برگزار شود. »راه و رسم« جلال باید رویارویی 

گیرد. دل و دیده جای 
من این بخت را داشــتم که از آغاز نوجوانی تا واپســین 
، جلال را بنگرم.  روزهــای حیات همچون برادری کوچک تر
تصویــری کــه از وی به یــاد دارم جان جوینــده ای پرتلاش، 
کوشــش در جســتجوی حقیقــت و همیشــه  پرجنبــش و 

گاهی و آزادی ملّتش بود. گام زن در راه آ
، ممیــزی و  جــلال در تمامــی عمــر بــا هرگونــه سانســور
گاهی  »بایدها« به نبرد برخاست. و همیشه از گام زنان راه آ
بــود. از ایــن رو، وی کانون نویســندگان ایــران را پایه گذاری 
کــرد. خود ســتونی شــد برای ایــن خیمه امّا هیچ ســمتی را 
نپذیرفت و آن چنان که در اسناد آمده است با رأی مخفی 
ایــران،  نویســندگان  کانــون  اعضــای  جلســه ی  نخســتین 
« به  همسر دانشــورش؛ سیمین آل قلم، »ســیمین دانشور

کانون نویسندگان ایران برگزیده شد. ریاست نخستین 
از جــلال یادهــا دارم و خاطره هــا. ایــن بخــت خوش را 
داشــتم که ســالی پیش از خاموشــی اش، روزهایی در شهرِ 
، میزبانش باشم. و نیز شاهد دیدار  خرّمِ خرمشهر آن روزگار
جلال با نواندیشــان اســلامی آن روزگار همچون زنده یادان 
آیــت الله طالقانــی، مهنــدس مهــدی بــازرگان و دکتــر علــی 

شریعتی باشم.
مــی آورم،  یــاد  بــه  را  او  نیم قــرن  از  بیــش  کــه  کنــون  ا
آن چنــان که در زمان حیاتش این رخصت را به من داد که 

بــه او بگویــم نمی توانم با همه ی اندیشــه ها و راه حل های 
اجتماعی روزگارش همراه و همدل باشم.

کــه جــلال، فرزنــد زمانــه ی  امّــا نمی توانــم از یــاد بَــرَم 
خویشــتن بود. و می کوشــید به پرســش های زمانه پاسخی 
کنون بســیاری  در خــور اندیشــه و عقیده ی خویش دهد. ا
از آن پاســخ ها همــراه ما نیســت امّا صداقــت و همّت وی را 
در گشودن افق های تازه نباید از یاد برد. نباید از یاد برد که 
جلال از پایه گذاران تقریب و نزدیکی زبان شفاهی و گفتاری 

کتبی بود. از گشودگان این راه بود. بر 
ســخن دیگــر اینکه جــلال به عمر خویش هرگز دســتی 
نبوســید. دکّانــی دو نبــش بــاز نکــرد. بــه هیــچ درگاهی ســر 
خــم نکــرد. آخرین تصویــری که از وی به یادم مانده اســت 
قامت مردی اســت که بر سنگ سپید مرده شوی خانه دراز 
کشیده بود آرام، بر سیمایش بسیار موی سپید روییده بود 
و بر محاسنش خونی دلمه بسته بود و سری که هیچ گاه به 

هیچ بنده ای سر خم نکرده بود؛ خم شده بود. 
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آیتاللهطالقانی
کــه “جــلال” پســرعموی مــن بوده اســت  اولا بایــد بدانیــد 
و از بچّه هــای “طالقــان” بــود. پــدر ایشــان از پیش نمــازان 
خوش بیــان و متعبّــد بــود، و تعبّــدش خشــک بــود. آدمــی 
اهــل دعا بود و در محلّه های جنوبــی تهران _ طرف پاچنار 
_ می نشســتند. “جــلال” از بچّگــی باهــوش بــود و بــا هــم 
معاشــرت خانوادگی داشتیم. در ســال22_23، در خیابان 
، “انجمن تبلیغات اســلامی” تشکیل داده بودند،  شــاهپور
و ایشــان از همــان ابتــدا عضــو فعّــال آنجــا بــود. ولــی وقتی 
مکتــب کمونیســت ها بــه وســیله ی “توده ای ها” گســترش 
پیدا کرد، جلال عضو فعّال و از نویسنده های حزب شد که 
 ، مسائلش را به صورت رمانتیک می نوشت؛ و در این اواخر
بعد از اضمحلال “توده ای ها”، مطالعاتش که عمیق شــد، 
تقریبا به ملّت و آداب و سنن خودمان برگشت و به مذهب 

کرد. گرایش پیدا 

برای شناخت بیشتر مرحوم “جال آل احمد” سراغ نظرهای 
گر  بــزرگان سیاســی، دینــی، علمــی و  ادبــی کشــور می رویــم. ا
قســمتی از بُعد شخصیتی جال را در بخشی از آثارش ببینیم، 
شــکی نیســت کــه بُعــد دیگــرش را بایــد در نظرات نزدیــکان او 

” استخراج شده اند. یافت. نظرات از کتاب “جال مرد امروز
مُجمَل این نظرات را می خوانیم:

آنکه ظهوری  برای 
تابنده داشت

نظرات فرهیختگان
و اهالی علم و ادب درباره

جلال  آل احمد
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بهترین کتاب هایش به نظر من، دو کتاب “غرب زدگی” 
کــه خســی در میقــات را در  و “خســی در میقــات” اوســت؛ 
ســفر حــج خود نوشــته اســت کــه هم جنبــه سیاســی دارد 
کــرده  و هــم فلســفه حــج را در بعضــی جاهــا خــوب بیــان 

است.
آن وقت هایــی کــه در شــمیران جلســات تفســیر قــرآن 
داشــتیم بــه آنجــا می آمــد. یــک روز بــه جــلال گفتــم: “این 
وضعــی کــه بــرای تــو پیــش آمــده، که بــر اثــر آن بــه مکاتب 
دیگر روی آوردی، نتیجه فشــاری است که خانواده بر شما 
وارد می کــرد ... .” مثــلا، اجبــارا او را بــه “شــاه عبدالعظیم” 

کمیل” بخواند! می بردند تا دعای “

کنــم.” و مــن انتظار داشــتم بــه آنجا برویم، کــه خبر فوتش 
را آوردند.

 
علیشریعتی دکتر

، با یاد جلال  این یادداشــت کوتاه را شــریعتی در اواخر عمر
کتاب “حج” افزوده است. نوشته و بر 

بایــد با او ســعی می کردم، آخر با هــم عهد کرده بودیم 
کــه یــک بــار دیگر حــج کنیم، ایــن بار بــا هــم. ملک الموت 
همــان ســال او را از مــا گرفــت و مــن تنهــا رفتــم، امّــا همــه 
کنــار خــود می یافتــم، همه ی مناســک را _ گام  جــا او را در 
گام _ بــا هــم می رفتیــم، امّــا نمی دانــم چــرا، در ســعی  بــه 

در این اواخر جلال خیلی خوب شــده بود و به ســنت 
اســلام علاقه مند. دو هفته قبل از فوتش با هم از شــمیران 
می آمدیم. به من اصرار کرد که به کلبه او در “اَســالم” یکی 
از نقــاط جنگلی شــمال برویم. می گفــت: “برویم تا درد  دل 

زنــده  حضــوری  و  داشــت  تابنــده  ظهــوری  “بود”.  بیشــتر
کــه پیــاده مــی دود و  گــرم، صــدای پایــش را می شــنیدم  و 
آشــفته، و هُــرم نفس نفس زدن هایش که چــه تب دار بود و 
تشــنه و عاشــق. تنها خود را به این ســیل خروشان حیرت 
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و عطش خلقی که سراسیمه از این سو به آن سو می دوید 
کــه می نگریســتم می دیدم گاه  ســپردم امّــا او را، به هر ســو 
پــا به پایــم می دوید، پا بــه پایش می دویــدم، گاه می دیدم 
کــه همچــون صخــره ای از بلنــدای صفا کنده شــده اســت 
گاه، در قفایــم  و بــا ســیل فــرو می غلتــد و پیــش می آیــد و 
احساســش می کــردم، هرولــه می کــرد و مَســعی می لرزیــد، 
کــه ســرش را بــر آن  می یافتــم، می شــنیدم و می دیدمــش 
ســتون سیمانی می کوبد و می کوبد تا ... بترکد که همچون 
حلّاج از کشیدن این بار گران به ستوه آمده بود و آن همه 
انفجــار را در آن نمی توانســت بــه بنــد بکشــد و نــگاه دارد. 
او که ســر را به دو دســت می گرفت و به میان خلق می آمد 
و بــه التمــاس ضجّــه می کــرد کــه بزنیــد بزنید که ســخت بر 
مــن عاصــی شــده اســت! چرا در ســعی ایــن همه “بــود” و 
 ، بیــش از همــه جــا؟ شــاید از آن رو کــه در حــجّ خویش نیز
گزارش” اســت  چنیــن بــود. در ایــن “ســفرنامه” که همه “
کار می کنــد، تنهــا در مســعی  و همــه جــا چشــم تیزبینــش 
کــه شــعله ور می شــود و دلــش را خبر می کنــد و روح  اســت 
حج در فطرتش حلول می کند و شعشعه ی غیب بی تابش 
می کنــد و بــی “خــود”! شــاید از آن رو که “مســعی” شــبیه 
” او بود و “ســعی” زندگی اش. تشــنه و آواره و بی قرار  “عمر
در  تشــنه  “اســماعیل های  بــرای  “آب”  یافتــن  تــلاش  در 
کــه او، راه رفتنش  ” و شــاید، اساســا به این دلیل  این کویر
مثــل ســعی بــود، چقدر خود را به او رســاندن ســخت بود، 
گر لحظه ای غفلــت می کردی،  باید همیشــه می دویــدی، ا
لَمعَــه ای بــه قفــا یــا چــپ و راســت رو می گردانــدی، عقــب 
می مانــدی و او، به شــتاب عمر خویش، می گذشــت، اصلا 
او راه نمی رفت، قدم نمی زد، هروله می کرد! گویی تشنه ی 
خروشــان جســتجوگری اســت کــه همــواره، احــرام بــر تــن، 
آواره ی میان دو قلّه “صفا” و “مروه” می کوشد و می رود و 
که  کردن وی بود  ، آب می طلبد، و این زندگی  کویر در این 
در حج، تنها به مسعی که پا می نهد بر می افروزد و “خسی 
کســی در میعاد”  کــه می رســد، “ در میقــات“ ش به ســعی 
می شــود و “چشــم دل” باز می کند و آنچه نادیدنی اســت 

می بیند و حکایت می کند.

م.آزاد)محمودمشرفآزادتهرانی(
و  زنــده  مســائل  بــه  کــه  خلّاقــی  نویســنده ی  هــر  امتیــاز 
حــادّ جامعــه انســانی می پــردازد بــر انبــوه نویســنده های 
کارشــان هســت، نــه  کــه نــه خلّاقیتــی در  مقلّد پیشــه ای 
اصالت و صمیمیتی، و نه عمق بینشــی درســت در همین 

جاست:
گــر خلّاقیتــی در کار نباشــد، بــا صمیمیــت و حتّــی بــا  ا
اصالت و عمق بینش، کسی نویسنده نمی شود. و آل احمد 
_ پیش از هر چیز _ نویسنده بود، با ذهنی عاطفی. تفکّرش 
همیشه و با خون و خیال و خاطره در آمیخته بود و با آنکه 
به مســائل اجتماعی و انســانی می پرداخت و به دانســتن، 

می کوشــید. با زبان “علم” و “حکمت” نه حرف می زد و نه 
چیزی می نوشت.

آل احمــد زبــان زنــده مــردم را خوب می شــناخت، و در 
گفتــن و نوشــتن بــا مــرد روســتایی بــه زبــان آشــنایی حرف 
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که می نوشت. می زند و با همین زبان آشنا بود 
زیــر و بــم و فــراز و فــرود زبــان زنــده ی مــا را بــه ظرافت 
در  می یافــت و ایــن توانایی را هم داشــت که بی هیچ تکلّف 
و تصنّعــی، زبــان “ناصرخســرو” را به همان گرمــی و روانی و 

کار بگیرد. روشنی زبان امروز به 
جســتجوی او در نثــر متقدّمــان بــه هیــچ وجــه از ســر 
تفنّــن نیســت. آل احمد ضــرورت دگرگونــی زبان فرســوده و 
ناتوان نثر “قالبی” رایج را به شدّت احساس می کرد. زبانی 
کــه ایجــاز و قاطعیــت و شــدّت و صراحتش از دســت شــده 
دیگــر “نا” نــدارد، با بیشــترین کلمات از عهــده ی کمترین 

معانی هم بر نمی آید.
آل احمد از زبان سلاحی می خواست، تیغی دو دم. نثر 
او، یگانگــی میــراث زنــده ی نثر دیروزیســت با زبــان زنده ی 

توده ی مردم، و چیزی بیشتر از آن، نثر آل احمد است.
کــه آل احمــد تنهــا  گفــت  بــی هیــچ تردیــدی می تــوان 
نویســنده ی صاحــب ســبک ماســت که نشــان داده اســت 
از  تقلیــد  غــرب،  نویســندگی  قالب هــای  از  صــرف  تقلیــد 
مــا  فرنگــی، داستان نویســی  زبــان  و ظرافت هــای   Relove
کــه بهره از  را همچنــان در ســطح نــازل ترجمــه گونه هایــی 

آفرینش کپی هایی بی رنگ تر از اصل، متوقف می کند.
ایــن گرایــش کاذب _ کــه هم زاده ی تنبلی ذهن اســت 
و کــم ســوادی، و هــم از عــوارض “اســنوبیزم” و )بــه اصلاح 
آمــدن نثــری  او: “غرب زدگــی”( حاصلــی جــز پدیــد  خــود 

” نخواهد داشت. “ترجمه دار
 

ک یوسفعلیمیرشکا
کشــی بــه  کشا گیــر و دار بــودن، از  تمــام درگیــر بــودن، در 
کش رفتن، اندک ماجرایی را به کارزاری بدل کردن، در  کشا
هر وضعی سر کشیدن، چون و چرا کردن در هر مسئله ای، 
مصــدر امر بودن، بی پروای عمــرو و زید حکم صادر کردن؛ 
چنین بود آل احمد: امتداد آتش و استمرار آب، تا بسوزاند 
هرچه را وقت زیســتن ندارد و زندگی ببخشد هرکه را سزاوار 
بــر شــدن اســت. گردبادی بود تا چــراغ دزدان را کــور کند و 
مشــعلی که خانه ی غیرتمندان را روشنی بخشد و خضری 

که در کوره راه های ادبیات و سیاست و هنر و معاش و معاد 
امّتی، همچنان مددکار درماندگان است. من از وسعت کار 
جلال سخن به میان نمی آورم: می خواهم از رفعت جان او 
که این وســعت را فراهم آورد ســخن بگویم. حاشا که بتوان 

کرد. بدون درک آن ارتفاع، این وسعت را فهم 
گر کار او گزارش نویسی  گزارش نویس” بود. ا می گویند “
گزارش نویــس دیگــری در تاریــخ  اســت، پــس جــز او هیــچ  
ادب فارســی نداریم و دیگران مشــتی کودن اند به تماشای 
جهان از جان خود غافل مانده. و جلال، هرچه بود، پیش 
گر بیــرون باشــد، پژوهنــده ی درون بــود.  کــه تماشــا از آن 
مدام در حال شدن و در هر جستجویی، نتایج مواجهه ی 
بیــرون و درون را پــی گرفتــن. نــه چــون او سفرنامه نویســی 
داشــته ایم و نــه چــون او مردم شناســی، عمــر هیچ کــدام از 
معاصرینــش به آن برکت نبــود. امّا خود نیز از گزارش نویس 
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کــه در بنــد صــورت و اســم  کــی نداشــت.  نامیــده شــدن با
و عنــوان و حــدود مجــاز نبــود. بــه حقیقتــی می اندیشــید 
از اعمــاق دره ی  کــه منتشــر می شــود. ریشــه می دوانــد و 
 ژرف امــروز و دیــروز ایــن فرهنــگ ســر برمــی آورد و جهان را 

می پوشاند.
، جلال نویســنده، جــلال منتقد، جلال  جلالِ گزارشــگر
ســفرنامه نویس، جــلال سیاســت فهم، جــلال چــپ، جلال 
مسلمان، جلالی که مهمان دولت اسرائیل شد، جلالی که 
چون آوار بر فرقِ دولت اسرائیل فرود آمد. جلال کارشناس 
مســائل نفــت، جلالــی که نیمــا در پناهــش زندگــی می کرد، 
جلالــی کــه هم در آمــوزش و پــرورش چون و چراها داشــت 
و هــم در کشــاورزی، جلالــی که هــم کانون نویســندگان راه 
” بــود.  می انداخــت، هــم بــه فکــر توابــع ایجــاد، “ســدّ دز
کــه هــم در “هاروارد” و مســکو جــلال بــود و هم در  جلالــی 

شــهر دوچرخه هــا )یــزد(، جلالی که هــم برای تئاتــر تعیین 
تکلیــف می کــرد هم برای نقّاشــی، خط و نشــان می کشــید. 
هــم بــه فکــر نمازخوانــان فــلان مســجد بــود. از یــک طرف 
“صمــد  بهرنگــی” را در پنــاه می گرفــت و از طرفــی بــه زیارت 
“حضــرت آیت الله خمینی )ره(” به قم می رفت. “شــریعتی” 
را برمی انگیخــت و “طالقانــی” را می دید از ســویی، “خلیل 
ملکــی” را داشــت... جلال غرب زدگی... جلال... به راســتی 
کــدام؟ کدامیــک از معاصریــن و حتّــی درگذشــتگان ما این 
آتشــگون؟ چگونــه می تــوان  گردبــادوار زیســته اند و  همــه 
چنین کسی را در عنوانی خلاصه کرد، کسی را که از همه ی 
 ، ما زنده تر اســت، کسی که جز روسپیان سیاست آن روزگار

یعنی مردگانش، دشمن نمی دارند؟
منش جلال، کنش بود. عمل و نظر سال هاست که در 
ادب فارســی، دو مقوله ی دور افتاده از یکدیگرند و تفکّر با 
عمل میانه ای ندارد. امّا جلال “اندیشه مند”، تنها محقّق 
و مؤلّف نبود. به تفکّر در خلوت نمی اندیشید، بلکه تحقّق 
تفکّــر را در تعــارض بــا جهــان پیرامــون خــود می جســت، 
و  زد  را در  آن  و  پــی نمی گرفــت  انــزوا  و  را در عزلــت  تنزیــه 
 خــورد می  دیــد، پرهیــز ســتیهنده را طلــب می کــرد و تقوای

گریزنده را.
کــه  آن نمانــد  بنــد  در ماجــرای غرب زدگــی، هرگــز در 
“غیر مضاعــف”،  یــا،  دیــد  “مضاعــف”  بایــد  را  غرب زدگــی 
ایجابــی یــا ســلبی، نــه بــه فلســفه برگشــت و نــه در عرفــان 
درغلتیــد، چــرا که نمی خواســت گــوش را در برابــر هیاهوی 
کنــد و چشــم را در  کرکننــده روزگار از پنبــه ی وضــع لفــظ بیا
برابــر مــرگ و جنــگ و قحطــی و گرســنگی و تــورم و نفــت و 
صنعــت مونتــاژ و مطبوعــات و ازدحــام زمانــه ببنــدد و بــه 
افســانه ی تأویل دل خوش باشــد. به همین ســبب، بیشتر 
از آن کــه ســخن “سیّدناالاســتاد” را بــه تمامــی دریابــد، به 
میــدان آمــد و بانــگ برداشــت و بــا نخســتین نهیــب خود، 
بشــارت دهنــده ی تحولّــی شــد کــه روشــنفکرانش نــه تنها 
احتمال نمی دادند، بلکه تحقق نیافته محکوم می کردند.

کرد که پس از غالب شدنشان  کلماتی را منتشر   جلال 
امــروز مــا در پــی آنیــم کــه بــه بطــن و باطــن آن هــا راه پیدا 
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کــه بــدون پیش چشــم داشــتن بینش  کنیــم و مــن بــر آنم 
” با  آل احمد، ممکن است باز هم بلغزیم و از نسبت “ظاهر
“باطن” غفلت کنیم و همه_شبه فیلسوفانی از آب درآییم 
کــه کلاهمــان را به تردســتی بردارند بی آنکــه بدانیم از کجا 

خورده ایم.
آن جــزوه ی کوچک غرب زدگی در چشــم من از “آســیا 
گردان  در برابــر غرب” و کتاب های متین و محکم دیگر شــا
کــه دعــوت  سیّدناالاســتاد)فردید(، ارجمندتــر اســت، چــرا 
 . کننــده بــه التــزام و عمــل اســت و آمــوزگار درگیــری و کارزار
فرامــوش نکنیــم کــه جــلال تــا روز مرگ “بــه جدول نــزد” و 
هرگاه اشــتباهی کرد در پی رفع آن بود و “شایگان” با تمام 
عظمتش، سال هاســت که مدام بــه جدول می زند و دیر یا 
” درخواهد آورد که خدا کند  زود ســر از توجیــه “جامعه بــاز
چنین نشــود. فراهــم آوردن مقدّمات و ســر در “بید“های 
و  فلســفی  غرب زدگــی  در  تحقیــق  و  بــردن  فــرو  چهارگانــه 
کجــروی نیســت،  تاریخــی، بــه تنهایــی بازدارنــده امّتــی از 
بازدارنــده و هشــدار دهنده باشــد و آل احمد هوشــیارترین 

بود.
را  غرب زدگــی  همــه ی  دوبــاره  نــدارد  فرصــت  کــه  هــر 
مــرور کند بــه صفحــات 217 الــی 219 نگاهی بیانــدازد یا به 
صفحــات 166 الــی 169، تــا ببینــد کــه آنچــه جــلال می دید 

که در برابر ماست. هنوز تنها منظری است 
 

ایرجافشار
نویســندگی زندگــی او بود. او با این لــذت زندگی می کرد. در 
، در خانه، در مدرسه، در ییلاق و در کوه، فکر و تخیّل  سفر
خــود را بــه نقش ســازی و هنرآفرینــی مشــغول می داشــت. 

زندگی برای او دیدن بود، نوشتن بود.
 چنــد بــار او را در ســفرهای دور و دراز دیــدم. همه جا 
او را پویا و کنجکاو و بررســی کننده یافتم چند ســال پیش از 
این بر ســاحل خلیج فارس در دهی از بندر بوشــهر به هم 
رســیدیم. با “فرخ غفاری” گشــت و گذار می کرد. بامدادی 
کــه هنــوز آفتاب نتابیــده بود به او ســر زدم. گرم نوشــتنش 

دیدم. پرسیدم: “چه می کنی؟”

_ “از آنچــه امروز دیده ام یادداشــت برمــی دارم. زندگی 
، مخلّــد می ســازم تا  مــردم روزگار خودمــان را در ایــن دفتــر
نبش قبرکن هایــی مثل تــو در قرن های بعــد از این اباطیل 

نان بخورند.”
 

رضاامیرخانی
“داستایوفسکی” در جایی گفته بود که ما همه از زیر شنل 
گوگــول” بــه در آمدیم. همیــن را “محمــود دولت آبادی”  “

در شــکلی دیگــر گفتــه بــود کــه مــا همــه در “تاریك خانه ی 
هدایــت” ظاهر شــدیم. و بگــذار من این گونــه بگویم که ما 
_ مــا کــه می گویــم یعنــی نویســندگان بعــد از انقــلاب _ همه 
فرزنــدان “زن زیــادی جلالیــم”! جلالــی کــه بــه مــا آموخت 

روش روشن فکر ایرانی بودن را... . 
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زن یک نویسنده به طور عام شوهرش را به عنوان یک مرد 
می شناســد نه به عنوان یک نویسنده. خوانندگان آثار این 

نویســنده هــر چنــد از دور از ایــن نظــر او را بهتر از 
زنش می شناســند. معمولا زن های هنرمندان 

کم کــم نســبت بــه آثــار هنــری شوهران شــان 
بی علاقــه می شــوند و بعــد نســبت بــه ایــن 
که شــاهد آفرینش  کینــه می ورزند، چــرا  آثــار 
ایــن آثار و دردســرهای مقدّمــات و نتایجش 
جلال آل احمــد  زن  کــه  مــن  امّــا  بوده انــد. 

هســتم او را از نوشــته هایش جــدا نمی کنم 
و نــه تنهــا به عنــوان یــک مــرد بلکه او 
را به عنوان مردی که نویســنده اســت 
می شنـــاسم. ایــن گـــونــــه شـــناســــایی 

کــه جــلال  بیشــتر بــه ایــن علــت اســت 
خیلــی شــبیه نوشــته هایش اســت. یعنــی 

ســبک جلال خود او اســت با این تفاوت که 
من با چرک نویســش سروکار دارم و دیگران با 

ک نویسش. پا
تلگرافــی،  نوشــته هایش  در  جــلال  گــر  ا
حساس، دقیق، تیزبین، خشمگین، افراطی، 

و  مُنزّه طلــب  صمیمــی،  صریــح،  خشــن، 
دارد  کوشــش  گــر  ا اســت؛  حادثه آفریــن 

گــر در نوشــته هایش میــان  کنــد؛ ا خانــه ی ظلــم را ویــران 
، اعتقــاد مطلق و بی اعتقادی  سیاســت و ادب، ایمــان و کفر
در جدال اســت؛ در زندگی روزمره نیز همین طور 
کــه خــودش مشــکل  اســت. مشــکل جــلال 
کــرده،  بســیاری از بنــدگان خــدا را مطــرح 
در دوگانگــی شــدید میــان زندگــی روحــی 
کــه  نیســت  شــک  و  اوســت  جســمی  و 
ریشه های عمیق خانوادگی هم دارد. شاید 
این دوگانگی او را به حادثه جویی کشانده 
اســت. شــاید هم روحــا حادثه جــو خلق 
شده است. هر طور که باشد زندگی 
جــلال را می تــوان این طــور خلاصه 
کــرد: به ماجرا یا حادثه ای پناه بردن 
کــه  کردنــش  رها و  ســرخوردن  آن  از   _
خود غالبا به حادثه ای انجامیده اســت _ 
آنــگاه به خلق حادثــه ای تازه یا به اســتقبال 
ماجرایــی نــو شــتافتن. آخریــن ایــن ماجراها 
ســفر حــج اســت که اینــک رفتــه اســت. این 
هم هســت کــه در قرن بیســتم، قهرمــان آثار 
ادبــی دیگــر نه مجنــون اســت و نه رســتم یا 
اســکندر یعنــی نــه یک عاشــق دلســوخته 
نــه یــک جنگجــو. و در ادبیــات  اســت و 

غروب جلال
سیمین دانشور
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غرب خیلی پیش از ما، ادیســه ها و دون ژوان ها شمشــیرها 
را غلاف کردند. اینک قهرمان های آثار ادبی همه گروه مردم 
و مخصوصا کوچه و بازار و روســتا هســتند و یا غالبا به جای 
آن هــا خــود نویســنده اســت. و به هــر صــورت جهان بینی و 
دید نویســنده اســت که اهمیــت دارد. آیا در ایــن صورت به 
یــک نویســنده قرن بیســتمی، نمی توان حــق داد که در پی 
حادثه آزمایــی و اعمال قهرمانی باشــد، مخصوصا که امکان 
قهرمان شــدن نداشته باشد؟ متأسفانه در زمان و مکان ما 
امکان حادثه کردن برای کمتر کسی مانده است، این است 
که جلال شرح ماجرا را به آثارش بسنده کرده است و میوه ی 
چنین درختی یا خودماجرایی است و یا انبارکردن است. به 
هــر جهت جــلال خوب می بیند، خوب هم نشــان می دهد، 
ســر نترســی هم دارد اما با هر نفس حقّی که می زند خودش 

را پیرتر می کند.
جلال و من همدیگر را در ســفری از شــیراز به تهران در 
بهــار ســال1321 یافتیــم و با وجــودی که در همــان برخورد 
 ، اوّل دربــاره ی وجــود معــادن لب لعــل و کان حســن شــیراز
در زمــان مــا شــک کرد و گفت کــه تمام این گونــه معادن در 
زمان همان مرحوم خواجه  حافظ اســتخراج شــده اســت، 
بــاز بــه هــم دل بســتیم. ثمــره ی ایــن دلبســتگی، چهــارده 
ســال زندگی مشترک ماست در لانه ای که خودش تقریبا با 

دست خودش ساخته است.
در ایــن چهارده ســال شــاهد آزمودنی ها، کوشــش ها، 
کاری هــا، همدردی هــا، ســرخوردگی ها و نومیدی هــای  فدا
جــلال بــوده ام و بــه او حق می دهــم که اخیــرا زودرنج و کم 
کــه بردبــاری را یک  تحمّــل شــده باشــد. بچّــه هــم نداریــم 

صفت خواهی  نخواهی برای او بسازد.
چنانکــه خــودش برایم گفته اســت، در آغــاز جوانی به 
جــای افتــد و دانی هــا، ســخت پای بند مذهب بوده اســت 
و از نمــاز شــب و جعفرطیــار و انگشــتر دُرّ و عقیــق و امــر  به 
 معروف و نهی  از  منکر یک دم غافل نبوده است. به هم که 
رسیدیم تازه از حزب توده انشعاب کرده بود و شاید در من 
پناهی می جست. امّا در این سال ها، سیاست بارها او را به 
خود خوانده اســت، و با آن که یک بار بوســیدش و کنارش 

گذاشــت امّا چون ســکوت علامت رضاست، هرگز نتوانسته 
کند و نادیده انگاردش. است در برابر عُدوان سکوت 

حــد  در  نوشــته اش  و  کارش  بــرای  جــلال  کوشــش 
کاری اســت. خــوردن را از یــاد می بــرد امّا نه ســیگارش  فــدا
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را _ بی خــواب و بــی آرام می شــود _ می خوانــد و می خواند _ 
ک این  ســفر مــی رود و بــا چــه ریاضتی وجب بــه وجب خــا
کشــور را گاه با پــای پیاده و گاه با وســایل محقّر می پیماید 
ک بــا همه گروه مردمی دمخور می شــود  و بــا ســلوکی دردنا

_ به همه ســوراخ و ســمبه ها ســر می کشد و عکس و طرح و 
یادداشــت برمــی دارد، مثل ســاعت منظم و دقیــق _ از نظر 
بدنــی آن قدرها قوی نیســت که این چنیــن ریاضت ها از پا 
نیانــدازدش امّا بیشــتر بــا پــای اراده می رود تا پای جســم. 
بارها شاهد بوده ام که در یک قهوه خانه ی دود زده در یک 
دهکده ی گمنام، ساعت ها پای صحبت یک پیرمرد جُلنبر 
و یــا یــک جــوان خســته و آفتاب خــورده و از کار باز گشــته، 
نشســته اســت و از ذهــن تــار آن ها خاطــرات یــا مخاطرات 
آن ها را با مَنقاش همدردی و حوصله بیرون کشیده است. 
یــا دیــده ام که از این مزرعــه آفتاب زده و ســوخته به دنبال 
زارعــی که عرق ریزان در جســتجوی آب یــا هدایت آن، بیل 
به کول به مزرعه ی دیگر می رفته است راه افتاده و با گفتن 
خــدا قوتــی و تعارف کردن ســیگاری آن چنــان او را به درد  و  
دل واداشــته اســت که گفتی سال هاســت با هــم رفیق اند. 
کنــار جــوی آبی نشســته اند و وقتــی من رســیده ام که دیگر 
کشــت و محصــول و ســهم اربابــی و تقســیم آب  صحبــت 
تمام شــده اســت و مخاطب جلال به داســتان سیاه ســرفه 
اســت.  رســیده  چــاه  در  مُرغــش  افتــادن  یــا  و  بچّــه اش 
دردســرتان ندهم؛ این مردی که در زندگی خانوادگی اخیرا 
کم  حوصله شــده اســت، تنها حوصله ای را که برایش مانده 
_ چــه در سَــفر و چــه در حَضَــر _ در پــای چنیــن مردمی که 
به قول خودش اصالت زندگی در آن ها هســت می ریزد. در 
بهــار ســال 134۰ در ســفری که از لاتون به بُــن می رفتیم و از 
فراز و نشــیب کوه های بختیاری می گذشتیم، با وجودی که 
ســرماخورده بود و ســرفه می کرد قبرستانی که چندین شیر 
ســنگی بــر مــزار شــهیدانش پــا گذاشــته بــود جلــب نظرش 
کــرد. لَنــگ کردیــم و یک ســاعت تمــام در معرض باد ســرد 
کوهســتان، ســنگ قبرها را خواند و از نقوش قیچی و شانه 
و درخــت و شــیر روی آن هــا طــرح برداشــت. واضــح اســت 
کــه نتیجــه ی چنیــن ریاضت هایــی بیماریســت امّــا به علم 
گزیر شــده ام داروهایی را که  طــب اعتقادی ندارد و غالبا نا
گر دیده باشــیدش  برای تقویتش خریده ام خودم بخورم. ا
می دانید که چشــم های میشــی اش، در صورت رنگ پریده 
و اســتخوانی اش همــواره گفتی در تجســس اســت و شــاید 
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گر بگوید  حتّــی از روی لبــاس متوجّــه لاغری اش بشــوید و ا
که قسمت عمده ی  چهل ساله است شاید باور نکنید. چرا
موهایش ســفید شده اســت. راستش خود من هم شانزده 
سال پیش وقتی جلال آل احمد را دیدم در حقیقت منتظر 
نبودم آن قدر جوان باشــد یعنی حتّی یکی دو ســال از من 

کوچک تر باشد.
در حَضَــر هم مثل ســفر غالبا ریاضت کشــی جلال ادامه 
دارد. اصلا از زندگی مرفّه و راحت می ترسد. مبادا این چنین 
زندگــی بی مصرفــش بکند یا بقول خودش خِنگ بشــود. هر 
چنــد زندگــی مــا از ایجاد چنیــن حالتی بــه دور اســت امّا در 

برنامــه همین زندگــی، روزهایــی می آید 
کــه جوکــی محض بشــود و ایــن دیگر به 
عقیــده ی من فــوق برنامه اســت. چون 
و  مردم انــد  نوشــته هایش  خــام  مــوادّ 
زندگی، در حقیقت آنچه را که می نویسد 
زندگــی کــرده اســت یــا می کنــد و بــه هــر 
می آزمایــد.  یــا  آزمــوده  شــخصا  جهــت 
غالبــا  را  داســتان هایش  قهرمان هــای 
قهرمان هــای  و  می شناســم  و  دیــده ام 
داستان هایی را که پیش از آشنایی مان 
نوشته بیشترشــان را بعدها دیدم و زود 
شــناختم. زنــان و مردان دیــد و بازدید _ 
ســه تار، زن زیادی، مدیر مدرسه _ غالبا 
حــیّ و حاضرنــد و بیشترشــان از اینکــه 

قهرمان هــای داســتان های جــلال واقع شــده اند روحشــان 
بی اطّلاع اســت. برای تهیّه مطالب سرگذشــت کندوها چند 
بــار زنبــور زده باشــدش خوبســت؟ و چنــد بار با هــم به کرج 
بــه دیــدار کندوهــای عســل رفتیــم و خــودش چنــد بــار بــه 
دهات اطراف ســر زده بماند. آخر ســر می خواســت در خانه 
کندوی عســل کار بگذارد که نگذاشــتم. ترســم از آن بود که 
به فکر نوشــتن داســتان  حیوان های بزرگ تر از زنبور بیافتد 
و خانه کم کم باغ وحشــی بشــود. چون این چنین مقدّمات 
کارش را فراهــم می کنــد، بســیار راحــت می نویســد. اساســا 
بــرای نوشــتن مقالــه ای یا داســتانی یا تهیّه کــردن یک متن 

ســخنرانی ندیده ام زیاد به اصطلاح زور بزند. البته روزهایی 
کــه می نویســد در اطاقــش بســت می نشــیند. می نویســد و 
می نویسد و اطاقش از دود سیگار انباشته می شود. همواره 
گرم نوشــتن در چه حالی اســت  با او نیســتم تا بدانم در گرما
امّا گاه که در این مواقع برایش آب میوه و یا نوشیدنی دیگری 
بــرده ام، که باز غالبا اوّلی را خودم خورده ام، متوجّه شــده ام 
کــه شــاد و  کــه هرگــز افســرده نیســت. حتّــی گاهــی دیــده ام 
گر پیشرفت کار به دلخواهش  شنگول هم هست مخصوصا ا
باشد و تصوّر می کنم که این طبیعیت هر آدمی است. لذت 

یعنی همین که در متن کاری باشی که آن را دوست داری.
بخیه انــد  اهــل  کــه  آن هــا  امّــا 
تــازه  نوشــتن،  از  پــس  کــه  می داننــد 
و  چــاپ  دشــواری های  بســم الله  اوّل 
کــه در ایــن  انتشــار اســت و می داننــد 
کــه بایــد از آن  راه هفت خوانــی هســت 
گذشت. می توانم بگویم گذار از این راه 
ناهموار اخیرا جلال را فرسوده و عصبی 
کــرده اســت. مخصوصــا کــه عواقــب آن 
نیــز  معمولــی اش  زندگــی  گریبان گیــر 
شــده اســت، چــه از نظــر شــغلی کــه در 
از  آمــوزش داشــته اســت و چــه  وزارت 
نظــر امکاناتــی کــه بــرای ســفرهایی بــه 
بــوده  دسترســش  در  کشــور  از  خــارج 
اســت. در برابر سرخوردگی هایی از این 
قبیــل، ندیده ام تســلیم بشــود، برعکس به قــول خودش از 
ایــن مشــکلات پلکانــی می ســازد کــه از آن ها بالا بــرود. این 
مشــکلات محرک هایــی اســت کــه بــا هیجــان بیشــتری بــه 
نوشــتن وا می داردش و از تُفاله شــدن می رهانَــدَش. امّا نه 
بــه همیــن ســادگی کــه زندگــی خانوادگــی مثــل آب روان با 
آرامــش جریــان بیابــد. نــه. هرچــه باشــد دوز و کلک ها ســر 
کســی شکســته می شود که از همه به تو نزدیک تر است. در 
این مواقع اســت که جلال حسابی بست می نشیند. بست 
کامل روحی و جســمی؛ دچار یک حالت روحی افسرده ای 
می شــود که بــا کوشــش هــم نمی تــوان از آن درآوردش. هر 

جال هیچ  وقت حسابگر
و سازشکار نبوده است.

هیچ وقت تحمّل دست های
آلوده را نداشته.

گاه گداری  که  راست است 
پشت خود را به میله های

این قفس و آن قفس تکیه داده
که  است به این امید 

گفتنی های  چون نی، بتواند 
خود را باز بگوید



115
سال اول   |   شماره دوم   |   تابستان ۱۴۰۱

چــه حــرف بزنــی و راســت و دروغ بــه هــم ببافی و ســعی در 
دلجویی بکنی فقط شاید صدایت به گوشش برسد. سیگار 
. _ هیچ کس را به خود راه نمی دهد و به سراغ  پشــت سیگار
گذاری اش نمی رود _ غمگین و  گر به خود وا هیچ کــس هم ا
گر بهانه به دســتش بدهی بهانه جو  غمگین تر می شــود و ا
هم می شــود. خشــم می گیرد و به یک مشت عصب تبدیل 
می گــردد، در ایــن نوع بســت های روحی و جســمی ممکن 
اســت بــه علّت یک اشــتباه کوچــک و یا یک عدم گذشــت 
و یــا یــک حرف بی موقــع، آن چنان از جــا درش ببری که به 
داد و بــی داد بیانجامــد و آن چنان ســخنانی بر زبان بیاورد 

که از تعجّب شــاخ در بیاوری و خودش 
افتــاد  آســیاب ها  از  آب  کــه  بعــد  هــم 
بــاورش نشــود. در چنین روزهــا از همه 
چیــز حتّی از تو دل زده اســت. بنابراین 
تبلیــغ  در  ســاعت ها  اســت  ممکــن 
خانوادگــی،  زندگــی  نفــی  و  آزاد  عشــق 
داد ســخن بدهــد و یــا به عکــس تعدد 
زوجــات را تصویــب بکنــد و از بهشــت 
مــرد مســلمان و صیغه هــا و عقدی هــا 
و حــور و غِلمانــش یــاد بکنــد و وای بــر 
گــر زیــر خنده  تــو کــه وِل خنــد هســتی ا
بزنی که دیگر حســابت بــا کرام الکاتبین 
گر رندی کنــی و چند تا از  اســت. حــال ا
رفقایــش را بــه دیــدارش دعــوت بکنــی 

و یــا بــه اصرار به یــک مهمانی بکشــانی اش، در این صورت 
بایــد بگویی وای بــر دیدارکنندگان، چه آن ها جهنم غضب 
جلال را خواهند دید. زمستان سال گذشته به دنبال یکی 
از همین بســت های روحی و جســمی و پــس از یک بحران 
خشــم، چمدانــش را بســت و از خانــه گریخــت در حالی کــه 
می دانســت زنــدان خانــه نیســت و از خانــه خیلــی بزرگ تــر 
اســت. در ایــن چنین حالــت روحی، جلال درســت به یک 
غ گرفتــار مدّتــی می خوانــد، بعد  غ گرفتــار می مانــد. مــر مــر
کنــج قفــس  ســرش را رو بــه بال هایــش خــم می کنــد و در 
گهان هوایی  می خزد و به آب و دانه حتّی نگاه نمی کند و نا

می شــود و خــودش را به میله های قفس می زند با ســر و با 
بال هایــش. _ خــدا کند در قفس باز بشــود _ خــدا کند گربه 

که آن پابین نشسته است دیگر نباشد. سیاهی 
راســتش جــلال هیچ  وقــت حســابگر و سازشــکار نبوده 
اســت. هیــچ  وقــت تحمّــل دســت های آلــوده را نداشــته. _ 
تحمّل نوکری و نان به نرخ روز خوردن و مجیز دیگران گفتن 
را هم نداشــته است _ راست اســت که گاه گداری پشت خود 
را بــه میله هــای ایــن قفــس و آن قفــس تکیه داده اســت به 
ایــن امیــد که چون نی، بتواند گفتنی های خــود را باز بگوید 
و صدایش را به گوش عدّه ی بیشــتری نیوشــنده و شــنونده 
دمســاز  لب هــا  متأسّــفانه  امّــا  برســاند. 
نبوده انــد و نــوای دیگــر خواســته اند و 
کامی  پایان این گونه تجربه ها همیشه نا
کتاب ماهِ" کیهان  بوده است. تجربه  ی "
کامی هاســت که از  بهتریــن نمونه این نا
همــان شــماره ی اوّل بــوی الرّحمنــش 
چانــه اش  دوم  شــماره ی  و  شــد  بلنــد 
را بســتند و شــماره ســوم یکراســت بــه 
گورستان فرستادندش. "تک نگاری های 
دهــات ایــران" هم که زیر نظــرش انجام 
می شــد و از نشریات مؤسسه تحقیقات 
اجتماعی دانشگاه تهران بود، محترمانه 
بــه بن بســت کشــید و بودجــه ی ما هم 
کــه از راه معلّمــی هــر دومــان بــه دســت 
می آید آن قدرها نیســت که بتوان دم به دم دســت به جیب 
مبارک برد و از ســرمایه ی شــخصی کتاب چاپ کرد و در انبار 
گر غُرَما نشــود غالبا  این کتابخانه و آن کتابخانه گذاشــت تا ا

لوطی خور بشود.
ک  جلال که بر خود مســلّط شد و به قول خودش از لا
کــه فروکش کرد  کــه درآمد یــا بحران خشــمش  تنهایــی اش 
نفس راحتی می کشــم. دیگر خوی خوش خود را باز یافته، 
دوســت دارد جمعش جمع باشد و دوروبرش شلوغ. چون 
مصاحبــت اش مطبــوع اســت و غالبا هیجــان آور و برای هر 
کــس و هــر دم طرح نویی دارد و راهــی تازه می نماید و اهل 

درد آشنایان محروم
بیشتر همدردی اش را می انگیزد

ه و حتّی
ّ
تا آشنایان مرف

از سر اشتباهات و کجروی های
گروه اوّل به آسانی می گذرد

و در نوشته هایش هم که
متوجّه شده اید سر و کارش

بیشتر با طبقات محروم
کار طبقات اجتماع است و به 

گر هم دردی داشته ه ا
ّ
مرف

کاری ندارد باشند چندان 
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وفــا و صفــا هم که هســت ناچار دوســتان بســیاری که دارد 
بــه رغبــت به ســراغش می آیند و یا پذیرایش می شــوند و ما 
به طور کلّی معاشــرت وسیعی داریم. دوستان عهد کودکی 
_ دوســتان عهــد جوانــی _ دوســتانی کــه بــا هــم سرنوشــت 
مشترکی داشته اند، _ گروه خویشان و آشنایان و همسایگان 
گردان قدیــم و جدیــد کــه تعدادشــان هم کم نیســت  و شــا
کــرده اســت و  کــه در آن هــا اســتعدادی ســراغ  _ جوانانــی 
وظیفه ی خود می داند راهنمایی شــان بکند، کار و اثرشان 
گر به راهشــان انداخته باشــد لذت ببرد. این  را بخواند، و ا
عــدّه را دکتر وثوقــی حواریون می نامد و دیگران مریدان _ و 
بــا ایــن نامگذاری رابطه ای میان تأثیــرات خانوادگی و لفظ 
مریــد می یابنــد _ درحالی کــه برخــورد محبّت آمیــز و عــاری 
از حســد او کــه بــه قول الخــاص نقّــاش در حدّ یــک مددکار 
اجتماعــی اســت ایــن دســته را خواهی نخواهــی به طرفش 
گــر درخــت سایه گســتری باشــد چــرا عــدّه ای  می کشــاند. ا
کــه همه جا ســایه ای توان بخش ازشــان دریغ شــده اســت 
بــه ایــن ســایه پناه نبرنــد؟ در مجلّاتــی که به همــکاری هم 
کتــاب مــاه" و در  " و " در می آورده ایــم مثــل "نقــش و نــگار
آنچــه زیــر نظــرش انجــام می شــد ماننــد "تک_نگاری هــای 
دهــات ایــران" تا آنجا که تیغش بریده وســایلی انگیخته که 
مخصوصــا به نویســندگان تازه کار و با اســتعداد کمک مالی 
قابل یا ناقابلی بشود. دردسرتان ندهم؛ از استاد و معلّم تا 
بنّا و نقّاش و شــاعر و موســیقی دان و نویســنده و هنرپیشه 
و کارگــردان و اوراقچــی، از مذهبی دو آتشــه تــا زَندیق تمام 
عیــار _ از سیاســت مدار تــا شــیروانی کوب _ مــا با همــه گروه 
مردمــی نشســت و برخاســت داریــم. ایــن را هــم بگویــم که 
درد آشــنایان محــروم بیشــتر همــدردی اش را می انگیزد تا 
آشــنایان مرفّه و حتّی از سر اشتباهات و کجروی های گروه 
کــه متوجّه  اوّل بــه آســانی می گذرد و در نوشــته هایش هم 
شده اید سر و کارش بیشتر با طبقات محروم اجتماع است 
گر هم دردی داشــته باشند چندان  و به کار طبقات مرفّه ا

کاری ندارد.
و  رحمــت  نفــس  برایــش  پیــرش  مــادر  خویشــان،  از 
گاه  ترحّــم اســت. روابطش بــا پــدرش در ابتدای زندگــی ما 

بــه قهــر و گاه بــه مهــر آمیختــه بــود چرا کــه پــدر و فرزند هر 
بســیار  شــخصیت  نظــر  از  ولــی  می رفتنــد  راه  دو  از  چنــد 
شــبیه هــم بودنــد. پــدرش روحانی قُــرص و حتــی لجوجی 
کوچک تریــن تردیــدی را نداشــت. مدّت هــا  بــود و تحمّــل 
گفتــه  تــرک  را  پــدری  آشــنایی مان، جــلال خانــه  از  پیــش 
بــود. واضح اســت کــه چنین کفرانــی به عقیده پــدر درخور 
بخشــایش نبــود، حتّــی او نمی توانســت بــا ازدواج پســرش 
بــا زن مکشــوفه ای چــون مــن موافقت داشــته باشــد. این 
بــود کــه روز عقدکنان ما بــه اعتراض به قم رفت و ده ســال 
 ، تمــام به خانه ی پســرش پا نگذاشــت. امّا ســال های اخیر
بیمــاری پــدر را از پــا درآورد و زمین گیر شــد و حالت تســلیم 
و رضا یافت و به جلال رو آورد. و جلال هر چند کوشــش ها 
بــرای بهبودی او کرد که دیگر ســودی نداشــت امّا از اینکه 
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پدر یک دندگی و سرسختی ده دوازده ساله را شکسته بود 
کلافه می نمود و تعجّب می کرد.

از کســان مــن بــه خواهــر بزرگم همــا ریاحــی علاقه مند 
بود. در شــهریور 1341 خواهر جوانم آتش به جان خودش 
و مــا زد. در میــان مرگ و زندگی دســت و پا مــی زد که صبح 
همــان روز خبــرش بــه مــا رســید. مــن در آن چنــان حالــی 
کــه بتوانــم کاری کنــم و تصمیمــی بگیرم یــا حتّی از  نبــودم 
جــلال بخواهم کاری بکند. جــلال بی گفت وگو و بی تمنّای 
من، مرا در اتومبیل نشــاند و یکراســت به کرمانشــاه رفتیم. 
با آن چنان سرعتی می راند که تصادف نکردنش معجزه ای 
بــود. هــر چنــد آرزو داشــتیم طــوری تصــادف کنیــم که من 
دیگــر نباشــم. امّــا دیر رســیدیم. چه بــه دروازه ی شــهر که 
کام را تشییع می کردند، گریستن جلال  رسیدیم جنازه آن نا

را آن شــب فرامــوش نمی کنــم. در مــرگ پــدرش هــم ندیده 
بــودم آن چنــان بگریــد. بعدهــا دوســتان ملامتمــان کردند 
کــه بی احتیاطــی کرده ایــم. امّــا ملامتگران جلال را درســت 
نمی شناختند و نمی دانستند که کلمه احتیاط در قاموس 
لغاتش وجود ندارد. جلال نمی نشــیند تا حادثه بر او فرود 
بیایــد بلکــه خــودش بــه پیشــواز حادثــه و خطــر مــی رود. 
نوشــته ام و بــاز هــم می نویســم که جلال ســختی و مشــکل 
را دوســت تر دارد تــا ســهولت و آســانی را. _ حادثه آزمایــی و 
خطر را دوســت تر دارد تا یکنواختی و تداوم را _ شــاید همه 
مردهــا کمابیش این طور باشــند زیرا فعلا آن ها هســتند که 
دنیا را می سازند. حالا بد می سازند و یا بد ساخته اند کاری 
نداریــم. _ بــه هر جهــت آن هــا ســازندگانند _ مهم ترانند که 
کام شــیر می جویند. امّا من  مِهتری را به قول خودشــان از 
مردهای دیگر را مثل جلال نشــناخته ام و جلال نه تنها در 
نوشــته هایش که نوشــتم بلکه در زندگی عادی، در حرکات 
و گفتــار و شــتاب زدگی اش نیز نشــانه ی ایــن حادثه جویی 
گــر مثلا گردشــی می رویــم معمولا  و مشــکل طلبی هســت. ا
گذارمــان از جادّه هــای پر ســنگلاخ و احتمالا تاریک اســت 
و در عیــن حال در چنین جادّه هایی و در هرگونه جادّه ای 
که برای رسیدن  قدم هایش آن قدر بلند و شتاب زده است 
ک و روشن و  به او باید بدوم. امّا خودم چقدر جادّه های پا
جوی های پر آبِ زلال و درخت های ســبز و بلند را دوســت 
گــر با ماشــین بــه جایی می رویم بــی  اینکه دیر کرده  دارم. ا
گاز می گــذارد  پــا روی  کســی منتظرمــان باشــد  یــا  باشــیم 
کمتــر از  و بــه ســرعت از لابــلای ماشــین ها بــا فاصله هــای 
، به  یک وجــب ماشــین را در می بَــرَد، نمی دانــم از چــه چیز
، بــه چه چیز فرار  چــه چیــز می خواهد برســد و یا از چه چیز
می کنــد؟ در این گونه مواقــع چشــم هایم را می بنــدم و پایم 
همواره روی یک ترمز خیالی اســت. فایده ندارد که بگویی 
کــن چرا که قرن بیســتم قرن ســرعت  می ترســم یــا احتیاط 
اســت و به عــلاوه زنــی گفته اند و مردی. و طبیعی اســت که 
زن معمولا آرامش طلب و پذیرا و بردبار باشد و مرد نباشد.

کــه دادم بــی  اینکه شــورش را  بــا ایــن همــه تفصیل ها 
در آورده باشــم مجموعــا کــه نــگاه می کنم جــلال در زندگی 
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خصوصــی خانوادگــی مــرد ســر بــه راهــی اســت بــه شــرطی 
غ از  کــه پــا روی دمــش نگذارنــد. متأسّــفانه هیچ کــس فــار
اثــرات خارجــی نمی تواند زندگــی اش را بکنــد. در تمام این 
ســال های زندگی مشــترکمان کمتر دیده ام ایــرادی به غذا 
غ دوست ندارد چرا که در اوایل  ک مر بگیرد مگر آنکه خورا
زندگی مــان هر وقت مریض بوده اســت یــک جوجه مردنی 
بــه خــوردش داده ام و یــا وقتی مهمان داشــته ایم به خورد 
گــر خــط اتــوی شــلوارش پــس و پیــش باشــد  مهمان هــا، ا
ندیده ام ابرو در هم بکشــد. به اصرار من اســت که به سراغ 
گاه گــداری یک دســت لباس نــو می دوزد  خیــاط مــی رود و 

وگرنه حاضر نمی شــد دست از یک کت 
گشاد بَرَک قهوه ای بردارد که چندین و 
چند ســال اســت آن را پوشــیده و دیگر 
بــه قــول شــیرازی ها از لمــات افتــاده و 
مثل جگر زلیخا شــده اســت. یک عبا و 
یک پوستین هم از پدرش به ارث برده 
است که در خانه می پوشد. برای آن ها 
هم خط و نشان کشیده ام که به زودی 
از شرّ نفتالین زدنشان خودم را خلاص 

بکنم.
در اوقـــــات فـــراغـــــت بـــــا آرامــــش 
بی نظیری که از او بعید اســت )آیا همه 
مردها معجون تضادها هســتند یا فقط 
گل هــای  جــلال ایــن طــور اســت؟( بــه 

باغچه محقّرمان ور می رود. مو حرس می کند. شــاخه های 
خشــک درخت هــا را می زنــد. یاس هــا را می پیرایــد و قلمــه 
می زنــد. گل ها را به گلخانه می برد یــا از گلخانه در می آورد. 
خســته که شــد کنار یک حوض کاشی یک وجبی که وسط 
که از تمام  حیاط مان داریم می نشیند و ماهی های قرمز را 
گر زمستان ها مثل  حیوانات دوست تر دارد شماره می کند. ا
زمســتان پارســال سخت باشــد ماهی ها می میرند امّا به هر 
جهت در حوض ما همیشــه ماهی های قرمز هست. فوری 
جای خالی شان را پر می کند. دشمن کلاغ و گربه است چه 
آن هــا با یخبندان رقابت می کننــد و در کمین ماهی هایش 

دیــواری  بخــاری  در  زمســتان  شــب های  یــا  می نشــینند. 
کوچکــی کــه داریــم آتش می افــروزد و کنــار آن می نشــیند و 
به شــعله ها و جرقه ها نگاه می کند و به آتش  پرســت ها حق 
کــه آتــش می پرســتند. در ایــن شــب های دراز از  می دهــد 
زمســتان یا با هم و یا با پرویز صدیّقی همسایه مان، دیوان 
شــمس یا مثنوی و یا تذکره الاولیــا می خوانیم و واقعا حالی 
می کنیــم. _ غالب متــون قدیمی را همین طــوری با تفنن و 
حــال با هــم خوانده ایم _ یا به موســیقی گــوش می دهیم و 

که کسی مثل حسینعلی ملّاح به نوازدش. چه بهتر 
گر کاری نداشته باشد با مهارتی که در دست هایش  یا ا
هســت بــه بــرق ور مــی رود. سیم کشــی 
گــوشــه ای  می کنــــد. چــراغــــی تــــازه در 
تاریک می کشــد. خرابــی تلفن را اصلاح 
کار  می کنــد. ســاعت یــا ســاعت های از 
افتــاده را راه می اندازد و میزان می کند. 
دل و روده ی ماشــین را بــاز می کنــد و 
بیــرون می ریــزد و بــا دقّــت و مهــارت از 
نــو می بنــدد. در حقیقت مــا کمتر پول 
تعمیــر تلفن و بخاری و سیم کشــی برق 
داده ایم. این را مدّت هاســت باور دارم 
کــه مردهــا از نظــر مهارت هــای فنــی به 
طور کلی مســتعدتر از زن ها هستند امّا 
این اســتعداد در جلال گمان می کنم از 
حدّ متعارف بیشــتر باشــد. و یا روزهای 
کــه بــا همــان  کوه نــوردی مــی رود و فــورا بیافزایــم  تعطیــل 
پــای اراده. و وقتــی برمی گــردد برایــم یک دســته گل کوهی 
و یا علف های خوشــبوی صحرایی مــی آورد. و یک بار یادم 
است برایم یک شاخه زیتون آورده بود که نمی دانم از کجا 

چیده بود.
و ایــن را بگویــم و تمــام کنم که جلال با همه خشــونت 
ظاهری، در ته دل شاعر و گاه حتی رمانتیک است. و شاید 
این تنها وجه اختلاف او با نوشــته هایش باشــد. هرچند اثر 
شــعر را در آثارش بســیار دیده ام امّا اثر خیال پردازی و گریز 

از واقعیت تلخ را کم دیده ام. 

جال با همه خشونت ظاهری، 
در ته دل شاعر و گاه
حتی رمانتیک است.

و شاید این تنها وجه اختاف
او با نوشته هایش باشد.

هرچند اثر شعر را در آثارش
بسیار دیده ام امّا 

گریز اثر خیال پردازی و 
از واقعیت تلخ را 

کم دیده ام
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